NEN مسر‎ 


کرا 
وت رزیت 


تحت مار سس هلوت رسیده است 


۳۱۸-۸۵ 


حق چاپ برای کتابفروشی فروغی محفوظ ات 


حزب کر امت‌حزب سلامت 


تیه طلائی قصبه کوچکی است که نمف مردمش با 
ماهیگیری و نصف‌دیگرش اڈ راه پرورش‌تا کستان| مرارمعاش 
غن گنت .. در واقم مثل اینست که مردم این قصبه را بدو 
قسمت متمایز که همه جيز il‏ با هم فرق دارد قسیم 
کرده‌اند ... 

دد این قصبخیلی‌چیزهای دیدنی وشنیدنی عجیب. 
وقریب‌وجود دارد . ولی ما بپیچکدام آ نبا کاری ندار یم صحبت 
ما سرحزب بازی آن‌هاست . ده وافعاً شنیدنی است . . دھ 
ایحا سیاست و ظاهرساژی آ نطو رکه در تمام احزان معمول 
است دعایت نه‌شود .. بکعده آدم ببسواد و بی‌اطلاع احتار 


بقیه دا بدست گرفته‌اند وافراد ساده‌لوح ویی خبر ا همه‌جا 


۳ 


۳ ببرطرف که دلشان محواهد می کشند a‏ 
این جزّب باژی بدون اینکه هدق و سیاست دولشی 
داشته باشد دامتگیر همه شده و اقرادحزب بدوناینکه‌بدا نند 
برای چی و بخاطر کی قعالیت میکنند هیاهوی زیادی راه 
انداخته‌ا ند داستان حالب ما در یکی از روژهای تمطیل و 
گرم تا بستان شروع میشود . .آن رو درمیدان ورزش‌فصه 
که در کنار ساحل قرار دارد سر و صدا و برو بناگی دیده 
میشد .. هردو حزب خودرا برای یك مبارژه و زود آژمائی 
بزر کی ]ناه مساختند فرار بود تیم های فوتبال دو حزب 
يام مسابقه بدهند دة هر دو حزتب EC‏ به نسحه‌این 
مسا بقه داشت و هر کدام بر نده مشدند در انتجا پات 1 
. کاندیدا ی آن حزب شانس پیروزی ژیادی پیدا میکرد ۰ 
اطراف میدان‌با پر جم‌های بز ر گه‌تزیین شده واعضای 
هر دو حزب ددر رویسکوهای اطراف مبدان با کمال‌بیصیری 
منتظر شرو ع مسابقه بودند . 


د قای کر ات٤‏ رهی خرب کر افت مفلل فر‌ماندهی 


۳ 


که توی جببه به‌سربازانش تعلیم نطامی میدهد بازیکنان‌تیم 
حسزب را جلوی دستوران خودش به صف کرده و به آنا 
دستوزاتی ممداد .. 

از زیر لبه کلاه کثیف وجربی گرفته‌اش‌دانه‌های‌عرق 
روی صورت کدوگی‌شکل و کردن‌پیه گرفته‌اش می‌چکید ... 
و کف سقف 5 ک4 علامت مرش قند بود کار دها نش 
جمع شده وحرف زدن دا مشگل میساخت با اینحال « قلی 
کراعت با حرادت حرف میزد : 

«پجەھا . اگر در این مسابقه بر نده بشن . اسورد 
مفصل توی رستوران خودم بپتون میدم !! . هرحی دلتون 
و .. اما گه بباژین دیگه اس تونو تمیارم .. 
از هیچی نثرسین .. بزثن -. بکشن ۰ حوابش با من . 
ها جا می‌ھا!! دو سه تا گل‌بپشون‌قا لب کین تا دیگهروشو ئو 
کم کنن . و آینقدد از زب ۸ سامت 6 دم نئن پواشکی 
بپئون میگم که داور هم از ماس . . ببش قول دادیم اگر 
طرف ما دا پگیره سکم بخشداری دا براش سادر شیم . . 


ص 


از هیجی نترسین .. امروز قدرت دست حزب کرامته ومفز 
دشمنا نش را میکوبد !!۱» 

ار طرف دیگر . «برهان سلامت» هم تیم حز بش را 
جلوی قروه خانه خودش جمع کرده و براشون سحترانی 
میکرد : 

«بخدا قسم اگر از میدان مسابقه باخته بر گردین 
زند کی تون اجنم میکنم ۱! تیم سلامت باید ددأین مسابقه 
پیروزبشه .. دویست «جوق» به داور حق وحساب دادم تا 
ظرف ما دا بگره ! 

۰ به بینم حطوری «کرامنی» هارا خبط می کنن.. 
بچه شیرهای من اگر در این مسابقه اد بشن به‌همه تون 
نک کیان م کر ا 

بعدهم بادستهال عرق گردئش را خشك کرد وبیکی 
از باژیکن‌ها گفت ۲ 

«پسرم تو که اسمت آهنه به‌بیتم‌چه غطلی میکنی؟!۱» 

«امیر سلامت» که بیش « آهن » میگفتن یکقدم از 


صف آمد بیرون ۰۰ موهای فرفری‌وسودت آفتاب خورده‌ای 
داشت . با احترام نگاهی به‌پدرش کرد وجواب داد؛ 

«یدرحان به‌امیدخدادماغشونرا لهمی کنیم وسر فر ار 
برمیگردیم ۰۰» 

برهان خنده گرمی کرد : 

« باركاله پسرم ۰ ۰۰ من به داشتن پسری مثل تو 
افنخار هی کنم ۰۰ برید بهبینم چکار میکنید ۰ ۰ ایشاء اله 
بر نذه میشیل ۰۰» 

فو تب لیست‌ها و بقیه او ناشی که اطراف ایستاده بودند 
همه یکصدا فریاد کشیدند «آمن» ۰۰. 

برهان سلامت به کامو نی که بهلوی قپوه‌خانه‌ایستاده 
وود اشاره کرد ؛ 

دياه بچه‌ها . سوارشن بریم ... وقتی داه می‌افتیم 
مخت یادئون ره ۰۰۰۰ 

فو تیا لست ار در و دیوار کامیون کشدند يالا » ۰ 


برهان سللاعت هم در بد رزوی ر کاب ۰ء دز عاشن را باز 


1 


کرد وبا یکنوع افتخار وغرور داد کشید : 

«یاله رجب . گاژبده بهبینم» ۰۰ مواظب‌باش ازماشن 
کرامتی‌ها عقب نمانی !!» ۱ 

هگا میکه کامیو ن تیم حزب سللاعت حر کک کر د 
ماشین‌حزب کررامت‌هم راه افتاد ۰۰۰ هردوماشن میخواستنه 
زودتر از دیگری‌ازمیدان قصبه‌خارج‌بشن»۰ چبزی نما نده 
یود باهم شاح به شاخ بشو ند ۰۰ 

«قلی کرامت» سرش را ازششه اتومببل‌بیرون آودد 
وفریاد کرد ؛ 

«هی ۰۰ برهان تفیم ! گاریت‌را بکش کنار همه تو نو 
له میکنم ها !!!» 

۵ تفم خودتی ۰ . جرا من برم گذار ؟ . تو اتول 
قراضه‌ات دا بکش کنار ۰۰» 

چیزی نء‌انده بود دعوا و مرافعه‌شروع بشه ومیادژه 
پمیدان مسابقه‌نکشه ولی راننده‌ها که باهم آشنا بودندماشینها 


را کنار کشدند واژ توی جاده خا کی طرف مدان مسا بقه 


راه افتادند ».۰ ۱ 

درحا لبکه‌هردو تیم همچذان پیکدیگر فحشمیدادنند 
و هر گروه سعی میکرد فحش‌های | بدار تر و ر کيك‌تری 
تحویل طرف بدهد !!! خوشمزه اینجاس که نه اینپا صدای ‏ 
آنها دا می‌شنیدند نه اون‌ها فحش‌های اینبا را !! 

این‌قصیه مر بوط به‌حالا نیس از ژهان‌های‌حیلی قدیم 
وضع در قصبه تبه طلاثی اینطور بوده حنوز هم که هنوزاست 
مردم این قصبه نمیدانند برای چی‌مبارژه میکنن!! و بخاطر 
کی باهم می‌جنگند!!۱ 

مس از ایثکه تیم‌های هر دوحزں رفتند ومیدان‌قصبه ‏ 
بکلی ساکت شد . عا بدین گادسن دستوران کرامت و غدیر 
همه کاره قپوه‌خانه سلامت مدتی پیکدیگر نگاه کردند ۰۰ 
بالاخره عا بدین درحالیکه با دست علامت حزب کرامت را 
نشان میداد گفت : 

«هی ۰۰ عدیر ششو بروفکر یك کار ی دیگه بکن!! 


وفتی تیم ما تیم شما را بحوره در دکانتان تحته مشه !! > 


غدیر مثل خروس‌جنگی سرش دا داست گرفت سبیل 
کم مویش‌دا حر کتی داد وصدای محصوصی‌از دهنش‌خارح 
اي 

دز ەە یی و .وان ۰۰ ت ۱۰۰۰0۰۰ گر 
پنج تا گل کمترخوردین من‌این‌سبیلپامو میتراشم. ۰ عا بدین 
هم صداشو کلفت‌تر کرد : ۱ 

«زرشك !4 . ایو داشته باش تا بقیه‌اش ! سبیلت که 
سپله زبانت دا هم باید از ته ببری » 

غدیر خونش بجوش آمد با انگشت دست داستش 
عابدین دا هدید کرد : 

«جلوی ژبان‌صاحب مرده‌ات دا بکیر ۰ والا ذیر بام 
لپت میکنم ۰۰۰ 


«سگه کی هستّی ؟!!۰ . » 

هر دوتائی دست پدیقه شدند و با چون جارو و دسته 
ملاقه بجان هم افتادند ۰۰۰ جتد قدم آنطرفتر دوتا سگپای 
آنپا هم بروی یکدیگر پریدند ! تا ال صاحبان خودشان 


جا نمانئد ۱۱۱ 

توی میدان مسابقه هم وښعی شبیه بهمین شروع شده 
بود ۰۰ اولین اختلاف دوی انتخاب مین پیش آمد ۰ افراد 
هردو حزب بدون‌اینکه ال موضوع خبرداشته باشند بهوسط 
میدان ریختند وبا یکدیگر گلاویز شدند !! 

بزن و بزن عجیبی داه افتاد !! مشت ولگد بود که 
که ببکدیگر میزدند ۰ برای چی ؟ و 1 
فبود !! ۰۰ 

سایرین باژحمت ياد اعساء دو حزب را اژهم جدا 
کردند و آنا دا اڵ میدان خادج نمودند ۰ ۰ بیچاده کاظم 
کدخدا که داور مسابقه بود کتك مفصلی نوش‌حان کرده 
بود !! نای حرف ژدن نداشت ! بالی شرو ع شد اما چه 
شرو ع شدنی ۰۱۱ بالایکن‌ها بجای اینکه توپ دا بز نندعمداً 
ومخصوصاً بهیکدیگر لگد میزدند !! میدان مسابقه مبدل 
ب‌سحنه جنك و (د وخورد شده‌بود !! بالایکن بود که پشت 
سرهم لگد میخورد وروی مین می‌افتاد ۰۰ 


۰ 


بشت هردو دروازه بر از زحمی‌ها شده بود ! «قلی کرامت» 
ای ورهار کر فة نودو ویر مان انات ری 
دروازه خودشان را !۱ برای حر دوی آنبا مهم نبود که کی 
هیمیرد و کی زخمی میشود ۰۰ مبم این بود که تیم آنها يه 
دیگری گل بز ند! حالااین گل زدن بهحه قیمتی تمام‌مشود 
برایشان اهمیت نداشت ! اعضای هردو حزب هم مثل لىدر- 
هایشان فقط در فکر برد و باخت بودند ۰۰ بعضی از آنا 
۱ بقدری‌فر یاد کشده وسروصدا کر ده‌بودند که‌اطر اف‌دها نشان 
کف جمع شده وصدایشان گرفته یود ۰۱ بااینحال دست از 
فعالبت بر نمیداشتند ۰.۰ در دقیقه دهم مسابقه «امیر» پس . 
برهان سلامت توپ‌دا بطرف دروازه کرامتی‌ها برد ۱۰۰ گر 
" لگدی را که یکی از کرامتی‌ها برای‌او ول کرد بپش‌خورده 
بود یکراست میرفت به بیمادستان ! اما امیر با زدنگی و 
چابکی ژیادی توپ دا از جلوی پای او رد کرد و از گوشه 
درواژه باسوت محکمی توپ دا وسط, دروازه کر امت کاشت. . 


انگار در سمت جپ میدان مسایقه خمیاره ای متفجر شد 


۷۱ 

تمام اعضای حزب سلامت از جا پریدند وفریادهای شوق و 
شادی «گل ۰۰ گل ۰ میدان مسابقه را بلرژه انداخت ه 
برهان سلامت از شدت دوق‌توی بغل یکی از دوستا نش‌افتاد 
وا حال رفت !1 

قلی کرامت هم هثل کسی که با سنك آسیاب توی 
سرش زده باشند بحال اغماء افتاد وجیزی نمانده بودسکته 
کند ۰ + با ناله بك آدم تبررخورده گفت : « نوری حلزون 
دوای مرا بده بخورم !» نوری حلزون بادستبااجگی‌جییپای 
«قلی کرامت» دا گشت وششه دوای او را یبدا کرده و بش 
خورانه ۰۰ 

در وسط .مدان رفقای امیر او دا بقل کرده و با 
سروصدا بطرف وسط مندان میبردند » - هیچکس به‌فکر 
دیگری نبود* حتی افراد تیم سلاعت هم متوحه نشدند داور 
به‌فسمتی که قلی کراعت نشسته بود نزديك شد وبا حر کت 
سر وچشم و ابرو مطلبی دا بیش فیماند ! بازی شروع شد 
برهان » سلامت داد کشد : 


و 


گارسن بسلامتی‌ها لیموناد بده ٠‏ ۰ به‌بین | گر 
کرامتی‌ها هم زار احت شدن بپشون آب يح بده ! ! » بعد 
ال حاش بلند شد وداد زد : 

دهی ۰ ۰ قلی کرامت دول انتخایات هم اینجودی 
دخلتو ميادیم 1 > ۱ 

قلی کهاذ اين متلك ناراحت شده بود مشتش‌راحواله 
داد ! ؛ 

«هنوژ مسابقه تمام نشده ۰۰۰ جوجه را آنغر پائین 
میشمادن ! اف 

صدای قپقه سلامتی‌ها بلنه شد و برهان داد کشید: 

« به دروازه بانت بگو محکم وایسته : سرم دازه 
مياد !! » 

قلی کرامت جواب نداد ۰۰ مرش را بطرق مدان 
بر گرداند ومثل ببر تیرخورده دندانایش را بہم ماليد ۰۰ 
توپ داشت بطرف درواله سلامتی‌ها میرفت ۰۰ جوائی کهدر 


طرف ‹ است بای میکرد یکدفعه خودش دا بزمن‌انداخت 


۱۳ 

داور سوت کشید و نقطه « ینالتی » را نشان داد . ایندفعه 
فریادهای‌شادی کر امتی‌ها بلد شد وهمه داد هبزدند«ینا لی 
یه ۰۰ بنالتی‌به ۰.» 

از او نطرف سلامتی‌ها داد مز دند «پنا لتی‌نیس ۰۰۰۰ 

جلوی ددواژه بر شد از باژیکنان دوطرف ۰۰ همه 
بېم حمله میکردند ۱ ! قلی و برهان هم بجان هم افتادند 
برهان بقه داور دا گرفت قریاد زد: 

دای بی‌وجدان .. اینجا هم یارتی‌بازی میکنی ۰۰5 
الان خفه‌ات میکنم ۰۰» 

یکعده از کرامتی‌ها بوسط ءیدان آمدند و یقه داوږ 
را از چنگ برهان نجات دادند ۰۰ قلی توپ دا برداشتهو 
دوی نقطه پنالتی گذاشت وبالحن :مسخر آلودی گفت : 

«آقای برهان هیچکس حق نداره به‌داوز اعتراش 
کنه . | گر از باخت میترسید بپتره باژی‌را تعطیل کنید ..» 

امیر پددش را دلداری داد و اورا از توی دمن برد 


بیرون ۰۰ : 


۳۴ 


«ناراحت نشو بدرحجان .. ئلاقسشو در میادیم u.‏ 

برهان سرش را هل‌داد کناد و به‌درواژه‌پان گەت ِ 

«از توی دروازه برو برون .. حالاکه زوره بگذاد 
توم درواژهية خالی شوت کنن ۰ 

دراین گیرودار دوجشم سیاء وحادوگی از کناد میدان 
ناظر امیر بود و بانگاههای مشتاق وپر از عشق و تمنا بهاو 
می‌نگریست ۰۰۰ ۰ صاحب این چشمان فتان دختر جوانی 
بود که در ریما ئی و خوشگل‌میان دختران فصده لنگه نداشت . 


وتمام حوانان‌قصبه آرژوی وصال اورا داشتنده۰۰ این لعبت 


بی‌همتا از مءان مام حوانان امیر را انتخاب کرده بو د وبا ۳ 


این که مدا ست پدرش‌هر گز پاازدواج او وامر موافقت 
تخواهد کرد . بااینحال دل در گرو عشق او سپرده بود +۰ 
بعله این دخترخانم اسمش «کلی» و دختر قلی کرامت بود 
وا کجی‌روز گاد عاشق سر زب مها ف شده بود آ نما برای 
اولین‌ بار توی باژاد قصبه باهم دو برو شدند ۰.۰ آن روز گلی 


برای خرید سبزی بباذاد دفته بود ... وط راه سید سیزی 


۷۵ 

او بزمن افتاد وسزی‌هایش دوی امن ریخت ... 

امیر خم‌شد سبزی‌هاهاجمع کرد .:. توی‌سبد گذاشت 
وبدست گلی‌داد ۰۰۰ گلی که ازشرم و خجلت صودتش‌مثل 
گل سرخ رنگ گرفته بود با صدائی آهسته ولرژان گفت : 
«متشکرم ۰۰۰۰ ۱ 

باهمی بر خورد کوتاه دانه‌های يك عشق بزر کف دد 
دل‌هردوی آ نپا کاشته شد ۰۰ روژبروژ نهال این‌عشق‌بارورتر 
رده 

بااینکه هردو میدا نستندامید پوجی‌دا در دل‌پرورش 
میدهند ولی قادر بەریشه کن ساختن این نپال آرزو نبودند 
ويك دقیقه اژخیال یکدیگر فارخ نميشدند ۰۰ 

در اینموقع صدای «گل . . گل .. » که یکباره از 
طرف کرامتیهابلند شد قاب دختر بیچاره را بسختیلر(اند 
اعضاء حزب کر امت که شکست خودداجبر ان شده مدید ند 
از شادی ودوق بال در آورد وجست و کین میکر د لد و هورا 
هی کشیداد ۰۰ 


“N 


فقط گلی بود که بدون توجه به‌برد وباخت چشمان 
منتظرش دد وسط میدان بهد نبال معشوقه میچرخید !!! 

امیرهم حالتی شبیه او داشت سروصدای بردو باخت 
براش رنج آور بود وا همان وسط میدان سعی مبکرد که 
کلیه! ببتربه‌بیند . ۱ 

صدای سوت‌داور پایان«هاف‌تایم» اولرا اعلام کرد. 
اعضای هردوحزب در اطراف باژیکنان خود جمم‌شده وهر 
کس‌چیزی میگفت۰۰ 

قلی کرامت درحالیکه امیر دا نشان میداد به‌افراد 
تیم گفت ؛ 

«بیعرضه‌ها از پس این یك وجبی بر نه‌یاگید ؟ بز نید. 
پدرسوخته را ناقص کنید . . نترسید !!» 

بعد یقه دزواژه‌بان را گرفت : « پدرسوخته جطور 
اون کل را حوردی ؟..» ۱ 

بخدا عموقلی چیزی نمانده بود بجای‌توپ خودم‌دا 
هم‌داخل درواله بکنه ۰۰ 


۷ 
«خفشو خاكبرسر ۰۰۰ کمی هم بفکر آبروی‌حزب 
باشید ۰۰ 
باید مسابقه را پبرید پامشت ۰.. با لگن ۰۰۰ با 
سر ۰۰۰ بزنید این پدرسوخته امیر را بکشید جزایش را با 
من ! ۱ 6 
از آنطرف برهان سلامت هم با افراد تیمش صحبت 
هی کرد : 
دپسرتجان | گر يك گل دیگه هم بزنی يك دوچرخه. 
برأت محرم »٠ ٠‏ 
در این انا نوت داور شرو ع هاف‌تايم دوم را اعلام 
کرد : بازیکن‌ها بوسط مىدان دو ید ند ۰ ۰ 
مام شدن این مسابقه غرممکن‌بود ۰۰ برای‌انکه 
«ر‌دوطرف بول داده بودند وهردو طرف حله هی کردند و 
دخو استند بپر قممتی هست بر نده شو ند . 
۱ وقتی امیر توپ را بطرف دروازه کرامتی‌ها میبرد 
باس‌دادن و کله معلق شدنش یکی شد!! توپ رفت یکطرف 


۷۸ 


و پسره بیچاره پرت شد بطرف دیگه 1۱ 

برهان سلامت و افراد حر بش یکباره ریحتند توی 
مىدانوفر یاد کردند دینالتی» . بنالتیه اعاقلی کرامت‌ا نند 
ناپلگون ؟هدرجنك عواتر لو» برای سرباژانش‌ژست میگرفت 
ماهر تاحاوی سناش بالا ورد وداد زد: 

۶ا گر گذاشتم این پنالتی دا بیندازید در حزبمان‌را 
: می بنضیم !یا له بچه‌ها . بز نید این پدرسوخته‌ها را !۱» 

افر اد دوحزب مثل دو لشگر ما لف بان همافتاد ند! 

عشگامکه این سروصداها بگوش‌کار گران کارخا نه 
ا ری غاث‌آلدین رسد اشگف اژجشمان آ نپاسر اژیر 
گردید ۰۰ 

ناراحتی آ نهااز اینجپت بود که حتی روزهای تعطیل 
وجمعه دم مجپور بودندکار کنند . غیاثالدین باس‌سختی و 
لحاجت از آنبا کار می شید واين بیچاده‌ها از ترس اینکه 
مبادا اخر احشان بکتند تم‌ام دستورات اورا بی‌جون و چرا 


اطاعت میگردند هط 


۱۹ 


غاث‌الدین در دنا فقط بيك حبز علاق-ه داشت به 
قوطی‌های کنسرو که هر رو تعدادزیادیتوی کار خا نه‌اش‌ساخته 
میشد ودر بازاد بپول نقد تبدیل میگردید !!! 

قیافه خودش‌هم کاملا شبیه «اهی‌هائی بود که توی 
قوطی‌های کنسرو میگذار ند ! ! چشم های مر ةا 
داشت . دماغش شببه باده‌جانی بود که توی‌تاوه مراد دوغن 
سر خ‌میکنند ات نگاهش مات و بی‌تفاوت بود ۰۰ حلاصه 
قیافه‌ی او بامیکل کوتاه و خبله‌اش و کله طاس و بی‌هویش 
شبهدلك‌های سیر له بود . 

هنگامی که پالتوی کل و گشادش را ړوی هیکل 
قناسش می بوشید هیچکس نمسئوانست اد دیدن او خودشر! 
کنترل کند و به‌قپقپه ننفند !۱ 

غداث‌الدین اصلااحل صبه طللاگی نمود .. اصلو سس 
درستی نداشت ۰ هیچکس نمیدا نست اهل کجاس وحکازم 
اس ۰۰ سه سال پیش یکدفعه توی این‌منطقه پیداش‌شد !۱۱ 


مردم آولی بار اورا وی سرب کرامت دسدند 
ردم او یں لو سرلا ار 1 


fe 
فعا لت عجیبی‌میکرد . انگ رهیچ‌کارو کسنبی نداشت . معلوم‎ 
نبود از کچا میاره مبخوره ۰۰۰ بعداز مدتی محل کارخاند‎ 
کنسروسازی را جر ید وماشین‌های کنسروسازی وارد کرد.‎ 
کارش هم گرفت و در این منطقه دور افتاده که ٥رد کار گر‎ 
۰۰۰ ارزان وماهی فراوان بود بزودی بارش را بست‎ 
۰ معاو مه دیگه وقتی آدم مدرد راشه»  ندقمار کنهء‎ 
نهه‌شر وب بخوره ۰ نهم مھا نی بەر فقا رده و کار و کسش‌هم‎ 
خوب باشه پو اش زودجمع ميشه ۰۰ بخصوص کهغیاثالدین‎ 
پول هم ازول مداد ! مال دردی هم میحر ید ! و از اثعام‎ 
هیچ معا مله مشر و ع وعدر مشروعی ابا نداشت ! و برای ات‎ 
۱! استکان‌جائی شرافش دا گرو میگداشت‎ 
دد اینر ور تعطمل این»ردست فطرت هثل مبرغض ای‎ 
ژمان قدیم بالای سر کار گرها ایستاده و عراقب بود کارشان‎ 
را حوب اتجام بدهند ء۰‎ 
وقنی هم غر وغر چند:ا ار کار گرها دا شنیدانگٹت‎ 


سا به دست راننش را بطرف | ناتان داد و گفت : 


۳ 


«من مسابقه ۰۰ پوسابقه ٠۰‏ سرم نمیشه ۰۰ کار از 
همەه جز لازم‌تره ۰ شما اگر بر ید مسا دقه تماشا کنین۰ .۰ 
ماهی‌های من تجا هنن وخرآت هشه ۰۰ ۱ 

کار گر‌ها اد ترس #سشان در نمیا مد ۰۰ و لی‌معلوم 
تشد کداءشان زیرلب غروغر کوتاهی کرد .۰ غیات‌الدین 
که هر گز اسظاد شنمدن این حرفا را نداشت یکدفعه از 
جا در رفت زءثل کاو اعر ه کشید : 

«| گر کسی یك «قروش» دمن صر بز نه . ۰ پدرشو 
میسوزانم !! هر کسی دلش نمیخواد اینجا کار کنه گورشو . 
کم کنه وبره پن کارش ‏ السلام ۰۰۰» 

بعداز این‌هارت ونورت‌ها غباث‌الدین راعغو گرفت 
آورقت ۰۰ کار گر ها ازعقب در < پ چپ نخاعش مسکردئد. ۱ 
وقتی‌دور شد همه کجا شروع به‌غروغر گردنده 

«قیافهثو نیک کن!!اصلاه‌عرفت‌و | سا نىت بو نکر ده !۱» 

یکی دیگه اژکار گرها که بەس گارش رك‌میزداضافه 
کرد: 


¥ 


«خریت از خودماس .. ما احمقیم کهروز تعطیل‌هم کار 
ھی کنیم...» 

کار گر بغل دستی‌حرف او دا قطع کرد : 

«احمدآقا حرف سر نون و گوشت بچه‌های.۱۰ گر 
کادنکتيم وان او نا دا کی هیده 6۰۰6 

کا گری که‌قیافه‌اش,ثل‌فو تبالیست‌ها بود آء کوتاهی 
کشید و گفت : ۱ 

«بخدا قسم‌فقط بخاطر اینکه تیم کرامت بر نده بشه 
ما دا اینجا نگه داشته ۰۰ پارو قلی کرامت باارباب حساب 
و کتاب دازه . این به‌حزب‌پول میده . اوتا همازش‌پشتبا 
میکنن .4 


احمد کار گر که مشغول کار بود باحر کت سر حرفا 


ای 


دقیخش را تصدیق کرد : 


دولی نو حش بود مبرفنی و وی کم حودت بازی 


میکردی ۲۰ 


1 ۳۹ بر ادر منم مسئول سط ذقر م E‏ ا گر میرفتم 


ِ باطناً برای از باب اسو سی میگ 


۳۴ 


واخراجم میکرد تکلیفم چی‌بود ؛ بخدا! گر میتونستم توی 
این شهر کاری پیدا کننم . نا عردم | گر یکا قیةه پیش این. 


کس سمو تدم .. 6 
رجب کار گر که ظامراً از رفقای کار گرها بود ولی 


ی 
ی + ړو E‏ 


بن توهین را 


تحمل کنه .. با کفش‌هائی که پاشنه‌عاش‌دا خوایا ند» بودلخ 


ولخ‌آمد بطرف کار گرا ودر حالیکه توی چشممای دیز و 


عودی او آتش شرادت وش شعله میگقید گفت ۱ 
«بازم که دار ین‌هذیان میگین ۱۱ یاالهکارتو نو بکنن. 


اک تا شب اینکارها را تمام نکنن از هب + یرگ نیس .۰ .6 


- 


سس ی ۱ 
هیچکس جواب نداد . . .۴ تب ا 2 و خو صله 


نداشتند سر و سنا رام بد از ذف ا سوت غم‌انگیزی 
مشغول کار شد ند . 
رجب فت دشت ممن ش وه‌شفول زد ۳3 دعن عاشد . 


توی کار خا نه هیچ صدائی حر‌صدای کار کر دن ماشین ها ششده 


نمیشد . .. برمین‌جپت وفتی مر دم از مسابقه ر 


ج 


خرفباگی که میزدند واظپاه نظرهائۍ که میکردند بخوبی 
بگوش کار گر ها میرسید .. 
به ضا ینکه‌حر فپایشان شن,ده‌شدحسن دیگه‌نتو نست 
ماقت بیاره رفت کناه پنجره سرش‌دا اذپنجره بیرون گرد . 
مردم مثل قافله از مسا بقه ہر می گشتند . . حسن‌او ل چشش 
بهامیر افتاد که لنگ لنگان راء میرفت .. بعد به‌یقه نگاه 
کرد یکی دستش شکسته بود یکی‌زیر شمش ساه بود . 
حسن آز همون بالا داد ژد: 

دامتر حدا بدنده ؟.» 

«بدابینی.. کرامتی‌های‌نامرد و فتی‌دیدن‌دارن‌میبازن 
شلوغش کردن e.‏ 

حسن تمام غیطش را بصورت يك تف کف آ لود توی 
هوا پاشید وبا زیر کش محکم رویآحرها ما أمد: 

DOR 
۰ ۰ آن روز هم باهمه خاطرات تلخش بایان رسید‎ 


کار گر ها بعادت‌«میشه کدو قتی‌از کاردست می کشیدند» بطرف 


۳3 
قبوه‌خانه دعسن کوو» رفتددتا باخوردن‌جائیوشنیدناخبار 
روز خستگی‌شان دا در کنند ۰ اجتماع شبانه کار گرها در 
قیوه‌خانه بپترین تفریح آنها بود . . تمام (حمات کار 
روزانه آ نپا باخوردن دوتا ائی قندیپلو وتنفس هوای دود 
آلود قپوه‌خانه برطرف میشد !! 

گاهگاهی هم ورق‌بازی ممکردند ۰ برد و باخت 
آنیا سردوتاجاگی بايك غلیان بود که تمق آن هم‌بخودشان 
هیرسثه » ۰ ۰ ضمن خوردن حاگی کار گرها تمام مساگل و 
مشکلات خودشان دا حل میکردند وبهدرد دلپای یکدیگر 
میررسیدثل ۰۰ 

بیشتر وقتهاهم اژحزب‌ها حرفی‌بمیان مامد واخباو 
حز بی‌به‌اطلاع کار گرها میرسید. . گرچه اینهاهیچکدامشان 
حزبی نبودند واسی علاقه داشتند از فعالیت احزاب اطلاع 
بیدا کنند : 

بعضیوقتا هم دامنه این سحبت‌ها و بحث‌ها بمسخره 


وشو خی و متلك می کشد و کاز گرها که بدنال با نه مسگٌشتند 


۳۹ 


۳ خد دمو تفر یحی تفه ۰ باط رمس له کو جکی‌سروصدای 
ژیادی راہ می‌اند اختند ولی او نش وضع طور دیگری بود. 
سحت هسا بقه ار ژود قطع شل ۰۰ هچکس حو صله‌حر قف 
ردن و با ورق‌بازی کردن ند‌اشت حى مو قصکه امبر 
وارد قروه‌خانه شد کسی پداو اهمیت نداد ۰ . 

امیر یکی از بچه‌های بامعر فت ودوست داشتنیمحاه 
بود ۰۰ همه دوستش داشتند و بپش اتر ام مسگذاشتند KE‏ 
این وضع دا دید خیلی تعجب کرد و برسید : 

و جى ده بیچه‌ها ۶ همه‌تون مثل بلل‌خن‌ان‌زده و 
کر دیف ۶ یری یه ٩‏ نکنه از مسابقه ناراحتين ؟» 

حسئی سرش را تعر کت‌داد : 

« نه داش اممر این حرفا نیس مه + + از کاومون 
دلخودیم ۰ ۰» 

یکی دیگه از کار گرها که ته استکان ائيش دا بالا 
می‌انداخت پحرف آمد : 


«روز تعطلیل ھم ا ۳ ول هه (e‏ . 


۳۹ 

امیرضمن‌اینکه بهشا گر دقپو مچی اشاره میگردجاتی 
براش بیاره ۰۰ ورسد : 

دینک ایا فد کار بپتون نمعده 6۰٩‏ 

جه اسَافه کاری داش امیر ٩‏ ! تازه منت هم سرمون 
مبگذاده مون قوق میده!۱» 

طچت هه اگر دلتون نسخواد روژ تعطیل کار 
تى ei!‏ 

2 مه ممشه ؟ ها و مرگه هر ۳3 ىاد میندازمش 
رون ۰۰ 

امیر ا: عصبانیت بامشت زد دوی مین : 

اي ۰۰ پدرسوحته 6۰۰ بعد روشو کرد به‌حسنی ه 
(تصیر حودتو نه و هر مملکت: قانون نداره ۶» 

حسنی که فافه‌اش نوی‌هم رقته بود بز مت خودش 
را K€‏ داشت وصدای مح<سوصی از دهنش‌خارج شد : 

«بوف!۰ ۰ ولکن با یا .۰ صحبت دیگه بکنن ۰ 


جند رور مش حقوق ما دا کم کرد نو ستیم حرف یر نیم 


۸ 


امسر خان حواست کچاس ؟.» 

امد کار گر هم گفت 

«بارو همه کاره‌ی حزب کرآمته. ۰ پشتش هم خیلی 
قرسه ۱۱ و گوشش پاینحرفیا بدهکار نیس!!» 

صالح ماهیکر که بحر فپای کی قرد؛ گوش میداد 
کفت + ۱ 

« بچه‌جون تو از هیچ چیز خبر ندادی . این يادو 
همه را پیچاره کردد» ۰ ماهی‌های ما را هم مفت‌از دستمون 
بر 

امر که فا بسال از این قضایا خبر نداشت با تح 
وبا لکنت‌زبان حوان‌داد : 

ار ان 

بس چکار کنيم ؟ ۰ ۰ تمام ماهی‌ها را که نميتونيم 
حودمان بحوریم ۰۰ 

امیر بیاد بدرخودش افتاد : ۾ نکنه اونم بنام حزب 


سوعء استفاده مسکنه وحق دیگران رأ میشوره ۰٩‏ 


۴4 

زیر جشمی بصودت کار گرها نگاه کرد ۰ از حنده 
آمسخر آلودی که توی صورت آ نبا بود احساصی حقارت و 
شرگن تمود ۰ . برای اینکه موصوع صست ۳ عوعش 
کند بهحسنی گفت : 

ديك‌سیگار بمن بده ۰۰ 

امیر حق داشت از این جریا نپا بی‌جبر باشد» »اون 
تا پال مره فقر را تچشیده يود هه با یول‌هاگی که مدرش‌در 
۱ می آورد زند گی‌خویی کرد ودر تازو نعمت عوطه‌مخورد. 
اون نه تو تست بفرمه دیگران برای 7 حداقل زند گی 
حطو ر مبارده‌عی 5 ۰ ودستی لعج رحمت شا نه‌رودی اب 
کار گر را عباث الدین کر گدن حعوری از دستغان مگیره 
بهممن پت و قنی انحر قا را شمّمد منقلب شدهد و ا ۳ 

«بچها . من‌حاضرم برای گرفتن‌حوشماجلو بیفتم. 
ا گر عرص دار ید باب ۰۰» 

همه بطظرف امیر در شقن ۰ صورتم‌ای اخم آ لود 


تمام اوناگی که توی قبوه‌خانه نشسته بودند شگفته شد ۰. 


Fe 


يك آقای سی‌حبل ساله که کنار i‏ نشسته بود برسید: 

«توچکار میتونی برای ما یکنی؟۰» 

«من شمادامی برمپیش‌«فکری»اون و کیل‌داد گستری 
یه ۰۰ از قانون حس داره آدم درستگاری:ه ۰ هرچی هم 
پول بخواد خودم بپش‌میدم وازگ مبخوام کار شما دا درست 
کنه ..» 

یکی اذکار گرها بالجن تردید آمیژی پرسید:: 

دا گر غباث‌الدین بشنفه تکلف‌جی‌به ۰8» 

یکی دیگه آفرود : 

«او توقت فاتحه همهما خونده ميشه ۰ 

حسنی از شنیدن اینحرفبا تاراحت‌شد مصم وجدی‌با 
مشت روی مرد : 

داحمق‌ها ۰ ۰ تاحالاکه براش کار کردیم چه گلی 
سرما زده که بعدها نکنه ۰۰ رده شو این جندرغازی‌را که 
ہما میده بیره ! ! اگر داش خواست با دضایت پراش کو 
کنیم ۰۰ اگر هم نخواست بجپنم ۰ ۰ بگذاد همی ما 


ی 


۳۹ 


از گرسنگی بعیریم. .» 

صدا از کسی درئیامد ۰۰ نداعتراضی ۰ نه‌تضدیقی» 
همه کار گرها بهپلاکلیفی و گیجی دجاد شده یودند .. 

حسنی بر کشت بطرف امبر: 

« امیر داداش ۰۰ با آقای فکری سحت کن . تو 
اژطرف عمه‌ی ها و کيلی ۰ ۰ هرکاری یکنی‌همه‌ی‌ما قبول 
دادیم ۰+ تا پای جانه‌ان هم پشت سرت ایستادیم ۰ نه او 
مرگ ۰ نه از ژندان نه از گرسنکی و نه ا تیعید ۰۰۰ او 
چ ردن د 

اهیر شا نفماش دا پالاانداخت وجواب داد : 

«ما که نمیخواسی مکار خلاف یکنیم» ۰ مر کی وژندان 
یرای چی ؟. ما طبق قانون سملکت میخواعيم حق مشرد ع 
شما دا بگیریم۰۰» 

کار گرهاوماهیگیرها بقدری بپیجان آنده‌بودند که 
بی‌اختیار شرو ع به‌سلوات فرسنادن کردند۰ . 

امیر هم که دست کمیاز کاه گرها نداشت بدون‌اراده 


۳ 


از جا بلند شد وبهدای‌بلند گفت: 
«مطمن پاشیدخداو ند هم یار مظلومان است ۰۰۰ بش 
شید دستجمعی بریم پیش آقای فکری ..» 
یکیاد تمام کار گرها ارجا پلند شدند ماهیگیر ۰۰ 
سس ماهیگیر مه هم آماده رفئن‌شد ند 2 آمبر از چاو قد 
دنبا لش بظرف دفتر و کالت آقای فگری راہ افتادند ۰۰ 
قکری اذ آن تیپ آدمبانی بود که بکار کسی کار 
نداشت ۰۰ همه‌اش یامطالعه میکرد ویالایحه‌برای‌مو کلینش 
میئوشت. ۰ ۰ هجو دت ۳ دقتر کارش حارج نمشد ۰۰ توی 
قضیه نمی آمد . . با کسی تماس و آشناگی نداشت ۰. نهاهل 
تفريم بود . نه‌یه‌قبوه‌حانه میرفت م نه خانه کسی مبپعان 
میشث ۰ اسول اهل این منطقه شود . ند 2 ا 
أستان آ مده ودرا رتخا دفترو کا لت‌دایر کرده بود . عیچکس 
نمیدا نست جرا او به این قصبه کو حك آ مده ی داد گاء این 
قصیه او نتدر کاری نداشت که بهو کل حسا بی احشاج باشد ۰ 


پعشی می گفتند اذ دست ژنش فراد کرده وبه اینجا 


ار 
آمده | بهء‌صی هی گفنند تبءیدی‌یه! عده‌ای می گفتند «عقلش 
پادسنث میبره» . در صورتیکه هیچکدام اینبا نود و آقای 
فکری بخاطر یك اءرمپم وموضو ععخیلی‌خیلی بز ر که به‌اين 
قصبه کوچك آمده بود بپتره شرح قضیه را بگذاریم برای 
بعد فعالا زوده پرده‌ها را بالابز نیم ۲ 
امیر وهمر اهانش دسیدند به دفتر آقای فکری ۰۰۰ 
وقتی وارد اتاق شدند فکری مثل هه‌مشه مشغول مطالعه‌بود 
بدون اینکه از دیدن آ ثرا دستبا چه بشه و براش فرقی بکنه‌با 
چشمان گیرا وقبوء‌ایر نگش سر تاپای همه دا ورانداز کرده 
کار گرها مثلاینکه‌حلوی‌يكمامور بزرگی دولتیایستاده| ند 
همه تعظیم کردند ۰۰ اين‌يك حس مخصوصی است که افراد 
طبقه‌بائین ha‏ دار ند ۰۰ بدون‌اینکه نفعی‌بر ایتون. 
داشته باشد در مقابل بز ر گتر ها سر تسلیم فرود میادن ! در 
اصل کار بدی نیست ‏ و لی همین احلاق اونا باعث مشه که 
#مشه دیگران بپشون زود بگن و حقشون را از دستشون 


بگیرن»۰ اما آقای فکری از این تیب بزر گان نبود ۰۰ 


۳۴ 


با لحن گرم وصمیما نه‌ای گفت : 

«اوه . » رفقا جهحس شده ؟ دستجمعی تشر ف آوددین 
اینجا ؟. بفرماگن په نششد ۰.» 

کار گرها خجالت زده اطراف آقای فکری‌نشستند. 
پیشا نی‌هاشون‌عرق کرده‌بوده بسورت‌همدیگه نگاممیکردند . 
برای اولی‌بار بود که در حصور يك شخص بزد می‌نشستند؛ ۱ 
امیر مثل کسی که يك کاز قیرمانی انجام داده * با رود 
گفت : ۱ 

«کار گر‌ها دردی دار ند که چاره‌اش پیش شماس ۰» 

دهوم ۰۹ جه دردی دارن؟۰» 

« برتره از ز بان خودشان بشنوید و اجازه بغرمائید 
بنده م رخص بشم اینطور بیتره ۰۰» 

کار گرها دلشون نمیخواست امیر بره و آنبا داتلها 
بگذاره و لی امیر که توقفش را در آ ا بسا یده میدید و ار 
عرفی معشوقه‌اش روح وقلب او را به‌آتش کشیده بهد ۰ . 


واحساس شدیدی بهدیدن معشو قه درجود حس مبکرد ارا 


۳ 
بلند شد خدا حافتلی کرد وبطرف منزل معشوقه‌اش رفت . 
آقای فکری مدتي کار گرها را اذ زیر نظر گذداند. 
وبه‌فیاقه‌ای آفذاب‌خورده وزخمت کشده آنبا خره شدء بعد 
لیخندی زد و گفت : 
«خب بچه‌ها و کن به‌بینم دردتان چییه ؟ من 
گوش میدم ۰» 
درد دلپا آغاز شد وهر کس آنسه را که سالپا در دل 
نگه داشته بود بوسط معر که ريخت .. 
O00‏ 
راه خانه معشوقه امیر از کناد دریا میگفشت .امیر 
هما نطور که توی فکر بود آرام آرام بطرف قبله گاه‌معبود 
حیرفت اقکاد واحساس ناشتا خثهای‌تهام وجودشدا پر کرده 
ود ۰۰.۰ ۱ 
شب آرام وقشنگی بود ستاره درخشانی توی افق‌بیش 
از سایر چراغ‌های فلکی نور می‌پاشید انگاد این ستاده هم 


عاشق بود ء چون در مسپرش رقص کنان پیش میرقت ۰ 


۳۹ 


امیر توی این ستاره صورت زیبای « گلی» دا میدید 
باهمان قافه‌ای که توی مسابقه فو تیال نگاهش میکرد ۰ 
بعد نگاهش را از تماشای تایه تا نی گرفت و به دوردست 
آنحا که پنجره اناقد کلی» په‌ذر یا باز‌مشد دوخت. بنظرش 
آمد گلی» نوی‌نُجره نشسته ومشغول بافتن باوز آبی‌دنگی 
است. ۰ سرش دا تا مقابل سینه بر جسته‌اش پاگن آورده و 
موهای درد ابرریشمین او روی سور تش سایه انداخته است ۰ 
: گاهگاهی با حر کت سر موهایش را کنار میر‌ند و عودت 
زیبا و گردن بلورینش‌جون خورشد روزهای بہار که‌ازیشت 
ابر‌ها نمایان میشود » بیرون می‌افتد . . . توی این افکار 
خوش بود که نز ديلك خا نه معشو فه زسىك ۰۰ بی‌اخنمار به بالا 
نگاه کرد ۰۰ راستی هم د کلی» وی پنجره نشسته بود و 
داشت «حیز» مییاقت ۰۰ صورت او در مبان موهای افشانش 
مثل کاب‌طلایی ۰۰ شببه الره عشق بنظر میرسد . 

امیر آب دها نش را قورت‌داد .. لباسمایش‌را مر کب 
کرد و بساخودش زمز مه کرد : 


«هرچه باداپاد » سوت میز نم ب‌پینم‌جطوه ميشه ..» 

سوت بلادی کشد ۰ صدای سوت او درس‌کوت‌شب 
طنین ائداخت ۰۰ ۰ گلی سرش را بلند کرد و وی تیک 
خىره شد .. او آممتوانست‌امیررا تشخصص دهد فةط متزحه 
شد دوتا چشم که مثل دو شعله آ تش توی تاریکي میدرخشد 
نگاهش مبکند .. ارزشی سرتاسر وجودش ها فرا گرفت.. 
مرش دا بر گرداند وتوی اتاق بابا وننه‌اش را که خواییده 
بودنک نگاه کرد مه 

وقتی مطمئن شدخوابیده‌اند سرش را ازینجر»بیرون 
آورد کمی حم شد و آهسته گفت : 

دامیر توئی ؟.» 

وآره 4ء حودمم ۰ ۰» 

«آمدی اینجا چیکاز ؟ » 

وکارت دارم ! با پاگین ۰ ۰ ۰ ره باهت حرف 
بز ام ۰۰ 


«این و قت شب که موفم حرف‌ددن نیس .۰ » 


۳۸ 


امیر گوشش باین‌حرفبا بدهکار نبود ۰۰۰ از بالای 
به‌طیش کرد ۰ داش نمی آمه با او درشتی کند وسرش داد 
بژند ۰۰ اطرفی میترسید پدر و مادرش بیدا شوند و گند 
کا کان لان و ردص ناسر ری 

امیں زین پنجره آمد ۰ء گلی‌هم بیشتر خم شد ۰ 
حالا دو دلداده نغس‌های تند یکدیگر را حس‌میکردند .. 

گلی با صدای لرزان گفت: 


«تروخدا برو ۰۰ مگر دیونه شدی پسر؟۰» 


فرده‌ها بداخل حياط پرید»۰قلب دخترحوان باشدت‌شروع 


داز عشقت دارم دیو نه میشم ۰۰ بیش اذ اين نمیتو نم 
فراقت را تحمل کنم |« 

آهیر بقدری دحارهیجان شده بود که هر احظه‌بدون. , 
اراده صدایش بلندتر میشد گلی که کاملا خود را باخته بود 
باالنماس گفت : 

«خواهش میکنم برو ۰۰ فردا شب پیاء۰» 


داحاژه بده حرفمرا بزنم ..« 


ی 
«نه بره خواهش میکنم . . . ااگه بیداد بشن مرا 
میکشن o.‏ 
«میرم کناد اسکله توهم ہیا او نجا ..» 
«نمیتوانم ۰ 6 
دا گه قول ندی تمرم ۰۰» 
«یسیار خب ۰ برو ء‌ منم میام یشک 
امین مثل پر نده‌ای‌خوشحالوسبکیال از دوی‌نرده‌ها 
يه کوچه یرید و توی‌تاریکی گم‌شد ۰ سرتاپایش راهیچان 
عجیبی فرا گرفته و احساس ناشناخته ای تمام وحودش را 
پر کرده بو د ۰ 
توح وفلغان هنوز به زشتی‌های اجتهماع آلوده نشده لدی 
سکر آور دارد و انتطار کشدن بحاطر معشوفه دز خوش 
اند است .. 
امیر چشمپایش را دوی جاده‌ای که گلی از آ چا 


ممبا بست بباید دوحت ۰ و یفکر ورورفت : 


Pe 
. «گفته میام حتما میاد ۰۰ البته اژ پدرش میترسد.‎ 

اگر بغیمن ما عاشق هم هستیم دوتاحزب بېم میریزه‌شوضی 
نیس۰۰۰ مرده‌شود آین حزب باژی وا ببره که ما را از هم 
۱ حدا کرده .€ 

ده این موقع صدای بای گلی وا شنید که ووی‌ماسه 
ها خش<ش کرد ۰ و آرام وبا احتباط پیش می آمد . ۰۰ 
امبر بی‌اختبار جند قدم حلورفت ‏ روبروی دختره‌ایستاد . 
حند لحظه .دو دلداده بپم خیره شدند . . لحظات شیرین و 
پرهیجانی بوذ ء٠‏ صر بان قاب هردو جنان شدید شده بود 
که صدای قلب یکدیگر را می‌شنمد ند ۰ ار تعاش عجممی 
خرتاپای هردودا فرا گرفته بود . امیر بزحمت خودش را 
را جمع و جور کرد و بی‌اراده گفت : 

«صفا آوردی ۱ ۱» 

البته این حرف حایش اينجا وول کل ی 
خودش نباورد وبا اطمینان پیشتری پرسید : 


«چی میحواستی بگی f‏ 


ازور 


«منو ؟.» 

اینبار امیر چشمانش دا با جسازت بیشتری بطرف 
او بر گرداند : 

«بله ترو »۰ ناراحت شدی ۰۰5 

«نخیر ۰۰ اما چیز ۰۰ عجب ۰۰۰ اینحرفپا خوب 
فیس *۰ 6۰ 

پازهم هردو بہم نگاه ردند ۰۰ امیر دسنش راآرام 
آرام پیش برد ٠ه‏ »هثل | که میخواهد آتش توی دسنش 
بگیرد با احتیاط انگفت‌های گلی دا گرفت . . انگاد سیم 
برق بهتن آنبا وصل کردند ! ! بدن هر دو را لرزشی شدید 
قرا گرفت*. 

امبر سکوت را شکست: 

«خبء تو حطور ۳ منو دوست داری ؟.» 

انميدونم ف 

«ولی توی باژار همیشه چشمت بمن بود ۰ . هرجا 
منو میدیدی بهم‌نیگا میکردی ۰۰» 


۱ 


دحچت ۰ بغهم دیگه اف 

در این موقع يك‌جفت مر غ شب (قی) کشان البالای 
سرآنبا پروال کردند والصدای بالآ نبااین عاشق ومعشوق ‏ 
بکه شدیدی خوردند و دست‌هاشان که بم گرء حجو رده پود 
پسرعت اڈ هم واشد ۰۰ 

گلی هیجان زده و می‌تعش گەت ۲ 

«من بایدیرم ..میترسم بابا و ننه‌ام بیدادبشن و بغپمن 
از حونه بیرون آمدم ۰ se‏ 

امیر راضی نمشد از دلداده جدا شود ۰ ۰ دست گلی 
را دو باره گرفت : 

- فسم بخور بغر از من ین دیگری را دوست 
نداری 6.۰ 

دختر ه لب‌هایشر را گاز گرفت‌و با ناژوادای محصوصی 
زیر لب زمزمه کرد : 

- قسم میخورم ۰۰۰ 

«فردا شب همین‌موقم ۰ اینجا مننظرت حستم. > 


«خیلیخب ۰ باشه ۰۰۰ 

بااینکه فولء قراد آ نپا بسته‌شده بود وقاعدتا میبایست 
از هم حدا شوند اما باژهم دو دلداده چند له بهم خیره 
شدند ۰۰۰ انگاد هردو حاجو شده وقددت حر کت‌نداشتند. 

بالاخغر» « کلی» اعصابش دا کنترل کرد ودر حالیکه 
مثل پرنده سبکبالی بە‌ح ر کت در آمدهیجاناده وبا کلمات 

«خواحافظ عزیز ۰۰م۰۰» 

بعد از رفتن گلی امیرمدت ذیادی ببحر کت‌ایستاده 
وتماشایش میکرد . هنگامیکه گلی از نظر نایدید شد' امیر 
۱ قیاقة مردانه‌ای گرفت وسوت‌زنان براه افتاد . . 

از اینکه «مرد» شده ومعشوقه‌ای دارد يك نو ع‌غرود 
ودضایت خاصی در روح و فلش احداس میبکرد .. همیتطور 
پیاده وخوش وخوشك تا مدان قصبه رفت . . توی مدان 
دوتا مك ولگرد دنبال هم میدو یدند . . 


آمیر استاد و مدث دیادی محوتماشای حر کات آ نبا 


Fa 
شد ۰۰ | کنون حتی بازی‌سگهاهم برای‌او لذت آور وخوش‎ 
آیند جلوه میکرد »۰ هر چه ناشت این سرو کول پریدن‌ها‎ 

و بازی‌ها نمو ن‌ای از مظاهر زند گی اسح . 
x‏ 

آقای فکری بشت میزدفترش نذسته و ءشغول‌مطالعه . 
روز نامه بود ۰ ۰۰ با اینگه مدت زیادی از روز ممگذشت و 
آفتا نکاما بالا آمده بود . ولی هنوژ کار وفعا لبت روژانه در 
میدان قصبه شرو ع نشده بود . . دکان دازها تك و توك از 
داه میرسدند وبا تثبلی وبیحالی وبا سروصدا وترق وتروق 

دکان‌ها را باز سکردند . 
آةقای فکری از این سروصدا خیلی ناراحت شد .۰ 
زیر لب شروع به‌غروغر کرد : 
«نمیگذادن آدم روزنامه‌اش را بخونه ..» 
بعد پزحمت خواشش را خم ع کرد تا په بیند جز ها گی 
را کهچشمش توی روز نامه می‌بینه واقعا نوشته‌شده با خطای 


پاصره است . 


۳۹ 


بالای دور ذامه مصاحبه نخست وزير را چاپ کرده 
وبا تبتر درشت.ار قول ایشان نوشنه بود : 

«یزودی تمام کارها را درست خواهیم کرد a‏ سطح 
ند گی‌را بان خواهیم آورد e!‏ 

در طرف داست هم از قول وذیر کشور نوشنه بود : 
« نت بات با کمال آزادی در سر ئاسر مملکت انجام‌خواهد 
شد . ۰ و هر کس در هر متام کوچکترین تخلفی در «امر > 
انتخایات بکند تعقب و بمجازات خواهد رسد ..» 

آقای فکری کمی بشت گردن وجانه‌اش دا خارید . 
بعد با حر کات سروجشم و ابرو چیزهاگی گت که مفپومش 
خیلی دردسر دارد ! 

ازخوا ندنا ین‌صفحه‌صر فنطر کر دوسرا ث‌اخبارداخلی 
وقت‌هر جه با دا خیار همه اش ر است نباشد با زهم یکمقد ارش‌درست 
است .. در آ نجاهم‌چند خر چش مگیر وجا لب بچشم میغورد: 

«آتوبوسی به‌دره افتاد و ببست تفر کشته شدند ..» 


فکری ژیرلب گفت : «خوشا بحالغان از تحمل این 


زند گی نکیت‌بار داحت شدند ..» بقبه را خواند : 

«بیکاری روژبرو دو مملکت ژیاد مشود ۰۰» 

فکری سرش را با وضع مخصوصی حر کت داد و 
گت : 9 نحست وزير حدحوری میخواد اینو دزست کنه؟.» 

این صفجهدا هم ول کرد ورفت دثبال اخیارخادجی: 
بالای صفحه با تیتر درشت نوشته بود : 

«در چین آژمایشات اتمی شروع شد ..» 

فکری تکان شدیدی خورد و با نفرت گفت : «اینو 
درستش کن .. فافحه دنیا دا باید حوند :.» 

با ناراحتی روز نامه دا کناد گذاشت و از پشت پنجره 
بعمیدان قصبه نگاه کرد ۰ . اژ دوه غیات‌الدین را که مثل 
بشگه قیر (قل) میخورد ومیامد دید ۰ ۰ بسرعت جلوی ده 
رفت وصداش کرد : 

«آقای غماتالدین تشر هھ بیارین ..» 

غباثالدین‌ با تعجب‌نگاهی به‌فکری کرد ۰ ازرفتارش 


مدا بود که از حرف او خوشش نیامده جواب داد : 


PA 


«حه فرمایشی دادین آقای وکیل ؟ ۰ 

« بفرمائین منخوام درباده دومسگله با شما صحبت 
کنم .۰۰» 

این يك تکلیف شاق بود ۰۰۰ غیاثالدین با ناداحتی 
جواب داد: 

«الان خیلی کار دارم ۰۰ بما ندیرای یکوقت‌دیگهء» 

فکری لیخندی ژد و 

«فقط چار پنج دقیقه طول میکشه ۰۰ این موضوع 
برای شما میم است ۰۰ 

غباث! لدین آمد توی دفثر روی صندلی نشست ۰۰۰ 
عرقش دا پاك کرد و گفت: 

«خب بفرمائین موضوع چیه آقای و کیل؟؟» 

فکری به قېوەچى که دکانش رو برو بود علامت داد 
دوتا چائی بیاده بعد بر گشت بطرف غیاثالدین دید مثل 
ماهی‌دود زده حشمپایش پازما نده و داره نگاهش میکنه ۰۰ 
پزوه جلو خنده‌اش دا گرفت وجواب داد : 


۳۹ 

«ملخواستم داجع بکار گر‌ها دو کلمه صحبت کنم ۲ 

«جی فرمودین !۰ کار گر‌ها (f‏ 

بعله ۰۰. کار گرهای شما بچه هستن ۰۰؛ سنشون 
کمه © ۱ 

غیاتالدین حالش بپم‌خورد !! انگاد بجای, صندلی 
ووی بك دته ای نقسته_! ! حند دقعه بی‌ازاده 
روی صندلش حا بجا شد وبا صدای خشنی گەت : 

«بشما حه‌مر بوطه ! او نا کار میکنن‌منم ببشون‌حقوف. 
مندم ۰۰۰ 

آقای فکری, میدانست یك همچه حوابی مي‌شنود . 
نگاه طعنه آ لودی بسر تا بای غیاثا لدین کرد . 

هردو نفر مثل دو:ا کشتی گیر که در دوی صحنه 
کامللا مو الت حملات یکدیگرهستندو بدنبال فرست‌میگردند 
تا رقیب را بخاك بکشند جند لحظه باجشمپای ازحدقه ده 
ان بهم نگر یستند ۱ 

.آقای فگکری توی دلش مگفت : « بين اين پارو 


+ 


چطور حق یکعده مظلوم را مثل نان وپنیر میخوژه! انگاد 
در تمام وجود او يكدره وجدان وشرف وجود نداره..» 
بالاخره آقای فکری سکوت را شکست : 
«طبق قانون‌کار . باید تمام کار گران دا بیمه کنی.» 
غاتالدین که از این حر به کاری گیج شده بود 
تکانی خورد ۰۰ جشمہای درشت ویر ا او برای یك لحظه 
تنگ شد۰۰ تمام غیظ و نفرت خودرا بايك‌تف غلیظ بز من 
. انداحت وبا ته کفش بزمین مالید ! 
«آقای و کیل‌مواظب باشین پاتوی کفش من نکنین. 
اولا من هیچکس را بهژور سرکار نب‌اوردم ۰۰ اینامینان 
التماس هم میکنن ومنت هم عیکشن تا من بپشون کار بدم.. 
دیگة پیمه ۰۰ اهیمه» ۰۰ جویه ؟۰ این مرزخرفات را جرا 
یاد ایا مىدی ؟. جرا میخواهی باعث قطع نان مر دمیشی؟- 
هر کی داضییه وایسته .. هر کی راضی‌نیس برهء‌بیرون» . 
دنه ۰ زه ۰ نشد۰ ۰ اینجودهم نیس که‌هر کی‌داضی‌به 
وایسته »۰ هر کی نیس بره برون ۰. کار گر‌ها یك حقی 
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داره یك حسابی داره ۰۰ توی این مملکت قانون نیس ۰۰ 
هفته‌ای یگروز کار گر با ید استراحت کنه ۰ حقش را هم 
بگره ۱۰۰۰ گر کار اضافی کرد بايد دو برابر بپش حقوق 
بدی ,۰ بنماری ۰۰ و۰۰» 

غماث الدین مثل خوك تبر خورده غرشی کرد و باشو 
به‌زمن کو بید " 

« اصللا تو کی‌هستی که به کار کار گرهای من دخالت 
میکنی ۰5 

دمنو کیلرسمیاو نا هستم ۰۰ ارواح‌با پات اون(ممه) 

را لولو برد ودیگه شماها تمنو ثد مفت ورایگان از مردم 
کار بکشید ۰۰ آقای غباثالدین قانون ا( کارهای خلاف‌شها 
شد ید | ای تارمن مه .۰ 

غباثالدین با حالت عصانمت از حاش یلند شد ۰۰ 
تفسش بشمارهافتادءو ازفرط ناراحتی‌مثل گاونعره می کشد.» 

در حا لبکهءشت کره کرده‌اش را توی هوا تکان‌سداد 
کفت: 


af 

«آقای و کیل‌سر بسر من نگذار ۰۰ مراغیاتالدین 
میگن۰۰۰ تو بکار وزند گی خودت برس . بخدا قسم گر 
په «برویای» من به‌یجی بلاگی بسرت مبارم که مرغان هوا 
بحالت گر به کنن ! من از آن آدم‌هاگی نیستم که تو حدال 
میکنی ۰۰ قانونت دا هم پیر برای خالهات ..» 

فکری بدون حرف نشسته و قدو بالای این آدم‌حیوان 
نما را تماشا میگر د ۰ وفتی صحت‌های او تمام شد با لحن 
مسخره هی جوا داد : 

«آقاي اث! لدین زیاد<وش نزن شرت حشك‌مشه! 
منم از این بیدها یستم که باین «باده بلرزم ۰ یتراهم 
يدان که توهین به‌فانون حرم است وبە‌ضررت تمام مشه » 

غیاثالدین که مثل صابون کف کرده بود بطرف در 
راء اقتاد و باصدای زان کشت 

«خیلی‌خب۰ بهم مبرسیم !!» 

درست در همان موقمی که اثالدین مبخوادت از 
در خارج شود شا گرد فرو هچی که استکان ہا را با زست 


او 


مخصوصی ووی دست حر کت میداد توی دم گاهی اتاق 
سید ۰۰۰ چیزی نمانده بود که محکم توی سپله یکدیگر 
بخووند . شا گرد قبوه‌جی با مبامت استکان‌های جائی دا 
کتار کشد و گفت: 

«جائی آوزدم‌حسورتون ۰۰» 

غ۔اث‌الدین شا گرد قرو ه‌حیما هول داده وبر گشت 
کج کج نگاهی بەفکری کر د وگفت : 

«من حاگی این مر تسکه را بعحوو ۰۹۴ این آدمنس۰» 

شا گرد قروه‌حی کمی ایستاد وغیاثالدین دا اژیشت 
ورانداز کرد بعد بر گشت بطر فآ قای فکری : 

«به‌این قا جی شده ؟. جرا اینقدر أ تش نند؟۰؟ 


فکری هک 3 ۾ با لحن مسر ه آلود خواب 


1 دو کلمه حرف حهیقت شننده تاراحت شنده ۰۰ ۰ 
نمیدونه این‌هنور اول کازه و بعدها خبلی‌جرها بایدبشنقه » 


غیاثا لدین مثل تانك سنگنی‌راء میرفت ۰ حرفهای . 


af 


وکیل مغزش را زیر و رو کرده بود : 

«اينطور كەمعلومه‌این نا کس ه۔خوادفکر کار گرهای 
مرا خراب کنه ۰ مردم جرا اینقدر فصو لن؟. 

تاپحال حقدر راحت‌بودم۰» هر کی را داممیحواست 
استخدام میکردم۰* هر کی‌د! میخواستم بیرون می کردم . 
هر قدر ميخو استم ازشون کار می کشیدم ۰ هر حقدر حقوق 
دلم میحواست پرشون میداد ۰۰ ولی این فول آغاسی‌دازه 
کار را خراب میکنه وچوب لای چرخ من میگذاره ۰ ۰ ۰ 
ولی من اجازه نمیدخ کسی بکارم دحا ات کنه .۰ حمان, بايد 
دماخش دا بمالم ۷۶ بعداژ این کسی جرات‌نکنه از اینحر فیا 
پ ته ٠٠+‏ 

موقمیگه غیاثالدین حلوی ساختمان زب رسید و 
چشەش يھ ا بلوی جرب سلاست: اقتاد راحتی و آرامش 
محصوصی احساس کرد ۰ جرب پششیان اد کن برای او 
بود ۰۰ ۱ اهر ود نف شمر مهارح رب را پر داخته و 


دراین اشضاہات هم با يد کلي بول پدهد به‌عشق کی ٩‏ 


® 
اگر قرار باشد حزب در اینموقع خساس یه دردش 
نخورد پس چه فایده اڵ این حزب بازی ها ۽ چول حرج 
کردن ۳ “0 
غیاثا لدین‌قلی کرامت‌دا که حلوی دستورا نش شسته 
بود از دوه دید لیخندی ژد ۰ ولی توی لبختهنش یکدنا 
کینه و تفرت وجود داشت ۰۰ بطرف او رفت و کوشیدآرام 
وخونسرد باشد ۰.۰ 
قل ی کرامت مغغول سرفمیحانهبود و دد شوب 
کار گرانش هم دستوراتی میداد ۰۰۰ سرطاسش در ذیر نود 
آفتاب مثلکدوگی بود 4 كك زده باشه!! 
وقتی غیاث‌لدین نزديك شد قلی کرامت با قباقهای 
تعجب آمیز هت ۱ 
« هوم ۰٩‏ صبح باین زودی‌ابنطرف‌ها پیدات شده؟ 
بیابنشین یك چائی بحور ۰.» 
دولکن بابا ۰۰ چائی مبخوام چکار ۰۱ اول سبیچیث 
پدر سوخته‌ای اوقالم را تلخ کرد ۰« 


اا 


«یبا بنشین تعر ف کن به‌بینم این پد‌سوخته کی‌یه؟» 

«عیچی بابااین فکری بیشرف بلای جان‌مردم‌شده . 
ولی بدری اش دو باوم که حظ کنه۰.» 

«آخه تعریف کن به بینم چی‌شده .۰» 

غیاثالدین کمی اینطرف و اونطرفش دا نگاه کرد 
و گفت : 

«اینجا که جای صحبت کردن نیس۰۰ باشو بر يم‌يك 
حجای خلوت تابرات بگ». «o‏ 

قلی کرامت‌بلاد شد و راه افتادند»۰ او فکرمسکردا 
دلاید درباره حزب میخواد حرف بزنه . . . چون موقع ‏ 
انتخا بات‌بود ۰۰ نکنه يك‌بی‌ناموسی دریاره خوب‌کادنکردن 
آنپا گزارشی داده ۰۰ باناداحتی گفت: ۱ 

«خوب بگو به‌بینم جریان‌چی‌یه ۰.۰ 

عیاثالدین نگاه کینه توای به‌کار گرهائی که از 
جلویش 9 ممشد ند انداخت وحواں داد : 


د بعله . ۰ ۰ این نمك نشناس‌ها پیش اون وکیل 


(o رفتن‎ 

«رفتن که رفتن ۰. حطود شده ؟.» 

«حی‌میخواستی‌بشه ۰۰ ال من‌شکایت کردن ۰۰ گفتن 
«حقوق کم هیده ۰ ۰ بیمه بايد بشیم . تعطیای نداهیم و از 
این‌حرفها ..» 

قلی کرامت هم از شنیدن این‌حرفبا تاراحت شد : 

دف. . پیشرفبا . . نمك نشناس‌ها . . خوپ و کیل 
برشون حی گفته .€ 

«صبح ژودی مرا صدا کرد دفترش .. میخواست چشم 
مرا پترسانه ..» 

قلی کرامت آن دهانش را قورت‌داد و داد کشید : 

«تماشا کن .. این مر تبکه الحالامیخواد بن کار گرها 
نقاق بننداژه .» 

غباث‌الدین که اڈ یقتیبانی قلی کرامت جان تاله‌ای 
گرفته بود باحرادت گفت : 


«باید آب را اڵ سرچشمه گرفت . . دیگه خودت 
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عیدانی .. حواب این مر تیبکه را خودت باید بدی تا بعد از 
این کسی از این غلط ها نکنه ..» 

قلی سبته‌اش را جلو داد ؛ 

«داداش عاث! ادین کو هیچ کارت نباشه . . ما امروژٌ 
جز ءحز ب| کثریت‌هستیم .۰ کسی حرات نداره حلوی‌ماوایسته 
بخدا قسم کاه توی پوستش میریزم . . بنام اخلالگری و 
مقتضیارت محلی تیعیدش i‏ 

«بعله .. پگو این مرترکه میخواد اغتشاش بکنه ٩!‏ 
منطقه زا بهم بریزه ٩۱۱‏ 

دا گر نکنم بی تاهو سم al!‏ 

«دستو ز بده دفترش ۳ يدن ۰.» 

«بیشر فم ا گر نکنم ...€ 

د بالا خر ه با ند پر و کم ی :ازو دا ازایتجا 
بکنم . . این پدرسوخته‌ها غیر از خرابکاری و ادیت مردم 
کاری از دستشون بر ساد .. میدولی ا گر کارمن خر اب بشه 
دیگه تمینو نم بەحزب کمك کنم € 


۹ 


قلی کراهت مشش را بلنّد کرد وفریاد کشد: 

« آقای غیاتالدین. ۰۰ تومرا جطور دیدی؟۰ حزبه 
کرامت امروژ حا کم بر همه چیزه بخدا قسم این میکرببا 
را بايك اشاره نا بود میکنم. . تو کارت نباشه و بین من‌جطوو 
تار ومارڈان میکنم.» ‏ 

دراین اننا جلوی قپوه‌خانه «سلامت» رسیده بودند. 
برهان سلامت جلوی قپوه‌خانه‌اش نشسته و قلیان می کشید 
وقتی جشمض به آنبا افتاد گفت : 

داین سگ‌های بشم ريخته ده اینجا چکادمیکنن ۰.٩‏ 

قلی کر امت وغیاٹ ا لدین‌«مینطورصحبت کنان داشتند 
از جلوی قبوء‌خانه ردمیشدند .. فیاث!لدین می گفت: 

«پاید دیشه این آدمهای موذی دا ازبیخ کند.» 

قلی کرامت در حالی که باحر کت‌سرحرفهای غیاث 
الدین دا تصدیق می کرد از زیر چشم نگاهسی به‌دقییش 


انداجت ؛ 


دبعاه ۰« من این مودی را ٺا پود میکنم.» 


و 


برهان سلاع تک هگمان میگرد منظوو ار « موذی ۲ 
او ن‌خونش بجوش آمد .. فوداً ال#جاپزید ومثل ماده‌پلنگی 
لوی قلی کرامت سبز شد ۰ حون قبلا هم ده میان آ نبا 
اختلافاتی بود و بدنال برانه مسگشتند که باهم تصقیه‌حساب 
کنند . پر‌هان سلاهت پاعصدا نىت داد کشد؛ 

«پدرسوخته احرفت‌را تکراد کن بهبینم جی گفتی؟» 

«مرجی کفتم پەتو جه مر بوطه ؟. » 

ها گه مردی تکرارش کن ۰۰۰ 

«ا که نکنم جطور هسشه؟. » 

سثل لباس کپنه زیر پاهام (لبت) میکنم!۱!» 

E 

قلی کرامت صدای محصوصی از دها نش 5ور 
این ءادئشان بود قبل از دعوا و کنك کاری از این ژست‌هاو 
سروصداها برای هم‌در مہا ورد ند !! بعد بحان هم می‌افتادند. 
۱ برهان سلامت از کلمه «زرت» خیلی بدش می آمد.. 


بپممن جپت نتوانست اين توهین را تحمل کند ؛ aa‏ قلی 


٩ 


کرامت را گرفت وشرو ع به‌زد وخورد کردند . 

حون هردوی آ نبا در حدود پنجاه سال داشتنف : 
دعوایشان حدی نود فقط يةه ۱۳ ۳ می ؟شیدند و 
بیم فحش مداد ند !! دعوای اصلی ویزن بزن کار جوانم‌ای 
جر ی بوم 

در اينموقع اعضای دو حزب که حبر شدند رهمران 
آ نبا دست بهیقه شده‌اند بوسط مدان دویدند و مثل همیشه 
بزن‌بزن و آر تست بازی شرو ع شد !! 

غباثالدین مثل همیخه « فلاك » را بست ... کنات 
خوردن بمزاج اوداز گار نبود .. 

وقتبکه دو طرف بحجان هم افتادنه و جنگ مغاو به 
شد ۰۰ احسان برقی برای خبر کردن امیر مثل باد بحانه 
آنپا رفت ۰۰ تایکمك پدرش بیاید ۰۰ حوانان قصبه خیلی 
ار امس منت سیف ند ووقتی بای او بمء‌دان‌حجنك همرسید 1 ۱ 
ماست‌ها را کسه مسکردند + 


امیر بخاطر حزب دعوا نمیکرد بلکه در ميان این 


را 


دعواها میخواست زور وبادویش را بەر ج دخترها بکشد .. 

احسان برقی در يك جشم ببم ردن ار باذار گذشت 
حجلوی يك در آبی ر نگ استاد وشرو ع بداد و قریاد کرد: 

«حی .. امير .. امسر » 

امیر خواب آاوده از پنجره به‌بیردن نگاه کرد: 

«حی‌یه احسان برقی ؟. جه خبرتد اول صم داد و 
پیداد راه انداحتی ٤.٩‏ 

احسان با دستش طرف مدان زا نشون داد؛ 

د زودباش خردتو برمون ۰«حزب کرامتی‌هاریختن 
سر ددرت ودارن ین .€ 

توای پدرسوحنه‌ها ۰۰ صبر کن آمدم ۰۰۰ 

امس رقت توء ۰ مادرش که دید بسرش باءجله‌داره 
لباس می‌پوشه پرسید : 

جیه أهمر ؟. جطور شده 4.5 

اصچی ۰۰ یدرم باز با کر امتی‌ها دعواش شده ٠۰‏ 

تنه فاطمه با دستهایش محکم زد به‌سینه‌اش ! 


۳ 

«بازمحزب وحزب باژی .. دیگه دارم به‌تنگ میام. 
میترسم یکروز همدیگر دا بکشن . پسرجان تو دخالت 
نکن + . بگذاد اینقدر همدیگر دا بزنن که جونشون در 
پیاد !۰ > 

امىر بدوناینکهجوابی به‌مادرش‌بدهد باعجله‌لبامش 
دا پوشید » از اتاق بیرون پرید توی راهرو چشمش بيك 
ظرف پرا(شبرینی افتاد ۰ جنكلد و چندتا راک 
به‌دهنش گذاشت ۰۰ و بقمه دا هم توی حسمپا پشر یخت . 

مثل برق از پله‌ها سراژیر شد و بطرف میدان جنك 
دوید . در وسط میدان هنوژ هم با همان شدت ڏدو خورد 
ادامه داشت . . در یك گوشه برهان سلامت و قلی کرامت 
دست به‌یقه بودند وبپم فحش میداند ۰ . برهان سلامت ذاد 
میرد + 

«موقع انتخا بات د نمیگذاريم جيك رنت ٤.‏ 

قلی کرامت یصدای بلند میحندید ؛ 

«ذرت !! کدوی عسلی‌دا نیگا کن چه غلطهاميکنه. 


و 
تو اول برو داه ورسم آدم شدن را باد بگیر بعداد این جرت 
وپرت‌ها بگو . . بخدا حودت و اعضاء حز بت را مثل پنبه 
حلاج‌ها . ریه .۰ ریه . . میکنم . . مرتیکه هر چی باشه ما 
حزب | کثریت هستیم .. وقدرت دست‌ماس ..» 

«دیگه تمام شد چون همین روزها دخلتان را میاریم 
ودم انتخابات بر نده میشم .» 

قلی کرامت برای عصبا نی کردن رقییش باذهم با 
صدای کشداد جواب داد : 

فز ‏ ژ رن Te‏ 

باادای این کلمه دعواگی که سا کت شده يود دوباره 
شرو ع شد . . عینپو صحنه‌های فیلم چطور وفتی کار گردان 
صحته ژد وخورد را نمی‌بسندد دستور میدهد تگرار شود . 
<عوای اینپا هم همینطود بود .. وقتی رهبرآن حزب آرامتر 
صحبت میگردند یقبه همه از جنك و دعوا دست میکشیدند 
وتماشا مسکردند اما وفتی دهبران دوحزبدست بهیقه‌مشد ند 


پقیه هم دست بان ممشد ند 1 


۵ 

در این اثنا امیر اڑ گوشه میدان پیداش شد ۰.اول 
چند لحظه ایستاد وبه‌جنگجویان وسط میدان نگاه کردبعد 
که صحنه نبرد را تشخیص داد بطرف پدرش‌دوی-د و فریاد 
کرد : 

۱ «برید کناد ٠‏ هه یدرم چیزی شده باشه دماوی ‏ 

از موز گادتان درمیادم که آسمان بحالتان گریه کنه!.» 

به‌او لی کسی که رسید پایكك « کله» کارشو ساخت ۰۱ 
به‌دومی حنان مشت حا نا نه‌ای زد که.معلق شد ۰۰ امردعوا 
کردنش هم مثل سایر کارهاش خوشمزهبود ۰۰ سر دونفر 
را گرفت وحنان بهم کوبید که «ترق» مثل کدو لف 
کرد ۰. وبعد همیکی را از زمن‌بلند کرد وبوسط چندتا که 
دعوا میکردنه انداحت » ۰ 

برو بچه‌ها که با آمدن(امیر) کنار کشیده بودئد با 
این شیر ینکاری‌هاش( حب‌جیم))را خوردند!* امیرمثل‌قپر مان 

زمانهای قدیم چرخی بدود خودش خورد دستباشو په 


سنه‌اش زد و داذ کشد: 


1 


« کسی دیگه هست که کتك تخورده باشه ؟.» . 

یتفن درام دهنش را وا کردجوان‌بدهد و أی‌امیر 
حپلتشی نداد مثل گاو از روی ذمن بلندش کردوپر تش کرد 
او نطرف ! ببجاره بخت بر گشته رفت‌وخورد بششه‌رستودان. 
ششه را شکست وافتاد توی دستوران ! ! 

بررهان سلامت که شاهدوناظر ضرد‌شت‌های پسرش 
بود باافتخاد نگاهی به‌قدوبالای او کرد وبا غرود گفت : 

«هی‌جانم بشی پسر ! خداو ند وقتی به آدم اولاد هم 
هده مثل امیر باید باشه..» 

این یك زخم زبانی بود که یه (قلی کرامت) میزد 
جون او سر نداشت ۰۰ 

یکی از اعضاء حزب سلامت باخنده اضافه کرد: 

«هر کی مرد باشه فرژند هم مرد میقه ٩۰۰‏ . 

قلی کرامت با عصبانیت مشتش را بلئد کرد ودرهوا 
حر کت داد: 


«صبر کنن رو انتحا بات رك مردانگی بېتون نشون 


۷ 

بدم که حظ کنن ۰.۰ 

دعواتمام شد و حمعیت داشت‌متفرق‌می‌شد که ملاامن 
تنا اون اصبه داحل میدان آمد . . حند دققه به آنباگی 
که‌سرو کله شان شکسته بود نگاه کرد و بعد به بر‌هان‌سلامت 
وقلی کرامت گفت : 

«آخه این کارها تون چی به ۱٩‏ شمانا ناسلامتی بر اددان ۱ 
دینی هستید ۰۰ این کار ها غنید 6۰۰ 

امیر که تازه لباسپاشو تکان داده ودست و روشوشسته 
بود سخنرانی ملاامين دا قطع کرد و داد کشید : 

« گر ایندفعه به‌پینم یکی بطرف پدرم دست درا 
کرده مثل سگ خفه‌اش میکنم ۰۰ فیمیدی ؟۰> 

ملاامین دست‌امیردا گرفت وبا لحن پدرانه‌ای گفت: 

«بس کن پسرجان ۰ » عصبانیت برای جوان خوب 
نیس ۰۰ این دسم برادری و برایری نیست آنسان نباید بین 
برادرها نفاق واختلاف بیندازد ۰۰ خداوند بند گان منافق 


زا دوست ندارد ..» 


A 


ملاامین بر گشت بطرف قلی وبزهان اضافه کرد : 

دیاله۰ آشت یکنین و روی همد‌یگر را پیوسین۰» 

دو نقر سر پرست جرب مثل‌خروس‌های جنگی بوسم 
نگاه کردند حر کات ورفتار آ نها نشان میداد که اختلافاتغان 
تالب گور هم حل نممشه !.. 

قلی کرامت اخمپایش را توهم کرد : 

«شیطان بااینپا بایدآشتی کنه .. » 

برهان سلامت هم گفت 

«ملا . ا گر من بهاو دست بدم تا آخر عمر تجس 
خواهم شد ۱۱» 

ملاامین باعصانیت به‌صورتآنرا نگاه کرد؛ 

«حداو ند شما را اصالاح کند ۰.۰ 

بعد هم راهش را گرفت ودفت .. بگهان اينکه پس 
_ از مدتی واقعاً طرفن خسته میشوند و دست از اینکارهسا 
هی کشند ۰۰ غافل از اينکه هنوز اول معر که است و این 


رشته سر درازدارد با وباشرو ع نتا يات دام نه ا ختللافات‌وسعتر 


۹ 

خو اهد شد .. 

اهر تفی‌دنان وارد قبوه‌خانه بدرش شد ۰.برهان 
سلامت از تماشای قدوقامت بسر خود باردیگر ذو ق کنان 
گەت : 

«ماشاعاله ۾ ۰. بحدا تو شیر «ستی سرحان و 
جطوری بايڭ مشت نا را کله معاق کردی c49‏ 

امیر جوابی نداد سا کت گوشه‌ای ست وبفکرفرو 
رفت . تمام هوش وحواس او پیش «ءشوقه‌اش بود ۰۰ مئل 
سابق از این حندال‌ها و -رءصداها خوشش ثمی آ مه .۰ 
آخر طرف دعوا! از اقوام ودوستان در :عشوفه‌اش بودند. 
چطور ممکن بود دختر. را باو بدهند ؟ . فاصله عمیقی بین 
lT‏ ایجاد شده بود که برای بر کردنش‌همچ راه وحاره‌ای 
بتظر فمیرسید | گر باد بگوش قلی کراهت میرسا نید کهوسر 
رگیس حزب مخالف عاق دخترش شده و میکواهد با او 
ازدوا ج کندقیامت بزد گی بپا میکرد . 

در میان افکار امیر نگاهی_بیدرش کرد . دیدپا کیف 


Ye 


تمام داره غلیان مي کشد و گاهگاهی هم با اشاوه سرو دست 
به‌مستخدمء۱ دستوداتی مبدهد . . ۰ برهان سلامت یکدفعد 
متوحه امیر شد و داد کشد : 

«بیا ای شیرزاد من ۰۰ بیا بنشین پیشم .۰» 

امیر با بی‌میلی از جایش بلند شد ودفت پیش‌پددش 
نشمت برهان سلامت بازهم شروع به‌تعریف پسرش کرد و 
افراد حزب هم باحر کت‌سر حرفپای او دا تصدیق‌نمودند. 

امیر آب دهانش دا قورت داد و گفت: 

«ولی با باجان چیزهاگی که ملاامین میگفت تماهش 


صح OR‏ ۰ | این درسته که ها هر روز سر هیچ 3 9 ۳ب ۳ 


بجان هم می‌افنید ؟ . آخه از دعوا و مرافعه چه تفعی عاید 
شما میشه؟۰» 

پرهان سللامت اد شنیدن این حرف‌ها کمی ازراحت 
شد .. با تردید بصورت سرش ناه کر دبه‌بیند واقعا درست 
ممشنود این حرفا از دهان بسر او خادح مشود با اشتاه 
میگند؛ ۰ تجیر اشتاه نکرده بود واین بسر پپلوان او بود 


۷۹ 
که از جنگ و دعوا اطهاز نارعائی هکرد . . گفتن این 


حرفا آنبم جلوی‌سایر افراد حزب گذاهنا بخشودنی بودبپمن 
جہت باخشم وعضبا نیت بسر پسرش داد رد : 

«خفه‌شو .. دهانت دا بشد»» بعد از این میادا ار 
این مزخرفات بگی‌ها ۰۰ این يك ءسگله شخصی نیس ۰ 
يك مبارزه مقدس است ! تو هنو بچه هستی و نمی‌فبه‌ی. * 

امیر بجای اینکه سکوت کند با لجاجت بیشتری 
جواب داد : 

«یاباحون هر دفیقه مثل مثل سگ بهم پریدن که مبارژه 
حربی نمیشه..» 

پرهان سلامت نتوانست این توهین را تعمل کند 
مشتش را محکم دوی مير کوبید و داد کشد : 

داين چه حرفییه پسر ۱۰۰ گر مبارژه نکنیم کهحزب 
تمیشه! ۰ بایدتا آخرین‌تفس مباوزء کنیم یامر کی بامو فقیت. 
همین وبس . 

امیر بازهم نظر مخالف داد : 


۷۳ 


«من از این اعمال شما متنفرم.۰» 

بر هان‌چنان باخشم و نفرت بصورت‌بسرش نگاه کرد 
انگار دشمن خونی خود را نظاده میکند و نا صدای لرذان 
وخشمگ نگفت : 

«یاله از نظرم گمشو , صبح زودی‌اوفاتم را تلخ‌نکن 
بخدا قسم| گر یکباد دیگه‌از اینحرفها بز نی‌همچنین‌میز نەت 
که صدای خر در پیاری!!» 

امیر بلند شد ورفت .- افراد حزب از پشت سر با 
نگاهرای کنجکاو بدرقه‌اش کردند . ۰ . پرهان که تأمف و 
تاراحتی در قافه و حر کاتش وج میزد سرش را تکان داد 
وغرغر کرد : 

«نکنه کسی فکر این سره دا خران کرده ؟.» 

موقعی که امیر اژ میدان قصبه خادج ميشد .. دوتا 
ماشین آخرین سیستم گرد لودهوبسرعت بطرف میدان‌قصبه 


هی آمد و 


ماشین حلوئی سراهر نگ وسواری بود وماشین عقبی 


و 

محصوص حمل‌بار بود .. داحل ماشن‌ها جند نتفر (بسگانه) 
نشسته بودند .. 

وقتی ماشین‌ها وارد مبدان قصبه شدند تمام بحت‌ها 
و گفتگوها قطم‌شد ..حزبی‌ها وغیر حز بی‌ها نگاهشان‌بطرف 
ماشن‌ها بر گت وصورمایشان حالت استفهام بیدا کرد: 

«اینبا کی‌هستن ؟.» 

دنکه بازرسان احزاب هستن ؟.» 

«شایدم رصران احزاین ؟.»- 

افراد هردو حزب از دوی صتدلیها بلند شده‌بطرف 
ماشین‌ها راء افتادند .- 

هردوماشین جلوی‌دفتر آقای‌فکریو کیل‌داد گستری 
ترمز کردند ۰۰ از توی ماشین دونفر بالباس تمیز و عالی 
پناده شدند ۰۰ آقای فکری به پیش و اژ آ نپا آمد ۳ یکدیگر 
دست دادند وداخل دفتر آقای فکری رفتنن ۰۰ 

تمام اینکارها دد مدت يك دقیقه | نجام گرفت۰.افراد 
هر دو حزب هاح واح لحظه‌ای بروی هم خیره شدند ۰۰۰ 


۷۴ 


پانگاه و اشاره از یکدیگر میبرسيد‌ند : «حریان جیبه ؟ » 
اما هیچکدام جوابی نداشتند ۰ . 
برهان سلامت مانشد همیشه که برای کشف اسر از 
پنپان «احسان پرقی» دا مامور میکرد . چشمکی باو زد: 
«یاله احسان برو به‌پینم میتونی فوری ته وتوی ضيه 
و در ببازی؟.» 
احسان مثل گر به‌ای که‌براي دژدیدن گوشت (حیز) 
بر میدارد برای انجام این ماموریت راه افتاد .. از آنطرف 
قای کرامت هم جاسوش‌خودش دا که‌به‌اسم (نودی حلزون) 
بود برای کثف قضیه فرستاد ۰۰ 
هردو ادوس بطرف‌دفتر آقای فکری راه افتادند. 
امیر هم یك گوشه میدان ایستاده و در حالیکه ماشین‌ها را 
با نگاهمحصرتتماشا میکرد .. باخودش حرف مبزد . 
| گر منم یك ماشین سواری داشتم ( گلی) دا بپلوم 
می‌نشاندم ۰۰ بايك دست فرمان را نگهمیداشتم وبا دا 


دیگرم موهای گلی را نوازش میکردم . موهای گلی در 
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اثز نسیم افشان میشد و بصو د تش میریخت من باژهیم او را 
نوازش میدادم ... از دست این حزب‌بالای و بزن بزن‌ها و 
وحشگیری‌ها خودم را کنار می کشیدم و به-جائی میرفتم که 
کسی نتو ته پیدام کنه.» 

در این موفع ا يشت پنجره های فکری 
رسیده‌پودند . اما چون درها بسته‌بود نمیتواستند چیزی 
اڑ حرفرای آ نما پفرمند . 

پس‌ازجنددقیقه دو نفر بیگانه از دفتر بیرون آمدند 
بطرف (وانت) دفتند و تابلو بزد گی را که در حدود سه‌متی 
طول داشت و دوش با کاعد بوشیده شده بود برداشتند ۰۰. 
اما چی نوشته بود وچه تابلوئی پود کسی سردد نمیآودد - 
افر اد هر دو حزب‌دچاز یکنوع وسوسه و کنجکاوی‌شده‌بودند 
میخواستنده رچه زودتر بفهمند موضو ع‌چی‌به فراموش کرده 
بودند که چند دقبقه پیش چه دعوا و زد وخوردی باهم 
دآشتند ۰ حالا هر دو طرف برای کشف يك ءوضو ع واحد 


دست در دست هم گذاشته و پیش مرفتند ! . 


۷۹ 


مسافرین تابلوگی دا که از وی وانت برداشته‌بودند 
بالای در دفتر آقای وکیل داد گستری نص کرد ند و پعد 


کاغد روی آن را برداشتند : آنهاگی که محنصر صوادی 
داشتند شرو ع به‌هیجی کردن کلمات تا بلو نمودند دهم ۰ 
%“* دوه ئی ٥‏ * نی ۰۰ بت»حزب مدنیت شعبه تبه‌طللاگی. 

با کشف موضو ع اخمپای‌قلی کرامت و بر‌های‌سلاعت 
توی هم رفت ۰. يك خطر مشتركك هر دوی آنپا دا تهدید 
۷ 

«یعنی‌جه ؟ . این چه حر بییه ؟ . این دیگه از کسا 
آمده ؟. با چه جسادتی در این سرذمین حزب سوم افتتاح 
می کنند ٩‏ : : انگار ین بزر گان ما عقل درست و حسابی 
ندار تن ۰۰۰ 

همه بقدری گیج شده بود ند که ا مدئی کن 
حرفی نمیزد ۰ ۰۰ بعداژ اینکه نصب تا بلو تمام شد اولین 
حرف را قلی کرامت زد : 

«بر پدر تون لعنت ۰۰۰ نیگا کنین این و کیل پدد 
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دوخته‌هم‌جلوی دکان‌مادکان باز کرد ! خیال میکنه ما نونو 
پنیریمومیگذاديم کسی اینج! از این‌غلط‌ها بکنه ۰» 

افر بد هر دو حزب حرفرای قلی کرامت دا تصدیق 
کردند بعد هم برهان سامت شروع کرد ۱ 

« بعله خبال کرده ایتجا جلوا قیمت میکنن ۰۰۰ 
حزب مد نیت دیگهچه صنغه‌ای به؟. » 

«مگه ما میگذاريم اون اینجا ( گل) کنه ۰۰۰ 

برهان سلامت که سکوت کرد دو باره قلی کر است 
شروع کرد : 

«ای فکری . . اه خبال میکنی بانصب یك تابلو 
میتونی انتخابات دا ببری ؟ : خیلی از مرحله پرتی ۰ کی 
به‌تو رای ده ؟.» 

با ادای‌این‌جمله یکباره تمام‌افر اد هزدو حزب‌شروع 
به کف زدن کردند a‏ 

برهان سلامت که خودش را برای يك سخثرانی 


مپم آماده میساخت ۰۰ دو سه تاسرفه کرد و میخواست‌شروع 5 
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کنه که دږ دفتر آ قای‌فکری‌بازشد .. مسافرین‌بیرون آمدند. 
و قتی‌حشمشان به‌اژدحام مردم‌افتاد گمان کردند بر آی‌عرضش 
تبر یلك آهدها ند . 

آقای فکری‌هماول‌اشتباء کرد بپمین جهت‌میخواست 
نطقی بکند ولی‌فوری متوجه‌جریان شد وهمه چیز دا فپمید 
تمیدانست جه جوری سر و ه فصبه رأ هم بیاورد که پىش 
مسافرین «خط» نشود.. 

خوشبختانه در این موقع ملاامین ا پشت‌سر بآ نها 
نزديك شد با کمال‌خوشره می‌پیش آمد و باصمیمیت بمسافرها 
کو ش آمد گفت : o.‏ 

«خوش آمدید ۰۰ آقای فکری تبريك عرض میکنم 
انشاعا له که موفق بشید ۰۰» 

"آقای فکری مساقفر‌ها دا به‌ملاامسن معرفی کرد: 

«رهمراآن حزب مدذثیت آقایان فایق موسس‌ح<زب و 

آقای بی نظیر زاده مدير نشریه حزب مدثیت» . 


ملاامین با هردو دست داد ۰۰ دراین انا افراد هر 


۷۹ 
دو حزب بر گشتند و بطرف ساختمان‌های خود رفتند ۰۰۰ 

ملاامین که‌بانگاه تامف آ لودی آ نپا دا نگاه میکرد 
گفت : 

آقای فکری دربدر گذاشتن با انا کار مشگلی 
است . خداو ند بشما نصرت بدهد ۰۰۰ 

آقای فکری لیخندی زد ؛ 

«اینپا تقصير ندادند . .. مقصر اصلی دهبران ایتا 
هستند که سعی میکنند از نیروی‌اینها بتفع خودشان‌استفاده 

ماکار خودمان دا ميکنيم .. و ببر حمتی باشد آنا 
دا ال گمراهی‌تجات خواهیم داد . و ال خواب نفلت بیدام 
خواهیم کرد»۰» 

مالاامین با ناامیدی سرش دا حر کت داد : 

«خیلی مشگل است مطلب دا به‌اینها پغپمانید ۰۰۰ 
اینبا حتی توی مسجد هم اڵ همدیگر جدا می‌نشینند .۰ 

آفای بی‌نظیرژاده دول(نامه‌نگاه خندید : 


۸ 

2 در خیلی‌جاها مردم همبتطور نك ,. ویکی‌اژ خوای 
دمکراسی همین که مزدم دا بیمنزديك میکنه ۰۰» 

باژهم ملاامین با تامف سرش دا تکان داد : 

«من نتونستم آنا دا براه داست هدایت کنم ۰۰ 
خیلیا۵ دمکر اسیوبراددی براشون‌خرفزدم ولی‌بگوششان 
ثرفت۰۰۰» 

آقای فکری بالحنی قاطع گفت : 

«مالا حطمئن باش من‌اینکار را انجام خواهم داد ۰۰ 
و روح قانون و دمو کراسی دا دداین سرلمین دواج‌خواهم 
داد ۰ ۰ آقای امن مردم دیگة بعد اذ این نباید گول این 
شیادها و حقهیاژها را بخودند » . شما يك شخص باسواد و 
فپنیده‌ای هستید ۰۰ هن از شما انتظاد همکادی دازم بیاگید 
دست بهدست هم بدهیم وبرای نجات اینمردم مباره کنیم.» 

ملااهین باصداقت وسر یح حواب داد : 

«من پشتیبان شما هستم ...» 


آقای فکری نبرو و قدرت (یادی در دوح و دلش : 
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يك آخو ند مر تجعو جاهل رو برو بشم در آ نصو دت‌بیشرفتمان 
حبلی مشکل مد ۰۰ 

رهیر حزب که تابحال خاموش بود تصدیق کرد ؛ 

د درسته . .. ولی در اینجا دای جم ع کردن خیلی 
مشکل است ۰ احزاب دیگباین آسانی دت بر دار نمستند.» 

هرسه نفر بطرف اف ادحز بی که درطرف دیگرمیدان 
جمع شده بودندنگاه کردند ا فکری لحندی رد و گفت: 

«ما با صمیم قلب وار دوی ایمان باون مبارژه دست 
زده‌ايم .. کافیست مردم هدف ما رایشناسند و پاافکار و عقاید 
عا آشنا بشو ند تا بطرف ما بنایند ...» 

آقای روژناه؛ نگار با دست به‌یشت ف ۰ 

«رقیق معلوم ميشه در .بافتن فاسفه ید طولانی دادی 
بپتره اینحرقپا دا کناربگذ‌اری .. فعلا گرستگی پدر هنو دد 
آورده . . دستور بده از این ماهیپای تاره برای ما درست 
کنن تا حسابی از خجالت شکم درييایم۰» 


هر سه تفر بطرف مدان قصه راه اقتادند ه ۰ تمام 
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ااا وو ای ر کے کے غا بو‎ 
که در میدان یك قصبه برای جنگ بااهالی میروند . . اژ‎ 

هلان نشدت و وارد رستوران شدند . 

باقایس‌حزب مدنیت دهبران دوحزب‌دیگهناراحت 
شده بودئد .. سالا بود رهبران این دو جرب با هزاران 
کفافتکاری مردم‌را آلت دست قرارداده بودند ۰ ولی| کنون 
حزب دیگری ددبرا برشان تاسس‌شده .. نمیدانستندعاقبت 
کار بکجاخواهد کشید .. بخصوص که معلوم نبود این‌حزب 
دست چپی است با دست داستی ۰۰۰ وسطی یا عقبی!!. 

نراد هر دو حزب کار و ژند گیشان را رها کرده و 

هماش در قکر حزپ جدید پودند . 


در این ميان امین اڈ همه اراحت تر بود نمیدا نست 


امیر و گلی بعد از اون‌شب یکباد دیگز همدیگررا 
دیدند .. در دومن ملاقات به عشق خودشان اعتراق کردند 


۶ خی بوسه‌ای هم بین | نما رد و بدل شد .. 


Af 


کلی در ڈیر این بوسه آتشن ماتند شاخه خشکی 
بپم‌یبچد . کوشدخود را کثار بکشد و لی پادوهای قوی‌امیر 
او را مجکم نگاه داشت ولب‌های گوشت الود دختر لخت و 
بیحال نسلیم بوسه امن ثد .. 

گرمی آتشی که ار این بوسه سرجشمه گرفت سوا 
سر وحود هردو را سو زا نہک وخا کستر کرد : 

گلی‌آن روز که برای تعلیم خیاطی بمنزل احسان ' 
. پرفی رفته بود تمام این قضایا را برای خاله نزهت تعر یف 
وه . هنگامی که زن چاق و جا افتاده احسان برفی 
بحرقپای گلی گوش سسدادخاطرات حوانی در روحش زنده 
شد وبیاد آن دوزها آهی طولانی کشید !؛ بعد باهیجان يك 
دحتر تاره بالغ گفت : 

« هیچ عصه نحور همه جبز درست هشه . اناع الد 
په‌ر ادت میرسی ..» 

گلی باناراحتی جواب داد : 


«نته خاله نزهت .. اینطور که می‌بینم امکان نداره 


ھم 

ا(دواج من وامن سر بگیره .. تاوقتی این حزن با(ی‌هست 
کار ما درست نممشه . > 

خاله نرهت که داشت سودن نح مسگردلیخندی ژد 


«ر است هیک دخترم .. بحاطر این‌حزب بازی‌هیچ 


کاری در کشود ما دزست نميشه . . از قصاب گرفته تا نانوا 


کار وزند گی‌شون را ول کردن و دنبال حزب‌ها افتادن .» 
گلی بالحنی که مملو از حظ و نهرت بود افزود : 
« هن نه‌یدو آم کسیه وبةل وعطار دیگه جرا اینقدر 

بای علم این حزب‌ها سینه هبز فن؟ » 
خاله نزهت بالحن مسخره آمبزش حواب‌داد : 
«لابد اینا هم خیال دارن و کیل بشن!! اما دیگذاین 

(ممه) دا لولو برد حزب مدئیت <سرت صندلی‌های مجلس 

را بدلهون میگذاره نت 
کل با دلوایسی وال کرد : 
«راستی ۳۹ فز هت این دیگه جه حور حز‌بیبه ؟. 


درم ش‌ها همش از جرب مف زیت ص ہت هه , ی 
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خاله نزهت مثل اسنادی که سر کلاس مخواهی 
معلوماتش را به‌رخ شا گردها بکشه سنه‌ای صاف کرد و 
جواب داد ۰ 

«يكآ قای‌فگریوهسو کیلداد کستری‌بهم,شذاسیش 
این حزب را اون بيا کرده » 

مام آدمهای حسا بی هم رفتن نوی اون‌حزب 
مزب سلامت و کرامت خیلی اوضاعشان خط شده ..» 

گلی ازشنیدن اینحرقبا (کلی) خوشحال شد وبا 
شرم گفت ؛ 

«خدا کنه حزب‌های ما شکست بخورن وباهم متحد 
بشن تا منم باامین عروسی کنم .. بخدا دیکه تنک آمدم و 
میخوام یك بلائی سرخودم بیارم .. یا دست امیر دا بگیرم 
وفر ار کتیم c٠‏ 

خاله نزهت از شنیدن‌حرفهای گلی‌خیلی ناراحت‌شد 
نگاه تچب آمىزى بهاو کرد: 


۱ «دحتر مثل اینکه خحل دی ی واب یدرت را جی 
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میدی ؟» 

گلی شا ندهاشو بالا انداخت : 

«اين حرفا دیگه سرم نمیشه . هر جی باداباد » 

«خجالت بکش دختر . اپن حرفا خوت نیس ۰۰۰ 
عیبه ۰۰ امیر با کدوم در آمدش‌میتوته از قو نگهداری کنه؟ 
اون که کار و کاسی E‏ ۱ 

اجب . يك کاری پیدا میکنه . کار که قحط تست . 
ااگر بحواهیم منتظر آشنی کردن‌باباها مون بشینرم تاقیامت 
طول میک 

چشمرای گلی پراز اشگ شد حق هم داشت بخاطر 
یكامر پوچ نمیتوانست با جوان دلحواهش عروسی کنه . 
ار یا بلند شد و بکنار ونجره رفت .. در بیرون منظره‌ایرا 
دید که از تعجب خشکش‌زد بی‌اداده فر یاد کشید: 

«خاله نزهت بیاییین چخبره ..» 

خاله نز‌هت بزحمت هیگل‌سنگینش را از زوی‌دهن, 


پلند کرد. تکه‌یارچه‌هاگی که روی دامنش بود کان داد و 
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خودش را جلوی‌ینجره کشید 2 توی‌میدانا۸ درون | تو بوسی 
که از استا نبول آمده بود يك‌خانم بز ك کرده خوشگل ويك 
ابیردت ويك مرد داشتند بیاده مسشدند . . 

دوی زمین مقداری اثائیه‌طناب پچ شده دیده‌میشد. 
مرد مشغول پیاده کردن بقیه اثائیه‌شان بود . . و زن‌ها با 
ال اغراف را اکا کرد ند ومد تد 

3 برای او لین‌بار بود اینجور ژن‌های بزك کرده 
مدید بپمین حجپت با آد نجش به‌یپلوی خاله نزهت‌زد. . 

«ببین حشم‌پای حانمه‌حقدر فشنگه. ٭ موهاشو تماشا 
کن مثل ابر یشم هیمو نه .. حقدر خوشگل ۰ 

«چه خوشگلی دختر ۶! همش رنگ و دوفن . . تو 
صد برایر اژ اون خوش‌گلتری ..» 

کل ری 

دنکنه آرئیست سینه‌اسش ؟.« 

خاله نزهت مثل اینکه همه جير را میداند جواب 


داد 
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«نه‌بابا .. دسته (تآترال) هستن.. اون‌هر دآ کرو بات 
میکنه .. این دختره هم میرقصه ..» 

گلی خندید 1 

«سینه‌ی خانمه را نیگا کن .. چقدد باه !! داستی 
هیچ خجالت نمسکشه ٩‏ 

داینامعنی نخجالت و نمی‌فیمن ۰۰۰ ` 

کلی پرسید : 

«در استانبول تمام ژن‌ها اینجوه لباس مییوشن ؟.» 

«آده ۰ بىشتری‌شان اینجوزی‌ین ۰۰.» 

در اینه‌وقع امیر در حالیکه شعاد حزب مدئیت را 
روی دست گرفته بود و میخواست وارد دفتر آقای فکری 
شود چشمش‌بخا نم تازه وارد افتاد .. برای يك لحظه توقف 
کرد وجشم بهاو دوحت ۰ ۱ 

کلی که شاهد این جریان بود سر تاپایش از حسد 
لرژید .. شغله‌های خشم وانتقام دد قلبش ژبانه کشید ۰.۰ 


خوشحتا ذه تو قف امیر و تماشای‌فدهو بالای رن حوان 
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ژیاد طول نکشد و بطرف دفتر آقای فکری رفت توی دفثر 
: آقای فکری دو نفر غریبه پپلوی مین او نشسته و مشفول 
صحبت بودند .. ومقدار زیادی | گپی‌ه ی کوجك بزر که 
روی مر دیده مشد ۰. امیر یاهمان ا او ل کت 
را خواند . 

«افر اد روشنشفگررای‌خودرا بحجزت مد نرت میدهند . » 
امیر سلام داد آقای فکری با خوشروگی جواں سلامش دا 
گرفت واو دا به‌دو نف معرفی کرد ۰ 

«آقایان .این جوان پسر زهیر حزن سلامت و در 
صن یکی ار وررشکاران قصبه و بپترین حوانان ماس ..» 

عردو تفر غر بیه نگاهی به‌امنر کرده و لیخندزدند. ‏ 
امیر که ار شنمدن این تعادفات شر هنده شده بود با لگنت 


2 


فت : 

«متشکرم آقای فکری ..» 

آهای 4 ی بھاھہ یك صنل تعارف ؟ دو بعد 
جن 1 ی ر 


هم دسنور حائی داد ۰ در جدود ده دققه که امیر آنجا بود 


ربان 


۹۱ 


آقای فکری همه‌اش از محسذات او صحمت میگرد ۰ 
بمدهم که امیر خداحافظی کرد و رفت آقای فکری به - 
۱ عمهما نا نش گفت : 

«نظیر این جوان در قصبه زیاد هست . من به آنبا 
اطمنان کامل دارم .€ : 

یکی اد مما نان در سا لبکه سیگازش را روی‌جوب 
سیگاری بلندش میزد پرسید : 

د افراد اون دو جرب دز برابی حزب ھا چه عکس 
العملی کردند ؟۰» ۱ 

آقای فکری ده تلخی کرد 

«البته ناداضی ست . . حتی افر اد هر دو حزب 
اختلافات قبلی خودشان را کنار گذاشته وبرای مبارژه اما 
متحد شده‌اند ۰۰» 

دومی سلوال کرد : 

«با ایثتر تیف انگاد شانس زیادی برای ما نیست؟!» 


فل از اينکه فکری حوابی بدهد او لی گفت: 


a 


«آقای فکری شما مسئو لیت میمی بعېده دادید . 
باید با اصول وهنطق این مردم را ارشاد کنید ..» 

آقای فکری سرش را تکان داد : 

«میدانم ۰۰ باید با مردم دوستا نه صحبت کرد ۰ و 
بپشون فېماند که ۱7 بحال دهبران هردو حزب چه دوء 
استفاده‌هاگی از آ نپا کرده‌اند .. آنبا هر کاری که می‌کنندفقط 
بخاطر جلب متافع خودشان است ۰ ۰ یك مشت مردم ساده 
دل دا بجان یکدیگر می‌اندازند آب‌ها راگل آلود میکنند 
تاماهی‌های درشتی گیرشان بماید ..» 

ممم‌مان‌ها گنته آقای فکری دا تصدیق کردند . 

درست در همین موقع واه مهم دیگری در زب 
لاک کاو ود ارغان لات کل مر غدهای وی کود 
وسط اتاق ایستاده و با حر کات دست‌ها صحبت همکرد ,۰۰ 
روی دیوار عکس رهبر حزب سلامت نصب شده بود ۰ .۰ 
برهان مشت گره کرده خودرا به‌هوا بلند کرد وداد کشد: 


«برای‌حزت مد نست این‌زرت و برت‌ها بشمرزی‌اررش 


۹۳ 


ندارد ۰۰.» 

افرادی که توی اتاق بود ند کف او وهورا کشدند 
برهان بعکس رهبر اشاره کرد : 

«اول خدا ۰ ۰ ۰ دوم در سایه این مرد بز ر کی در 
انتخابات ما پرنده خواهیم شد ۰۰. چونکه قدرت در دست 
ماست ! !» ۱ 

تمام مردم مقتسان ما هستئد .. اگر درو غ است 
ا 

تمام آدممائی که توی اتاق بودند یکصدا فریاد 
کشدند . «صحیح است۰۰۰ 

برهان به‌جوش آمده بسشتر فریاد زد : 

«بچه‌با از این‌مادت وپودت‌ها نترسید این آ گپی‌ها 
را در جاهای خوبی نصب کنید .. مواظب باشید هنگام. ای 
در صندوق‌ه۱ تقلت نکنند ۰ » باید یاتمام قوا مبارز» کنیم 
ورقیب را یهزانو در آودیم . » 


بارهم افرآدجزب مثل»ومنینی که در مساحدبااشاره 


۳ 


واعط صلوات هیفردتند یکدفعه فریاد کشید ند : 
«احسنت ۰۰ احسنت ۰. ما مرو همشویم ۰۰۰ 
برهان سلامت به منتپای دان رسیده بود و 
سرتاپایش و صدایش میلرزید در حالیکه کاغذی از جییش 
برون می آورد گفت ۳ 
«به‌یشد رفقا .. این‌صورت کاندیدای‌های ماست . 
بیوكك آقا ۰۰ حیدر آقا ۰۰ نجم‌الدین .» 
۱ اقر اد بازهم کفزدندوهورا کشیدند. برهان‌حرعه‌ای 
آب نوشید .. نقسی تازه کرد و ادامه داد : . 
«یاید | کیب‌های مجپزی به‌دهات‌های احراف‌برو ند 
با مخنرانی . » وعده .۰ پول .۰ تطمیم ۰۰ تېدید .۰ و 
خلاصه باهر نیرنگ و کلکی که بشود بایدآراء آنبادا 
را بگرند ۰ در حدود پنج ۰ شش هزار مدال از مر کز 
رسیده یك گونی هم اسکناس نو ببرید ! ! بپر کس دو سه 
, مدال وجندتا اسکناس بدهید ورای او را تروق ۱ 


۹۵ 
در آ نجا هم‌اعضاء حزباجتما ع کرده بودند.۰ اطر اف‌حزب 
را باپرجم‌ها و کاغذهای دنگین تزئین نموده و عکس‌های 
وزد گی از رهیر دا رزوی دیوار ها رده بودند ۰۰. 
حسن گار ژاده دهبر کل‌حزب کرامت یکی‌از افراد 
گمنام بود که از راه قاچاق و کاره‌ای خلاف صاحب روت 
زبادی شده و کمیا نی‌های فت را به‌اختمار گرفته بود . ۰ 
بسن <پت وبرای حفظ مناقع خودش سرو سدای‌دیادی‌راه 
انداخته .. وبکمك بول‌فراوان و دوستان بی‌حسابشو کیل 
مجلس شد و بعد هم رهبری حزب را بدست آورده بود ۰ . 
این شخص با قد کوتاه و سرطاس و سبیل‌های کلفتی بیشتر 
شیاهت بيك داننده کامیون داشت تايك رهبر جرب ۰ » و 
یك نماینده مجلس لباس بوشید نش بها نداژه‌ای بدبود که‌هر 
کس او دا میدید خیال میکرد مامور آمار است . ۰ اما 
در ءوض خیلی حوب وشمرده حرق مز د و ظاهرا هم آدم 
متدین ودیندار بود ۰۰۰ این محاسن برای یك لیدر حزب 


کفایت میکرد تا مردم بشثر در اطراف او جمع شوند ۰ 


۹۹ 


وبپمین جت هم هنگامی که ايشان رهبری حزب کرامترا 
را قبول فرمودند ۰۰ تحرك و شرفت ژیادی در کارها پیدا 
شد وفعالی‌ها آغاڈ گردید وحالاهم میکوشید به ر قیمتی که 
شده انتخابات دا ببرند ه۰ 

قلی کرامت کفش‌هایش دا بیرون آورده یك 
بایش دا زیرش گذاشته ودرحالیکه جرعه ۰ حرعه‌استکان 
چائی‌اش دا میخورد شرو ع به‌سخنرانی کرد : 

«<زب مدئیت دږ مقابل ماجه غلطی میتواندبکند؟ 
آنراگی که نه‌پول دارند ۰ ۰ نه قدرت دادند ۰۰۰ و نه کسی 
بحرفبا یشان گوش میدهد » به‌چه امیدی وارد میدان مبادژه 
شدها ند ا هم را کی کف 
پدر ومادرش معلوم است ونه اهل قصیه ماست . بچه امیدی 
میخواهد فعالیت کند ۰٩‏ ها ؟۰ ا شما میریم ۰۰۰ کسی 
اینمرد دا می‌شناسد؟.» 

افراد حزب یکزبان جواب دادند: 


«کلاهبرداراست ۰ قلابی‌است ..» 


۱ AY 

قلی کرامت بایکنوع غرود و اطمینان خاص مشتش 
۳ روی میز کوبید : ۱ 

«نمیدانم چه زهرماری است .. ولی یبد بغیمد که. 
در اینجا حنای او رنگ نمی گیرد وهیچکس گول‌حرفپای. 
اورا نمیخورد این آدم‌حقه با کار گرهای بدبخت‌غیاثالدین 
وا از راء پدر برده و بنام ا عقلشان را دزدیده به آنا 
گفته برایتان اضافه حقوق مگیرم > اا شمه کنو 
از این مزحرفات .۰۰ 

تمام افراد حزب فریاد کشیدند : 

«غلط کرده !۱۱» 

قلی کر امت نگاه حقشناسی به‌عکس لیدو حزب که 
دو برویش بهدیوار نصب بود کرد: 

«شما را بحدا ياين عکس نگاء کنید .. به‌پیشدجطور 
نود از سیمایش طالع است !! بعله آن را منگن دهبر . ۰ 
بیچاره حتی حقوق وکالتش دا هم نمی گید . . مبپرسید 


۳ ؟. برای اینکه این بابا احتیاحی باین جیرها ندارد! 


AA. 


وتمام مخارج حزب‌را هم ازجییش مییردازد ! شما را بخدا 
نظر این آدم در این مملکت پیدا میشود .٩‏ » 

افراد حزب یکصدا فریاد کشیدند : 

«نمشود .. نخر نطیر ندارد ..» 

قلی کرامت از جایش بلند شد ۰ دو سه قدم توی 

اتاق راء رفت و بحرفش ادامه داد : 

۱ وا گرمابگذاریم حزب سلامت یامدنیت درا نلخابات ' 
:بر نده شوند اسممان را عوض می کنیم۰۰» 

افراد حزب با کف ژدن و هورا کشدن گفته او را 
تاگید کردند ۰ ۰ . قلی کرامت بادی به غبغب انداخت و 
ادامه داد : ۱ 

«فردا صبح سه‌تا کامیون راء بینداژید ۰۰ داخل آنها 
پر از افراد گردن کافت بشود ۰. صداهاینان را بایدخیلی 
کلفت بکنید !! دهل و ژورنا بزنید وفریاد بکشد! ! تمام" 
محارج را من‌می بردازم۰ ۰ ۰ باید در این انتخا بات احزاب 
دیگر را باخاك یکسان کشد ! وفی ما حکومت را بذ 


٩ و‎ 


«بگرید بهرفقایتان هم بدهید ۰. ال راه بیفتد ۰ 
وقت کار و فا لت معطل نش ۰ ه فردا صبح زود همه با یف 
حلوی حزب حاضصر باشید» 

بچه ها هر کدام سپمی اوراق حودشان را 
گرفتند و راه افتادند. . . قلی کراعت اذ پشت سر صدا 
کا 

«شرف الدین وحدر بمو نن کارشون دارم ..» 

وفتی سایرین رفتند قلی کرامت در اتاق را محکم 
بست ۰ ۰ جند احظه سر‌تاهای این دو تفر را که معلوم برد 
آدم‌های شرور و ناراحتی هستئد ورا نداز کرد و بعك خیلی 
حودمانی و دوستا نه a‏ ۱ 

«ازآقای وکیل چە‌خبر ٩‏ » 

شرفاآدین حواب داد : 

«او ناگی که از مر کر آمده بودند رفتند ..» 

قلی کر امت باحوشحالی دستم‌ایش را pe!‏ مالید : . 


و ب شی که اونا تشر ف شون را بر دند ۰ ههه 
و سن 3 ار ره 
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حیدر که صدایش گر فته بو د و نشان میداد هر بض 


«اریاب دوی دیوارها اعلان چسباندن . چکار کنیم؟ 
اعلان هارو جر بدیم ۰۰8 3 

«بعله . ۰ همشان را واره کنن . . ولی مواظ باشن 
3 مه .€ 

(<اطر جمع باثن جن هم نمیتو نه مچ مارا بگره» 

قلی کرامت با فردید و دودلی گفت 

د با همه اینها. مواظب باشین دقنی کتکش میز نین 
شما را نقناسه ۰۰ صورتدان را دستمال پبئدین ۰.» 

شرف دين به‌قرقره خندید : 

«ارباب بی‌خیا لش ! ! فول میدم فردا صبح با اولن 
اتوبوس جل وپلاسش را جمع کنه و گورش رااگ کنه ۰.۰ 
ر نرفت من اسمم را عوض میکنم۰.» 


۳ 


هرسه تفری با کیف ولذت ژیادی خندیدند ۰۰ قلی 
کرامت ا کف بغاش حندتا صدی آورد به آنپا داد و بعدبا 
ژست يك دس وقر ما نده گفت : 

ی ول و 
تمام اینپا دا برای ترقی وتعالی.مملکت هیدهم ٩۱۱‏ 

دو نقر افراد وفادارحزبی دست رس دا پوسمدند: 

«زنده باشی ! » 

«حدا سایه شما را ار سرما کم نکنها!» 

انگار کاری که میخواستند انجام بدهند واقعا یک 
فدا کاری و ادای دین به مملکت بود ۰۰ قلی کرامت در را 
آهسته بال کرد و گفت : 

«#بی‌سر و صدا برون بروید . . . ومواط باشد از 
مامودیت حودتان جہزی اا کوت ¢ 

هردو تفر عقب‌عقب بیرون دفتند .. قلی کرامت در 
را بست و بعد مثل يك فا تح ذوق کنان بطرف عکس ليدر. 
" درفت بحالت‌احترام ایستاد ومثل يك سخنران شرو عبصحیت 


۷۱۰۳ 
کرد ۳ 

«ا. ه ای۰۰ لیدر. .هحتر م۰۰ جناب گاز ژاده | گرد 
مقابل اینهمه زحمات من شعبه فروش گاز را در این منطقه 
بمن وا گذار نکنی خیلی نا کسی !» 

مثل اینکه عکس لیدرحزب حرفم‌ای او دا می‌شنید 
یا لیحند استهزاء آمیزی که گوشه‌لیش نقش بسته بودهمجنان, 
اه را نظارء میکرد ۲ 

TOG ۰ 

آقای فکری وکیل داد گستری ور س حزب مد ثیت. 
برعکس‌همیشه که شما به‌قپوه‌خا ناقصمه میرفت وبا کار گر‌ها: 
ومشتر یان‌فروه‌خانه ( گپ) میزد تا دیروقت توی دفتره‌ا نده 
ومشغول انجام کارهای حزن بود <. او خوب میدانست که 
مبارژه و ایستاد گی درمقا بل‌این دو حزب که سالراست‌سا بقه 
دار ند و در میان مردم ریشه دوانیده‌اند کار بسار مشکلی. 
است‌وموفقت او اکر محال ناهد . لااقل کار بسیارسختی. 


است .۰ ۰ بپمین حپت لازم میدید که ب‌تمام کارها شحصا 


Pp 


ود گی کند .. 7ا ند دقىغه پیش کار چسبا نید نآ گپی‌ها 
۳ تماع کر ده‌وحالا مشغو ل تنظیم بر نامه‌فردابود . میحواست 
راهی بیدا کند تا خلافکاری‌ها و دروغکوئی‌ها وتزویرهای 
زوا ای کو توا افا اما قافن بخاای ور 
میداد »۰۰ 

چطور میتوانست این موضوع دا بهمردم بگوید؟ . 
وار جه راهی ممکن است بهعردم #ا بت کند در انتجاب راه 
اشتءاه کر دها ند .٩‏ انا سالها با وعده وعيد مردم‌را گول‌زده 
واز آنیا برای پشرفت مقاصدشان استفاده نموده‌اند . 

مردم دا دراشتباه نگه داشته‌اند .. نگذاشته‌اند کسی 
باین فکر ای که ول ها م 2 را کجاخرح هر کنر 
وجيب چه کسی هيرود .. 

هجوم این افکار دح وقلش را حنان پر کرد که 
,رل اعصاب و ساط برافکار از دسنش خارح شد با حشم 
قلم ړا دوی هی کو پید ومثل کسی که‌از دست‌یکعده آدمہای 


مراحم ر ار دفتر حارج شد » دږ بسرون استنهاق 


۱۰۵ 
هوای تازه کمی حال او را بجا آوود ۰۰ افکارش روشن شد 
اما باز هم نتوانست از هجوم افکار گونا گون جلو گیری 
گنه .۰ 
خودش را درمیان این جمم تنهای تنپا میدید ۰۰ 
مثل کسی که در پبابانی خشك وبی آن و علف راء گم کرده . 
" باشد ترس و ناامیدی دږ قللش رخنه میکرد ۰ . . بخصوص 
موقعی که جلوی مغاژء‌ها میرسید ومیدید دکان‌دارها از او 
و دنت تمام امین و آدژویش تقش پر آب منشد ۰۰ 
انگاد مسلول است ومردم اذ او دوری مبکنند تا باین‌مرش 
ا نما سود مبتلا نشوند ۰۰ هرقدمی که برمیداشت‌نامپای 
سلامت و کرامت در گوشش طنن‌انداژ میشد ۰۰ مردم قصه 
مئل مرغپاگی که سالپا داخل یك لانه شده‌اند وبه آن عادت 
کرده‌اند . حطود حاضر نیستند به لانه جدید بروند اینپا 
هم بپیچوحه حاضر به‌تركك لانه قبلی خود نبودند و بغیر از 
حزبرای کرامت وسلامت کسی دا قول نداشتند .. 


آقای فکری غوطهور در این‌افکار واز همه‌جا بیخبر 


۱۰۹ 


بداخل کوچه‌ای که خانه‌اش درانتم‌ای آن قرارداشت بچد. 

خان او در حارج فصبه ومشرف به‌دریا بود ومنظره 
شاعرانه‌ای داشت ۰ ۰ دز اطراف آن پاغ‌های بزد گی وده 
فکری در این محل خاموش وسا کت زند گی آرام و بی‌سر و 
صدائی را مبگنراند ۰ همتطور که غرق درا ندیشه‌هایش 
پیش میرفت صدای همم و کنکی را که از دوی شن ها بر- 
میخواست شنید ۰۰ بااینکه صدا خیلی آهسته بود ولی‌همین 
گذك بودن قاب آقای فکری را لرزاند»۰ 

ترس شدیدی او را فرا گرفت وسرش را بر گرداند 
تا تحقق کند .جه صدا ئی بود که ناسگپان جرارد تفر بسرش 
ریخنند یادستمال دهان وبینی وچشم‌های اورایستند و باران 
مشت و لگد بود که ا چپار طرف بسر و صورت او بادیدن 
گرفت 1 حمله بقدری صر یع ‌وغیرمتر قده بودکه حتی‌فکر 
دقاع « ا فکری خطور کرد . ۰ قبل از اینکه قادر 
بعملی بشود اؤ هوش دفت ومئل يك تگه گوشت لخم توی 
بغل مپاجمین افتاد ۰ ۰۰ مپاجمین که واقعا از افراد ژذل و 


رم 

پست‌فطرت بودند باین‌هم| کتفا نکرده و بااینکه آقای‌فکری 
بىپوش و بیدفاع افتاده بود قصد داشتند تا پای مر گت او را 
کنك بزنند ۰۰ 

در این انا وضع یکباره عوض شد ۰۰ یکنفر ما تلف 
فر شته‌ای که از آستان اژل‌شود بوسط معر که‌پرید و باچوبی 
که در دست داشت بجان مباحمین افتاد ۰۰. مپاجمین که 
درهمان نظر اول امیر دا شناخته بودند مثل صاعقه زده که 
فکری را رها کردند دست از زد و خورد کشیدند و پا بفرار 
گذاشتند ٠!‏ ولى امیر ولکن شود ۰۰ جوبی را که در دست 
داشت دور سرش «یگرداند ؛ بپرجا که فرود میاورد خون 
ازحایش سراریر میشد ۰۰۰ ویکریز فحش‌های حجارو اداری : 
بود که به‌مم‌احجمین میداد : 

«وایسن ین نامردها ۰ بی‌ناموس‌ها جر افرادمیکنین؟ 
اگه شرف دادین واسسن . » 

وفتی هم‌یازوها در رفتند آمسر‌عق‌سرشان داد کشد: 

«بالاغر» گیرتان میارم وحسایتاندا میرسم۰۰» 


۷ 


بعد رفت بالای سرفکری واز ووی مین‌بلند ش کرد 
پمدض اینکه وکیل را شناخت صدای محصوصوان دها نش 
خارج شد 

«ز۰ ۰ب در. هت ۱! اول پیاله و بدمستی ۰۰ ایتا 
۱ کدوم بی 6۰۰.۰ 

قبل از اينکه جمله‌اش را تمام کندفکری‌چشهپایش 
را گشود . . با اینکه هنوز گیخ بود و حاگی دا نمیدید امیر 
را شناخت .. لبخند کمرنگی دوی صورتش دوید و بزحمت 
و آرام ژیرلب گفت : «متشگرم > 

أمیر سر او دا به‌سینه خود تیکیه,داد وپرسیب.: 

«داش فکری طودی نشدی که 4.» 

آقای فگری حنده تلخی کرد 

«نخیر ۰۰ شما واقعا فرشته دحمت هستید .. و | گر 
بموقع امیرسیدید شاید تابحال (چیزم) شده بودا!» 

«نقپمیدین کی‌ها بودن .. وجرا ریختند سرشما؟ » 


«من دشمنی ندارم ۰۰ لابد از حزبی‌ها بودن یکی 


۱۰4 


شان بنظرم آشنا آمد . ءال دهات خشل آباد بود . پکروز 
برای انجام کارش بیش من مت از انگعترهایش شناخثم . 
جره خزب کرامت است .» 

امیر به‌تندی ورسد ؛ 

«گفتی جزء جرب کرادت" بوذ ۱۱۶ 

« بعله دیگه ۰۰» 

فکری گردنش را که هو ز درد میکرد کمی مالش 
داد واضافه کرد : 

«اینا همه‌اش تحريك حزبی‌هاس ۰۰ چون‌من‌حزب 
مدئیت را راه انداختم از اونجا آب میخوره .» 

امیر مشت گره کردء‌اش دا توی هوا تکان داد: 

«جرا نمیحوان اینجاحزب دیگه‌ای تشکیل‌بشه؟.» 

«بر‌ای اینکه چشم و گوش «ردم باز ميشه و خیلی 
چیز‌ها زو میفپمن ۰۰ ما مامك ریا و تزویر را از صورت 
او نا برمیدازيم و خلافگا‌ی هاشون‌رو برمالا مساذیم ۰۰ به 


اینجپت با ماهخالفن وسعی میکنن بپر ار لمیی شده حمی 


1° 


پاخیانت و آدمکشی‌ما'را از میدان دربیرن .. غافل‌از اینکه 
ما بیدی نیستیم که اڏ این بادها بلرزيم ۰۰ وبا این هارت و 
۱ چورت‌ها از میدان در تميرویم ۰ ۰ اون روز ها دیگه سیر ی 
شدهو آینده در<شانی ددپیش هت که »ثل | بنهه مد خشد. » ۱ 

امیر از شنیدن اینحرقبا خبلی متأثر شد . و گفت: 

« گر حزب باژی اينه »۰ واقعا حیف ازملت ما که 
پیخودی منتر أینپا شدن ۱۱». 

عصیا نی در قلب وروح امیر ظاهر شده و یکدفعه‌فریاد 
کشید : 

«آقای فکری من حاضرم درحزب شما عضو بشم .» 

آقای ا اهمه ضعف و تاراحتی که داشت یکپو 
اژ جا پرید . او لش گمان کرد اشتباحی‌شنیده بعد که.طمثن 
شد حقیقت دازه برسد : 

«پس تکلیف پدرت چی‌میشه ٩‏ » 

«پدرم دا ولش ۰ ۰ همین حزب لعنتی پدرم باعث 
بچاده گی به من شده . » ۱ 


۱۹ 

«حرا؟۰» 

«بخاظر پدرم‌نمیتونم بادختری کهدوست‌دادم عروسی 
کنم-۰» 

چشم‌های فکری از ذوق وهیجان‌پر از اشگ شه . - 
اطمینان بیدا کرده بود که حرفپای اوحقیقت دارد . دسنش 
را روی شانه ابر گذاشت و پا مپربانی گفت : 

«من بوجود تو افتخار میکنم ۰ ۰ همکادی جوانانی 
مثل تو هرا بمشتر به آ بنده وموفقیتمان امیدوار ناد ¢ 

آقای فکری با كمك امیر ال جا بلئد شد . وبطرف 
ځانه او راء افتادنه ۰ 

تا خانه‌ی آقای فکری فاصله ژیادی نبود ۰۰ دقتی 
جلوی درخانه رسدند فکری گفت : 

«بیا تو یك قبوه‌ای با ما بخور .» 

داسیاپ ژحمت نباشه؟» 

ونه ۰۰ چه زحمتی ۰۰ تو از این‌ببعد بپتر ین‌دوست 


حانواده‌یه ماهستی .» 


۱۱۳ 


آقای فکری با محبت دستی به پشت امس ژد ۰۰۰ 
او شحصی را بیدا کرده بودکه ببش اعتماد داشت . و بعدار 
این میتوانست مبارژه ها بپتر ادامه بدهد .۰ 

رور بعد احزاب رمما تبایغات را شرو ع کردنه و 
مباززه <دی آنا آغاژ شد .۰ . حلوی حزپ کرامت مل 
روژهای عید که هر کسی لباس تازه اش دا می‌پوشد " افراد 
حزب در حالیکة لباس‌نو پوشیده و کفش‌ها را برق انداخته 
بودند هر کدام پر چهی بدست گرفته ومنتظر دستود دئیس. 
دقبقه‌شماری‌میکردند روی این پر جم‌ها با خط خوب وخوانا 
نت رمع کات هی کزان | سارک 

اجتما ع این‌عده بخاطررفتن به‌دهات و احر ای‌تبلیغات 
حزبی بود .. حالا چه درو غ‌هاگی میخواستند سردم کنند و 
جهوعده وعمد‌هاگی میحواسنند بمردم ساده‌لوح و محال‌دهات 
بدختد معلوم است!! 

بعداژ مدتی انتظاد قلی کرامت باژست مخصوصی از 


دستودانش بپرون آمد ۰ عینپو فرما ندهی که عازم حر کت 


۴ 
به‌حنگت است نگاهی به‌افراد حزب کرد . ۰ اژ سرو وضع 
مرتب آنها لبخند دضایبتخشی آميخته با غرود برلبانش‌نقش 
بست ۰۰۰ خودش هم لبای‌های شیکی پوشیده بود . بای 
هایش آنقدر شيك وعالی بود که بپیکلش جور درنمیآمد ! 
علامت حزب را دوي یه کتش, زده وخلاصه با کلاهی کے 
ووی سر گذاشته و نجیر طلائی ضخیمی که از جیب جلقه. 
آویزان کرده بود ۱۰۰۰ گر ناشناسی او دا میدید گمان 
میکرد یك آدم حسابی است! برای سر کشی‌املا کش به‌اين. 
حدود آمده ۰۰ 
قلی کرامت با قدم‌های سنگین‌از جلوی افر ادحزب 
گذشت و درآخر خط برای آخرین بار در حالیکه يك. 
چشمش دا کوجك کرده و یکیرا بزر کی نگاهی به‌افرادش. 
کرد و بااشاره دست دستورداد (زورناجی)ها بنواژند وافراد. 
حزب سوارکامیو نپا بشوند ۰۰ 
( زودنا ) بصدا در آمد و اعضاء حزب که پیصبرانه 


منتظر این دستوز ڊو دند مئل مورحه‌از دیوارهای کاممون بالا 


۱۴ 
کشدند !! 
قلی کرامت قبل از اینکه‌سوار کامیون شود (نودری 
زالو) را با اشاره دست صدا کرد . . نوری زالو سر کادسن 
رستوران او یود ودر غیاب قلی کرامت کارهای رستوران را 
انجام میداد . و هنگامیکه نوری دوان دوان جلو آمد قلی ` 
کرامت بالحن نشداری داد زد . 
«آهای یدرس درست مواظب کارها باش ۰. نکنه 
هرچی گیرت میاد بخوری ؟! شب پدر تو در میارم ها » ۰ 
حا پا رو خوب جمع کن۰.» 
نوری مثل عروسك خمه ش‌باری جند دفعه شت 
سرهم تیم کرو ا 
«چشم عموقلی >٠۰‏ | 
قلی کرامت یکباددیگ او را ناه کرد ورفت‌سوار 
کامون اولی شد و داد کشید ؛ 
ون بو و 


کامیون‌ها ازا کنده شلد د افرادی که توی کاهمو نپا 


۹8۵ 

سوار بودندضمن خواندن سرودحزب شروع به‌هورا کشدن 
و کفژدن کردنك ۰۰. 

آهنگ‌سرود ومخصوصاً خارج خواننن آ نپا بخدی 
زننده بود که ھر کس می‌شنید هوهای تنش سح هیشد ۲ ! 
وشحص هر قدر هم‌دفت میکردحتی یك کلمه ازحزقهای آ نها 
را نمی‌قبم‌ید . ۱ 

کامیون‌ها همینطور که از قصبه خارح میشدند اواز 
دهل توی‌محله‌ها می یجید ۰ بچهها و بزر گ‌ها دنبال‌کامیون 
اقتاده وبا کف ردن وسروصدا آنا را بدر قه مکردند. e.‏ 
قلی کرامت هم باحر کت دست و تکان دادن کلاه از آنبا 
ا 

یکی از تماشاجی‌ها بهیفل دستیش گفت : 

این انتخا بات را کرامتی‌ها مىمرن ۰ ببین چشلوغ 
و بلوغی راء انداختن. ۰ هر کس بیشتر شلو ع کنه بپتر مش 


عسره ! ! » 


موقعی که کامیون‌ها از فص هھ برون میرفتند . مردم 


۱۹ 


شرو ع به کندن اعلان‌های حزت مدئبت کردند!! این‌خبای 
طسعی بود مردم هی گفتند : «آخه درمقا بل این حزب‌قوی 
حزب مدنیت کی میتونه مقاومت.کنه ؟!! حالا حزب‌سلامت 
باشه بازهم يك‌چیزیبه ۰۰» 

ظاهراً هم حق با مردم‌بود ۰۰ جون درهمین لحظات 
حزب سلامت‌هم داشت تدارلك مپمی میدید و م خو است بر نامه 
تېلىغا تی برسروصدائی اجرا کند . 

در جلوی‌حزب سلامت‌هم افراد حزب لباس نه پوشیده 
وبر جم بدست آماده حر کت بدهات ها بودند » اسما بحای 
یکدسته دهل و رُورتا دو دست داشتند ! مخواستند u‏ را 
جلوی ستون و دومی را آخر ستون بگذارند ۰ وی برجم 
های‌آنها نوشته بود « هموطنان فقط <ز بسلامت بسلاعت 
تحات خواهد داد .» 

بررهان سلامت هم مثل ر فش لباس‌های شبكث‌بوشیده 
و به‌افرادش دستوراتی میداد .۰ . 


عصای بسار حوبی بدست گر فته بود ۰ ۰ این عصا 


۱۱۷ 


در خلی جاها برش كمك میکرد. . (احسان)داشت کفشپای 
او دا تممز هکرد وبرق می‌انداحعت ۰ برهان یکدفعه‌او 
را کنار زد وگفت : 

« يسه دیگه ° 

بعد د ویش دا به‌افراد کرد و گفت ؛ ج 

«همه‌چین آمادء‌اس 4 

اه تن 

برهان سامت نگاهی مجلوی قپوه‌خانه انداخت . 
امیر پسرش را دید که به یوار که داده . 

بادست اشا, ه کرد با حلو ولی امیر از حايش تان 
نجورد . . برس حهت برهان از همان دور با صدای بلتد 
گفت : 

«یسرحان مواظ قپوه خانه باش ۰ ۰ مسجره باری 
در نیاری ! حسابات را خوب جم ع کن !! می‌بینی که‌پدرت 
دريك میارژه ملی شر کت کرده !! 


۱۸ 


دپسیاه حب اینجا هستم خیالت راحت باشه ..» 
بعد پر هان‌سلاهت باژشت مخصوصی اطرافش رانگاه 


کرد وخطاب به‌افراد گفت ؛ 


۰ 
«بالله رجحه‌ها سواد کامیون پشی ۰ {+e‏ 


افراد حزب مئل سر‌بازانی که أ قلود بالا هرو رد 


ریحتندتوی کامیون ۰۰ برهان سلامت همرفت پېلوی را ننده 
نشست دستی به‌سبیلش کشد ودسموز داد ساژنده‌هصا دغل و 
ژورنا پنوار ند وبحه‌ها سرود بجوانتد .هه 

کامون‌هاحر کت کردند .. سروصدای ده دسته‌دهل 
و زورنا سرتاسر | بادی را پر کردهء‌ردم ار بزر گی و کوحك 
و ژن ومرد برای ماش و حز بي‌ها از خانه‌ها بردن 


ربحتند ۰۰ فقط امىر ار <ایش ان نورد ۰ ۰ اون هدوز 


1 فیا ودک ش آقا هی و وود 
تعجت تم عر ای تی 9 د شب مدع بای و خر ی دی له 
بو د ۰« سبد رن افر اد هردو خرب مروند نوی دهات‌ها زه 


بەر دم ساده‌لوح درو غ ت<و بل رف if‏ 1 ر ٭ اد ور شخ را 


کول بر ند 1 مرو ند j‏ با قراب ایا دابه‌های قدرت و 


۹۵ 


حکوعت خودرا مستحکم‌تر سازند . . میروند تا با مکیدن 
خونآ نا یرای حودشان بشتر ثروت ومکنت جمع کنند. 
اینپا دلشأن برای کسی نسوخته . فقط بخاطر | که حهاد 
شا رن دیگرحا کم به سر نوشت مردم باشند این‌باژی‌ها را رام 
می| نداز ند ۰۰ 

وقتی دار و دسته بدرش ازقصیه بیرون رفت وصدای. 
دهل و ژورنا حاموش شد اهیر راحتی وسبکی م<صوعی در 
قلیش احساس کرد .. انگار بارفتن افراد هردو حزن‌قصه. 
از درو عو تزویر وتقسوریبا باك شده فروه‌حانه حالی‌بود. 
همز وصندلی‌ها استر احتمیکردند ودیگر مجبور نبو دند فشار 
هیکل یکعده مردم دو رو و متقلترا تحمل کنند و گفته‌های 
سرتایا دیا وتماق آمیز آنها را بشتوند ۰۰ 

امسر غرق دراین افکاز وخالات بود که صدائی از 


دور ا رسیث ٠‏ 


ِ تج 1 ۰ 
1 3 2 1 
هی EW‏ حا 4 با ر وعدا 4 


آمعر نگاغی با نرف کرد و زنی که کنار جادر 


.۱۳ 
تیرانداای نشسته‌بود اھ کت دو اناد کرد کے 
«ببار اینجاء ۰» 

حاوی جادر یکعده جوان ایستاده بودند ۰۰ دختر ۽ 
وان وزیبائی که توالت غلیظی کرده بود فشنگهای و 
را توی فنك مشقی میگذاشت ا 
ا بپدف بر نند و جایزه بگیرند ولی حوان‌های بیچاده که 
تمام هوش وحواسشان پیش دخترك بود واژ فرط هیجان‌سر 
تارا یشان میلرزیدبااینکه‌هدف را نشانه مبگرفتند ده پیست 
سانت بالاوپاگین دا میزدند !!! 

اینپا یکدسته نما بشي سيار بودنه کارشان این بود . 
قصبه بهقصبه می گشتند وهرحاجندروژی چادرو باط باری 
را پپن مبکردند . وقتی پول وپلهجوان‌ها تهمی کشیددسته 
تاترال بجای دیگ ر کوچ میکرد . 

(دلیر) خبلی زرنك‌بود .. در کارش تجر به‌ژیادی‌داشت 
حزارها جوان دا تا اب‌چشمه میبرد وتشنه بررمیگردا ند 


حیچکس نمیتوانست درمقا بل چشمهای‌درشت و لیرای گوشت 


۱۳ 

آلود دخترك فقاقعت کن > ر مرد بخت بر گشته‌ای این 
همه ژیباگیو ملاحت‌را نادیده میگرفت آ نو قت بود که‌دختر له 
چاك پیر اهنش را باذمیکر دوسینه بر جسته‌اش‌دا بیرون‌هیر یخت 
و یا بادان‌های فد شرا نمایان‌مساخت!! 

( کلئوم) از این‌هسه هنر نم‌اگی‌های‌دخترش غرق‌لذت 
ميشد ۰۰ وقتی میدید دخل وخرجش جور شده به قبوه‌چی 
دستور جائی میداد .. و بقدری به‌خوردن جائی علاقه داشت 
تا گر قپوه‌چی کمی دیر می‌آمد اوقاتش تلخ میشد ۰۰۰ 
بیمین‌جپت امیر که تنا مانده بود خودش‌جائی را دوی‌دست 
گرفت وبطرف جادر آنبا برد . 

دلیر تفنك دا پر کرد و در حسالیکه بدست مشتری 
میداد با لحن عشوه آ لودی تشویقش میکرد : 

دبالل جونم هدف دا بزن وجایره بگیر ..« 

بعد بر گشت عقب تا ءشترزی بعدی دا صدا کند .. 
نا گپان بانگاه امیر کهسینی‌جائی‌دا جلو او گرفته بودگره 


خورد دلش(هوری) ریخت .. لبپایش بی‌اختیاه تکان‌خورد. 


ار یرل 


هکل مردانه و بازوهای امیر و طرز راه رفتنش دختره را 
سحر کرده نود . 

آهوی کر یز باگی که بهیچلا نه و آشا نهای دلبستگی 
نداشت یکیاره بای‌بند عشق امیر شد ودر باد عشق او اسر 
گردید ٠ے‏ 

دلر که دست ویایش را کم کرده بود و نمتوا ست 
وفتار و حر کات خود را کنترل کتد فشنگها را توی لو اد 


فك گذاشت و بدست امیر داد ۰۰۰ 


امیر هم دست کمی‌از دختره نداشت و بدون اراده‌تفنك 
را گرفت و آماده ثرا ندازي شد اما از پسکه هیجان‌زده‌بود 
و دست وسایش مبلرزید . تبری که انداحت حتی به تابلو 
۳-۳ طول وعرضش داشت نورد وحارح از تا بلو رفت 
جوان‌ها باصدای بلتدی خندیدند وامیردا مسخره گر دند. 
دلیر هم نتو ا نت حلوی خنده‌اش را کر اما حون متو حه 


شد که معشو فش ازحخجالت و ناراحتی حس عرق شده‌با لحن 
محبت آمیزی گفت : 


¥ 

- عزيزچون». خودتو ناداحت نکن ۰۰ اینتاكه 
راب است ۰۰۰ 

و با اینکه دلسر اصرار کرد چند تیر دیگیر پیندالد 
اما امبر با آشفتگی تفنك را کذار زد و بطرف سینی حاگیش 
.. رفت ۰ ۰ ۰ دلیر که میخواست ناراجنی امس ین‌طرفه شود . 
گفت : 

- بيا چند دفعه دیگه تبرانداژی کن تایادبگیری. 
وأو قا تت تلخ زه ۰ ۰ 

امیر از این حمله که بوی اهانت میداد ناراحت‌تر 
شد وبا حشو نت جواب داد : 

اینکار مال بچه‌هاس۰ من از این کارهایبچه گا نه 
خوشم نمیاد .۰ 

دار باحر کت سر ودست ژست مخصوصی گرفت 

حالا که یلد تس جرا زت کے 

-. حیلی هم جوب لدم .. 

دلبر نگاهی بهش کرد ولبخند زد : 


۳۴ 


اک بههدف(دی يك‌بسته سیگاد عالی بپت‌میدم. 
اگر باختی سرپول چائی‌هات ۰۰ 

ولوان 

EL 

دلبر تفنگ دا پر کو د و به دست امیر داد آمبر با 
اطمینانکامل تفت را بالابرد ماشه را کشید ودرست بەوریا 
هدف زد ۰. صدای هورا و کف‌زدن بچدها بپوا رفت . 

«ر نده‌باشی داش اهبر .> 

واقعاً که تیرانداژی.. 


: امیر دد نگاههای رم و آتشن دلیر لیحندی زد وبا : 


غرور گهت : 

ب ف ؟ 

دلیر لبخندی زد و جیزی نگفت امیر که حيرت و 
تعجب او را در نگاهش مید بد ادامه داد . 

۳۳ خوشگل جادر نشن ۰۰ حالا دیدی حه تمرانداز 


قایلی هستم و حب بفه به‌بینم بسته سیگاد را . . پول جائی 


۳۵ 

هم هیجی ۰۰ دلبر بازهم خندید يك بسته سیگار بدست او 
داد و گشفت ! 

_ حلالت باشه ۰۰ واقماً پپلوو نی .. 

موقم گرفثن سیگار دستمای آ نما بهم تماس پیدا کرد 
انگاد برق به‌تن آنهاوسل شد .. هردو برای یك لحظه‌بهمان 
حال ما ندند .. گلی‌با تفاق dE‏ ری کار سوار پودند 
2 ببا ع میرفتند ۳ 

در گوشه میدان دو چم حسود و خو نیار شاهد آین 
ماهرا بود . گلی این منظره را دید گاری را متوقف کرد 
و آنچهرا نبا ید پسمتددید . 

نامزدش که ادعا مبکرد او دا از جان و دل پیشتر 
دوست داږد با یکدختر شاخته و ولگرد عشقازی مبکرد ۰ 
عقده‌ای اوک لوا کر کزد . . جیزی ا دود کته 
کند بزحمت خودش را نگه داشت وبا صدای بغت آلودی 
به‌خا [ه نز هت گفت : 


هی بسنی ؟. هس مر‌دها دک ۰ 


۱۳۹ 


بعد تلاقی حرس و کینه‌اش را ړوی اس بیچاره 
گاریخا لی کرد ۳ شلاقی که دست بود محکم به يشت اسب 
زد وفریاد کشد : 

وحن ۰۰ 

صدای فریاد گلی به گوش امیر وسید ۰۰۰ بسرعت 
دستش را عقب کشيد و یهعقب نگاه کرد و گلی دا که‌بسرعت 
میرفت دید یگه‌ای خورد زیراب گفت : 

دحتم هرا دیدن ؟ .» 

امیررحس کرد گناه بزد گی‌مررتکب‌شده . سرافکنده 
وپشیمان خم شد سینی‌چائی دا برداشت و لخ ۰۰ لخ کنان . 
بطرف قپوەخانه راد اقا 

گلی که‌حالتی شبیه به‌جنون پیدا کرده بودهمچنان 
شلاق کش گاری سراند . ودر شان کر وخا گاری آنا 
جون قایقی که دستحوش طوفان شده باشد پیش میرفت . . 
ژنپا در افکار حودشان عرق بودند .. خاله نزهت هم که در 


حوانی جن وصعی را بعچشم دیده يود حرات نسگردبرای 


رف 

قسکین دخترجوان حرفی بز ند و همچنان سا کت‌بود .. 

بالاخره گلی سکوت را شکست .. 

خاله نزهت توهم که‌دیدی وشاهدی که‌امیر جطوو 
ياين دختره شاخته حسبیده بود ؟. 

خاله نز هت حراتی پیدا کرد .. ۱ 

- غصه نخوز دخترم ۰.ناراحت نشو ۰۰ کاررایزر کی 
نکن.۰ امیر با دختره‌کاری نداشت ۰ 

گلی با خشم و نفرت نگاهی به‌خاله نزهت کرد و 
غرید .. 

- تو هم میخواهی سرمن کلاء بگذادی ۶. . مگه 
ی و خی مهوت یاک وا دامن روم 
او چطور دستشو گرفت ؟ ۰ 

خاله نزهت با ادا واطواد جواب داد : 

- آ ...ا که من دیدم‌چشمم کوربشه .. تو اینجودی 
خیال میکنی .. 


کل همینطور که شلاوش را توی هوا تکان میداد 


۱۳۸ 


ا فن‌ هت نگاه کرد. 
باتو اش طرف اونو میگیری.. 
خاله نزحت برای اینکه او دا بشتر عسبانی نکنه 
سکوت کرد . 
در اینموقع جلوی کارخانه کنسر‌وسازی غیاث‌الدین 
وسدند .. غباث‌الدی ن کهسالپاعاشق دلخسته گلی بود و بامید 
وصل او تابحال تمام مخادج حزب کرامت دا پرداخته واو 
قلی کرامت قول گرفته بود بعد از انجام انتخابات دست 
ردخترش را توی دست او بگذاره با دیدن آنپا لبخندی زد 
کلاهش دا پرداشت . 
کل ی که از اتاو تشر از :عر زا تن مر تست 
ونفرت داشت در اینهوقم بخصو صکه وضعمعلوم است‌چقدر 
ناوات شد .. 
اماغیاث| لدینمثل کسی کدبه میوه‌ای رسیده‌ای‌نگاه 
میکنه آب از لب ولوچه‌اش سرافیرشد و یمحض‌اینکه گاری 
مقابل او رسید خم شد و باصدای بلند گفت : 


۳۹ 

« از صمیمم قلب بشما سلاء عرض ميك .» 

گلی که حرفهای غیا‌الدین دا مثل وزوژ مکس 
مبدانست سرش دا بطرف دیگر بر گرداند وغرومرو کنان. 
کنان‌جواب داد . 

ت ر ووو رکفت وا مه وه 

موقعی که گاری رد شد غیاثالدین به‌اوستا حسن که 
بپلویش ایستاده بود رو کرد ودرخا لیکه گاری‌را نشان‌میداد 
گفت : 

دختره رو دیدی ؟. با باش قول‌داده اینو بمن‌بده . 
اگه ذیر قولش بزنه بلاگسی سرش میآدم که از این شهر 
فراری بشه ۰ ۰ 

اوستا حسن حرف ارباب شو تصدیق کرد . 

ازشما بتر به کی رده ٩‏ گر جه آدم شطون هم 
ژیاده .. ممکن هم هس نده . 

غیاتا لدین ياشو محکم به‌زمن رد و داد کشید : 


بوف ۰۰ حطور میتو نه نده .٩‏ من يك دنا يول تو 


۱۳. 


حزب کرامت ریستم ۰ بخاطر کی .٩‏ 

بعد از کمی مکث غبات‌الدین دماغش را بالا کشید 
و ادامه داد + . 

يگ‌چیزیپقکرم دسیده.. باید کار را محکم کنم. 
این یارو که تازه « چیز دست کرده اسمش‌جی‌به ٩‏ 

ها ؟. فکری .. که حزب راه انداخته و کار گرهای 
مر | عم گول‌زده بت مات میکنم کراهت یدرد ما نمحوزه 
باید تا وقت باقی‌یه اینو و اش کرد وسلامت وا چسیید: ۰ 
چون سلامتی‌ها بر نده میشن .. هرجه باشه حزب | کثریته 
وقدرت دست اون . خب معلومه دیکه‌هر کاری دلشوز بخواد 
میکنن .. ما بیخودی‌ول معطلیمپولهامونو میخودن و آخ 
سرهم‌يكلگد بیدون‌میز نن که‌خوش آمدی: بخصوص‌برای‌من 
که با یکمده کار گر سروکار دادم .۰ حزب کرامت به درد 
میحوره و بايد خودعو بحزب ا کثریت به‌چسبا نم . 

توب 


در میدان دهکده (جل‌تیه )حزب کرامت بر نامداش 


۷۱۳ 


راشرو ع کرده بود .. قلی کرامت سینه‌اشرا حلوداده وژیر 
پرچم بز گی حزب حرفپائی‌دا کهقبلا حفظ کرد.بودطوطی 
وار پشت‌سرعم تحویل دهاتی‌ها میداد .. سکوت دنگنی‌همه 
جا را فرا گرفته بود ودهاتی‌ها با دقت احثرام آمیزی به 
سخترانی دگیس‌حزب گوش میدادند .. امایکمربه اژوسط 
عست شدای O‏ کی شا توس 
شد بو کشت و با عصیا نیت پرسید : 

این کی بود ؟. 

ار کی صدا دز تیامد ۰ فقط (پغ بح ا 
دهاتی‌ها که بزحمت میخواستند جلوی خودشان را بگیر ند 
ششده شد . . . قلی کرامت بروی حودش ناورد و دوباره 
شروع به‌سخترانی کرد . . بعد هم برای اینکه دهاتی‌ها را 
ن گرم کنات و دستور داد مقداری مدال و علائم حز بی 
آنها قسمت کنند!!! 

وقتی دهائی‌هامدال‌ها وعلائم حزی‌را روی سیتشان 


کن انگار عر کدام صاحب معام ومنز لتی شده| نه و 


۱۳ 


ذوق کنان سنه‌های خود را بدیگران نشان سدادند وفحر 
هیفرو ختند 
قلی کرامت که موقع را برای ادامه سر انی 3 

تحر يك دها تی‌ها مناس مدید سخنان ناتمامش را ادامه 
داد : 
بذبر فثه وعلامت حزں را بسنه‌های خود رده‌اید . نشانه‌ی, 
اینست که درون قلب شما شعله‌های عشق و عالافه بحزب ما 
شعلهو و است ت من از صم قاب بشما درو د میفرستم و از 
خداو ند مس ملت دارم که‌شها را در راه هدف‌مقدسی کها نتحاب 
کرده‌اید . موفق بدارد!!! 

هموطان عزیز ترقی و پیشرفت و پا خدای نکرده 
سقوط وفدای مملکت ما بهمو تى «سیه است 7 مادر وطن از 
شما انتظار دارد که در رام نجا تش تی از بدل جان‌حودتان 
هم مطایقه نکنید . انتخابات ی که در پیش‌داريم تکلیفسات 


وعملکت وا زوشن خواهد سا حت اگ رت ها بر نده شود 


¥ 


اقتصاد وساست کشوم نجات خواهد یافت ۰۱۱ 

اما | گر جزب رقب بمجلس داه پیدا کند آخر و 
عاقبت مملکت ما را خداو ندحفظ نماید هبچکس نمیتواند 
منش‌بیتی کند که درا نصورت چه حواهد شد .. وجه بلائی 
برسر این ملك واین مات خواهد آمد...» 

دهاتی‌ها که به‌هیجان آمده بودند با حرادت شروع 
به کف زدن کردند . . قلی کراعت 1 خنده فتح و پیرودی 
ادامه داد : 

«خوب گوش کنید . . امرود حزن ما قدرت را در 
دست دارد . وهمیشه هم حواهد داشت!!!» 

بارهم صدای کف ردن وهورای دهاتی‌ها بلند شد . 
قلی کرامت تنگ دوغی دا که دوی مینز بود برداشت کمی 
دوع توی لبوان ریحت . با ڈست مخصوصی آن را حرعه 
جرعه نوشن ۰۰ بعد دها نش‌را پاك کرد و بسحنرانی ادامه 


جاد : 


«جخ عالی‌بود کف کردم . ای دوستان زحمتکش 


۱۳۴ 


فکرش را بکنید ۳ اکر ما نبودیم گاوها کجا اینده شر 
میدادند 1٩‏ ! ال موقعی که ما حکومت دا بدست گرفته‌ايم 
نعمت وبر کت سرتاسر ممکت دا فرا گرفته ۱ ۱ حتی حوا 
هم مالایم شده ۰. اینطور نیس ؟.» 

دهاتی‌ها همه یکصدا فریاد کشمدند : 

«سصحیح است .. » 

قلی کرامت باصدای بلندتر ومطمئن‌تری گفت : 

«ای مردم به‌حرفهای محالفن و دشمذان ملك وملت 
گوش ندهید .. فریب این دشمنان مات را نخورید!! فقط 
حزب کرامت است که میتواند به آرژوهای دیرینه شماحامة 
عمل بیوشاند.. ای ر ت رھ 
نفت .. دوغن وشکروآرد دا ادران وفراوان‌در دسترس‌شما 
بگذارد .. اگر دقب‌های ما در انتخابات موفق شوند شما 
هر گز ووی حبوبات ولبنیات وشکر آلات‌دا نخواهید دید » 

دهاتي‌ها یکصدا فریاد کشمد‌ند : 


«مر ده باد حزبمخالف ۰.4 


۱۳۰ 


قلی کرامت باحر کت سر اژ دهانی‌ها تفکر کرد: 

«هوای آزاد. ۰ عدای سالم ۰ صفاوصمیمیت پپلوی. 
ماس ۰.۰ اگر درو غ میگویم بگید دروعه . .» 

همه دهاتی ها دست زدند و هورا کشدند ۰ قلی, 
کرامت که ازفرط هیجان‌نمیتوانست اعصاب خودرا کنترل. 
کند درحالنکه صوزتشس سرخ شده بود داد کشید : 

«یعد از این بهتمام شما ( گاز) مجانی خواهیم‌داد!. 
زهر بزر گك ما آقای (حسن گاز زاده)صاحب تمام‌موسیات 
کار ات و میحواهد به‌همه افراد حزب گاز محا نی بدهد .» 

دهائی‌ها مدا نستند گاز جبست و بچه درد هیحورد.. 
بپمن‌حپت کمترین ابراز احساساتی نکردند . قلی کر امت. 
که گمان مبکرد با دادن این وعده‌ی تو خالی سر وصدای 
احسنت وهورای‌دهاتی‌ها به آسمان خواهد رفت از این‌وضع, 
خیلی متعجب شد و با ابروهای گره کرده گفت : 


9 دست پرئند بچه‌ها ۰ ۰ . برای رهیر ابراد 


احساسات کنہد e!!!‏ 


۱۳ 


دهاتی ها بدون هدقف و منظود شروع به کف زدن 
کردند !. قلی کرامت نگاهی به‌دها تیدا کرد بعد خم شد و 
کسی که پپلویش ایستاده بودآهسته پرسد : 

«چطور حرف میز نم ؟. خویه ؟.» 

طرف‌باسراشاره مشت کرد . قلی کرامت که‌جراتش 
پیشتر شده بود درحالکه میکوشد صدایش کلفت‌تر باشد 
گیب ۱ 

«بعداذ این به‌هيچبك از احزاب فرصت نخواهیم‌داد 
پا توی کفش ما بکند ! . تا پای جان میارژه خواهیم کرد 
وحتی يك کرسی هم به آنپا نخواهيم داد !۰ 

دهاتی‌ها باحرادت بیشتری هورا کشدند و کف‌زدند 
«زنده پاد ,۰۰» 

قلی کرامت مشتش دا دوی میز کوبید و بصدای‌بلند 
داد کشد : 

« اول خدا و بعد با كمك شما احزاب دیگر دا مثل 
پنیه‌ای‌حللاجی‌شده‌ميکنيم ۰۱» 


1Y 


«هورا .۰« زنده‌باد »۰» 

قلی کراعت لبحندی زد : 

«ایندفعه که به قصبه آ مدید همه‌نان یادیان باشد باید 
بيائید دستوزان حزب ومجائی غذا بخورید. ۰» 

اینبار دهاتي‌هاواقعا واز روی‌علاقه هورا کشیدند! ۰ 
قلی کرامت ادامه داد : 

«امسال حزب ما تمام محصول انگورتاندا دوبرا بر 
مرد ۰۱» 

دهاتی‌ها بلندتر از دفعه پیش فریاد کشید ند : «هو.. 
رم.ز را .»> 

قلی کرامت يكلحظه توقف کرد نفسی کشید و بعد 
خبلی آرام وملایم گنت : 

د در عوض اینپا حزں اژ شما میحواد به کاندیداها 
رای بدهد ۰۰» 

«یعله میدهیم!۰» 

«به کی بدهیم بپتر از شما .۰ 


۱۳۸ 


دقر دا درمر کن قصبه مبتينك داریمالبته بایدشر کت 
كنت 6۰ ۱ 

«شر کت دی کنیم» € 

در هدن موقع برهان سامت هم در آبادی دیگری 
بساط تبلیغات‌رایپن کرده بود ړوی سکوی‌بلندی که‌اطراف 
آن بابر کی درتو پر جم‌های حز بی تز ی‌شده نود انتداده 
وسحثرانی میکرد : 

«ای ملت عزیز ۰۰ از روزی که حزب کرامت در 
این مملکت حکوعت را بدست گرفته بر کت از همه چیز 
رفته است ۰۰1 قیمت اجناس دوبر ابر ,بالا فته ۰ ۰۰ گوشت 
پیدا نمیشود ۰۰ جنس نان‌ها خراں است ۰۰ کرایه‌ها روز 
بروز بالا میرود ۰۰ فیمت پوشاك راو شده ه داید 
هر <یزی دا که شما یوید جند برابر سایق شده است * 
بااین وضع خجالت هم نمی کشند واز ما رای میخواهند. 
هر کس به آنا دای بدهد خان بمات ومملکت است.» 


دهاتی‌ها یکسدا فریاد کشدند: 


۷۳۵۹ 


«خدا لعنتش کند که به آنبا رأی بدهد»» 

بر هان سامت دستما لش وا در آورد و بايك رست 
دمو کر اتيك ! اشک جشمم‌ایش را که مثلآ کتروهای 7 
تجر به بهدلخواه او سراذیر شده بود پاك کرد!. و با لحن 
يفشا لود ادامه داد : ۱ 

«برادران دهاتی من ۰۰ معذرت میحواهم از اينکه 
دستخوش احساسات شده‌ام و میتوانم جلوی اشگهايم را 
بگیرم !. گرچه در مقا بل ظلم واجحاف کرامتی‌ها اش گ که 
سپل است پاید خون از دیده بباریم!. اينما که حهارسال‌است 
دو لت را در دست دار ند دراینمدت آ یا هیچ به‌شما سرزده‌اند؟» 

همه یکصدا جواب دادند : 

«حر نزدند.۰» 

صدای «نوز ۰۰ نوز ۰۰» گریه از توی جمعیت بلند 
شد . برهان سلامت هم از فرط گریه نتوانست به صحبنش 
ادامه دهد .. وقتی دوباره پا دستمال اشکش را پاك کرد و 


ار دماعش را گرفت ادامه داد : 


۱۳. 


«البته ماهم بشما سر ندیم .. ولی از دست ما کادی 
ساخته نبود . آمدن یا نیامدن‌ما برای شما جندان‌تثیری 
نداشت ..اين حزب‌حا کم است که باید بتمام‌شهرها و قصبه‌ها 
وی بر کی کوش کی ل ا واک 
داشته باشند بر آورد ساژد !.» 
من از پشت این تریبون بشما قول شرف میدهم که 
E‏ حزب سللامت دراتتحابات برنده شود ودو لترا بدست 
بگیرد در يك چشم بهم‌زدن تمام دددهای شمارا علاج‌خواعیم 
نمود ۱. اگر نکردیم ۰۰ لیدرها استعفا خواهد کرد! » 
همه دهاتی‌ها یکصدا جواب داد : «قبوليم !» .. 
ایندفه برهان سلامت لبخندی زد و فریاد کرد : 
دای مردم . . . ما سرمان را در راه دمو کراسی 
گفاشته‌ايم !۰ بخاطر نجات آزادی کشور جانمان را بکف 
گرفته‌ايم ۰۱ 
ماینام نمایند گان حزب وفادار وقدا کارشما به‌اینجا 
آمده‌ايم تا دست کماٹ ومساعدت بما بدهرد ۰۰» 


۱۳۹ 


دهاتی‌هاهمه پاهم جواب دأدند : «البتهميدهيم € 

برهان سلامت با اشاره سر تشکر کرد و ادامه داد : 

« فردا توی قصبه متینگ بز ر گی دادیم . . از شما 
خواهش میکنم تشر ش بباأوز ید . دست بز ر گی‌ها و صورت 
کو چك ها دا منبوسم ودیگز عرضی ندارم ..» 

برهان سلامت درمان کف‌زدن‌ها و ابراز احساسات 
دهاتی‌ها از کرسی بان آمد .. یکتفر به او یك کاسه دوغ 
تعارف کرد ۰۰. برهان یکدستش را دوی سرش گذاشت و 
کاسه ر! یك نفس بالا کشد. «وبه (احسان بر بر) که پپلوی 
او استاده بود كەت ٌ 

2 تو حس همه يك پنج‌لیره‌ای گذاشتی $ 

«بعله ۰۰۰» 

وسار جن . حال از مدال‌هائی که آودیم بیمه يده 
یادت ره به کد‌خدا وملای ده هم بدی ها ۰ ۰» 

احسان رفت عقب کارش . . از اینطرف هم برهان 


سللامت به‌دهل و رورناجی دسئور داد : 


۱۳ 
«بچنها یك آهنگ خوبی بزنید به‌بیتم . . امروز 
جشن بزد گی است ۰۰ آغوش هموطنان دهاتی بروی ماباز 

شده است ..» 
دهل و رود نا يەسداً وراك و میدان دهگده ژیریای 
بچه‌ها که مير قصیدند وبوا مییریدند یکیارجه شور و نشاط 

شد . 

out 

امبر از بسکه ناراحت یود نتوانست توی قپوه‌خانه 
بما ند وبا اینکه درش سفارش کرده بود ه‌واظ کارها باشد. 
از قیوه‌خانه بیرون آمد ۰. دوجز خه مستععلی:را که داشت 
سوار شد و بدنبال گاری گلی رکاب ژنان حر کت کرد ۰,۰ 
همینطور که در جاده خا کی با سرعت بیش میرفت تمام 

فکرش پیش گلی بود . 
« حتما گلی حرف ژدن او را با دختره چادر نشن 
دیده ۰5 حالا نمیدو تم بامن آشتی هسکته یا نه ؟. اصلا این 


جه‌کاری بود من کردم ؟ دحتره حق دازه تاراحت بشه ۰» 


ول 


غرق این افکار واندیشه‌ها پشت‌دیوار باغ گلی دسید ۰ ۰ . 
" حوچرخه‌اش را کذار دیوار گذاشت وبا احتباط از دیواربالا 
دفت وبداخل باع (سرك) کشید : 

«حتما آلان ميان باغ داره انگوھ می جیه .» 

ر کلیوخاله‌نرهت از هم دور یودندو يدون اینکه‌باهم تا 

حرفی بزنند مشغول چیین انگود بودند .. امیر آهسته و 
آرام از روی دیوار باغ بها نطرف پریف ۰ ۰ ۰ ار وسط 
« کرده‌ها سینه‌خیز جلو رفت ونزديك گلی دسید . 

گای که از همه جا بی‌خبر بود داشت انگودهای 
دسیده دا باقیچی باغبانی که دستش بودئوی سید مبگذاشت. 
آثاد غم عمیقی توی صودتش موج میزد ۰ ۰۰ امیر جلوتر 
وفت ,۰ حالابین آنپا فقط یك بوته انگود فاصله بود . بعد 
یکدفعه از زمین بلند شد از عقب شانه‌های گلی دا گرفت و 
او دا بطرف خودش بر گرداند گلی اول یکه‌ای خودد و بعد 
هم که امیر را شناخت غضب آلود شد و خواست اعتراض کند 


که دهان او بالبپای امیر بهم دوخته شد وفررصت پیدا نکرد 


۱۳۴ 


فریاد بکشد ۰۱ هر حه تقلا کردخود دا ازمیان‌بازوان آهئن 
امیر < دح کند نتوانست ! لبپایش میسوخت و سرتاپایش 
از «هیجان میلرزید» بالاخره‌فرصتی بیدا کرد واز ذیردست 
امیر گر یخت ۰۰ وقتی آژاد شد باخشم و نفرت‌داد کشید ؛ 

«برو گمشو اذ نظرم ۰. وحشی ۰۰1» 

امیر بطرف او پرید تا دوباره دهائش :۱ بگیرد و 
ما نم فریا د کشیدنش بشود ۰ اما گلی مثل بچه آهوی گریز 
پائی دمیده و پایرهنه ا دوی پستی و بلندی‌های تا کستان 
بسرعت مسر ید و دوزمیشد ۰ه 

امیر دثبال او دوید وملایم صدا یش کر د:.- 

«دختر ۰۰ نرو۰* وایستا کارت دارم .» 

اما گلی بحرف او اعتناگی کرد و چون خر گوش 
وحشی ار لابلای تالاها مببرید و میرفت ۰ ۰ ۰ امیر بلندتر 
داد ژد ؛ 

«صبر کن .۰ کجا فراه‌مسکنی ؟۰ کارت‌دارم .» 

خاله نزحت صدای آنها دا شنید سرش را بلند کرد 


` fo 


وقتی‌این وضع زا دید خنده‌ی راد بت آمیز ی گوشهلبش نقشش, 


e 


بست ۰۱ . 
گلی از توی باغ انگود بیرون آمد هنوز تفس تفس 
ژنان‌میدوید .. امیر پشت‌تخته سنگی پنهان شد ومنتظر ما ند. 
تا گلی خودش ِ 
گلی کناد ديوادباغ ایستاد . نگاهی‌به‌عقب انداخت 
چون‌دید ا امیر خبری‌نیست دستش‌دا دوی سینه بر جسته‌اش, 
که بالاوپاگن میرفت گذاشت وچند نفس کوتاه کشید و بعد. 
باغیظ گفت : 5 
«پدزدوخته بدتر کیب !.» بعدهم بگمان اینکه‌امیر. 
بطرف باغ انگور دفته" سر جایش بر اشت ت وقتی بکنار تخته 
سنك رسید امیر که مراقب‌او بودیکدفته بیرون:پرید وباژوی. 
گلي‌دا گرفت ۰ گلی بی‌اختیاد جیغ کشید : 
۱ «مامان ۰ مادز ..» 
هردو به‌تلاش افتادنه یکی برای اینکه بگریزد .۰ 
ودیگرییخاطر اینکه نگپش دارد . بالاخره هر دو باهي : 


۱۳۹ 


بروی سبزه‌ها تعلطمت ند ۲ 

گلی همچنان دست وپا میزد وجیغ هی کشید: 

«ولم کن ...€ 

امیر میخندید و مر تب از بشت گردن و گونه‌ها و 
دهان گلی بوسه مبگرفت ۱ 

دو ات نمی کنم .. تو ناهزد هنی ۰ زن هنی ۰۰» 

تخر من هر گزذنت نمیشم !. برو بااون دحتر هی 
شلحته عروسی کن.۰» 

انگار این ماده شیرین و لذت‌بخش هر گز پایان 
نمی‌یافت ! . و در همان حال روی سیزه‌ها مہغلطید ند امیر 
ر ۰ ب م فن 

«پس لجباژی تو بخاطر اینه >۰٩‏ 

درس چجی که دروم میگم ؟.» 

«آره ۰, واله.ء بخدا ۰۰ دروغهء ۰ قسم‌میخوزم.» 

این کلمات کوتاه که از روی صدق وصفا ادا میشد 


حثل آبی بود که روی شعاه‌های حشم وعضب دخترك ر یحتف 


۱۳۷ 


بکدفعه آرام شد ودسی از آ نیمه تالا کشیب 11 

اش و رام و ون سوت ارو 
را رها کرد . هردو ار روی زمن بلند شدند روبروی هم 
نشستاف ۰ ۰ حند لحظه حشمان آ نبا بصورت هم دوحتنه‌شد مسر 
با لحنی ملایم ومیجان زده گفت : 

«بچشم‌های نگاه کن‌بین درو غ میگه ؟ . من ۳ 
عمرم یکنفر را دوست دارم و اونم وی ۰ گلی جان بدا 
قسم دیوانه‌وار دوستت دارم ..» 

دختره جوان تحت تأشر این جملات شرین قراد 
گرفت ۰ سرتابایش‌سست‌شد .. حرارت مطبوعی‌توی‌تنش 
دو ید وشرم رده جوان داد : 

«دلم میخواد باور کنم ۰۰ اما قلیم راضی نمیشه .» 

«فسم میحورم .۰» 


«منو از همه بشتر دوست داری؟۰» 


۰ 


«حتّی از انم هم ببشتر دوستت دارم .» 
شعله‌های هوس در دل آ نهاز با نه کشید لب‌هایشان بهم 


۳۸ 


نزديك شد ۰ ۰ دستپای امیر آرام آرام جلو رفت شانه‌های 
دخترك دا گرفت ومحکم بخودش چسبا نید ۱. 

آنقدر یکدیگر را بوسیدند که سیر شدند!. غافل‌از 
اینکه دوچشم خونباز ناظر آنپاست و از پشت درختها تمام 
حرکات ورفتار ا نپا دا زیر تظر ذارد . این جشمبا متعلق به 
غیاثالدین جود که ما نندخول تیر خورده عشق بازی امپردا 
بادختری که قرار بود با او اژدواج کند تماشا میکرد رس 
غیابثا لدین طافت نیاوردیش‌اد این عشق‌بازی آ نبا را تماشا 
کند اء ۰ 

تف‌غلیظی بزمین انداخت ودرحالیکه ذیرلببحزب ‏ 
سلامتی‌ها فحش‌میداد از آ ندا دور شد و رفت تااین‌خبرحالب 
دا بەرئیس حزب کرامت بدهد!ء 

جلوی حزب ملامت (برهان) که خسته و کوفته از 
راه دسیده بود با ( کالم اجاقچی ) دهوا و داد و بیداد راء 


انداحته بود : 


«اين, پسره کجا رفته؟ مگهمن‌بپش نگفتم قبوه‌خانه 


۱۳۹ 
دا تنها نگذاره ؟ » 
«سواز ده وجرخه شد ورفت 
بررهان سلامت بادستمال عرق پیشانیش دا پاك کرد. 
سیگارۍ نولك جوب سگادیش زد و گت 
۱ « من میرم توی کوه و بیابان برای مملکت تبلیغ . 
شک ١‏ آقازاد. قرش مره کا ۱ 


۹ 


وبعد یکدفعه بدون اداده داد زد ؛ 

«پدرشو در 9 ۰۱ 

هه‌چن داد زد ۵-5 احسان پریر از جایش برید و 
بر گه‌های تبلیغات که دستش بود دوی زمین پخش شدا 
5 وجون خبلی ترسده بود «سقش» دا با شستش کشید! 

بررهان هنوز داشت غرغر میکرد وفحش میداد : 

«یدرسوخته را تنه ۾ میکنم ec.‏ 

در همین انا یکی‌از افراد حزب کاغذی آورد و بدست 
بر مان سلامت داد . برهان اورسف : 


چی یه ۰۰ 


LZ 

از ماشین قل‌خودد پائین !۰ باخستگی آمد جلوی دستوران 
وخودش را انداخت دوی يك مبل .. بقدری خسته پود که 
حتی متوحه آمدن غباثا لدین نشد وبه‌او اهمت نداد ۰۰۰ 

غیاث) لدین سینه‌اش دا صاف کرد وخواست حسرفی 
بزند اما قلی کرامت پیشدستی کرد و گفت :.. . . 

«آخ ۰ شیره‌عمون دز آمد ۰۰ <یلی خسته شدیم » * 
حال به‌بینم مملکت درحق دا منجواد حکار کنه ؟ 1 

غیاث‌الدین بااخم وتخم جوان داد ؛ 

این حرفپا بمن مر بوط نیس ۰۰ همینقدر بدون که 
یعداژ اين من يك دیناد هم بحزب‌نمیدم ۰» 

قلی کرامت یکه‌ای حورد و با ناراحتی و عصیانت. 
فز شد ۱ 

«حرا ؟!.» 

«حرا نداره ۰۰ نهدحترت رو کم م . نه پول 
مندم ۰ ۰ 1 


قلی کر امت یاهمه خستگی ازحایش بلمّد شد و دوی. 


۱0۵۴ 
دو رانو نشست ؛ 

«معما حرف نزن۰۰ | گه عصانیم کنی تمام‌موهای 
تنم سیخ ميشه !! اين حرقما چی‌به میز نی ۰۹ درست‌حرف 
بزن بهبیئم چی‌میگی۰۰» 

غباث‌الدين مخواست جواب يذهف .. حشمش به‌آمیر 
افتاد که بادو جر حه ال باغ برسگشت درحالکه به او اشاره 
مبکردگفت : 

«این سره احق که پسر رقب تست رقیت ەلمشدە!» 

قلی کرامت واقعا حوسله‌اش سرمیرفت . . با کمی 

حشو نت داد زد ؛ ۱ 

«حونت بالا بیاد. حرفت رو بزن به‌بینم جی‌مسحواهی 


۰ ۵ و ۲ 6 


ى 
«شما که رفته بودین سخنرانی این نره‌خر ۰۰ توی 
باغ بادخترت ۰۰ معاشقه می کرد .» 
قلی کرامت ءثل پلنگ ژخم‌خورده از حاش پر ید : 
«می‌قپه‌ی چه غلطی میکنی 1 


5۴ 
« کورشم ا که درو غ بگم ۔. باهمین حشمپای خودم 
ديدم ۰ حالا فهمیدی جرا پول نمیدم ؟» 
قلی حالت جنون پیدا کرده بود . یقه نماث الدین 
دا گرفت و داد ژد : 
ا گه درو غ گفته باشی ۰ ۰ چشمهات را ال کاسه دد 
میازم ۰.» 
غبات‌الدین نزديك بود خفه‌بشه .. نفس‌نفس مین‌د. 
پا ژحمت خودش را کنار کشد وبریده بریده جواب داد: 
« گر ۰ درو غ . میگم ژبانم لال بشه ۱ . درست نیم 
ساعت . روی سبزه‌های .. ئوی باغ . . «الاکلنگ» بای 
میکردن ! دل داده بودند وقلوه گرفته بودند !. من‌دویدم 
آمدم بہت خبر بدم ۰۰۰ ۱ 
قلی کرامت دو تادستش‌دا ازیقه غبات‌الدین ول کرد. 
بالابرد ومحکم نوی سر‌خودش ژد ؛. 
۱ «آخ ۰۰ آخ »۰ دارم مسوم ۰۰ دارم میتر کم ۰ 
همکن نیس ۰۰ دختر من ؟. هر گز ۱.» 


وج ۱ 


غیاث| لدین بغض الود جواب داد : 

«خودم ديدم ۰۰ دیگه ا گر دختر تو فرشته هم باشه 
حوری بپشت هم باشه باهش عروسی نمیکنم۰,» 

قلی با دسنش محکم زد توی سنه غاثالدین. 

دمر تیکه بقدز دهنت حرف بزن . . مبدونی با کی 
طرقی ؟۰ بزب کر امت داری آهسانت مسکنی ؟ ۰ دحتر 
هن بەيا باش وز بش وقادأره !. لا ید دسر د مکو ارت بو زرد 
ماجش کنه او نم از جودش دفا ء عیگرده 11 

عباثا لدین اغتر اض کرد: 

دنه‌پایا ۰ دعوا نمی‌گرردند ۰ اش کان دود و 

قلی کرامت که اڑ عصبا نیت داشت قدم میزد گفت: 

«لاید دختر: زورش نرسده دعوا کنداا» 

بعك رفت بهلوی غباثا لدین و » سرش دا برد بسح 
کک او و أخستة گفت ؛ 

«بعداز انتجا بات دختره را مسدم‌بپت .. شر طاینکه 


از حالا جلوی دهنت‌دا بگیری !۰ واذ این موضوع چیزی 
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بکسی‌نگی .. اگر دراینه‌وقع حساس حرفی بزنی آبروی 
حزت یره . قپمیدی ۰۰۹ 

غباثا لدین باحا لت تر سو تسلیمعقب عقب رفت‌وسرش 
را تکان داد : 

«بعله قیمیدم ۰۰ فیمیدم ۰۰ فپمیدم .6 

قلی کرامت بازهم بطرف اورفت ۰چشمباشو گشاد 
کرد و گفت : 

يدر تو در مارم ها | که حرقی بزثی ۰ ۰ ۰ اینهم 
- بدان کەوضع کار خا ناتخ لی خر او کو چ کنر ین‌بی‌احتیاطی 
و قەت زند گت تمام مشه !ه تمام کان گر هات هم با ود 
بوا رای ددن ۱ € 

عباثالدین با قیافه معصومانه آی نگاهش کرد و 
ا 

2وس جر ان دحتره حی‌مسشه ٩.٩‏ 

قلی ملا حواب داد : 


2 


«من‌دختر م را میشناسم .. حتما ادن سره‌یددسوحته 


15 


پپش حسبیده۰۰ طودی نمیشه‌عقدش میکنم بر ای خودت!.» 

قلی غروغر کنان بطرف قهوه خانه سلامتی‌هصا 
نگاه کرد: ۱ 

« آخ پرهان سلامت بگذاد انتخابات تمام شه . نه 
گرا میگذازم اینجا یمانی نهقپوه‌خانه‌اتر۱-.۰ | گرنکردم 
مر د نیستم ۰.1 

دراین موقح «نوری ژالو» از دستوران بیرون آمد و 
پاحالت‌ترصو تردید نزديك قلی کرامت رفت : 

«عموقلی بول بده برم یاز بخرم .. یکذره هم پیاژ 
تدادیم ۰.۰ ۱ 

قلی کرامت باعصبابیت بلند شد و (دق دلی‌شو) سر 

اون ببچاره در آورداول با دو دستش(باهبی) زد توی‌سراون 
بعد هم لگه محکمی (جاشنی) کرد : 

«گمشو اژ نظرم. پدرسوخته . . . حالا موقع پیاز 
خریدن ».٩‏ 


ید بت نوری که آو لش خم شده و بعدش بپوا برت 


ول 


شده بود حذان فرار کرد که‌چیزی نمانده بودتوی در گاهی 
رستوران کله ومعلق بشه وبا مقز پخوره زمین!. 

نظیر همین صحنه‌هاهم در آنطرف میدان باژی‌ميشد. 
برهان مامت که بعداز عصبا نیت چند لحظه , بیش تازه آرام 
گرفته وقلیانی براش آورده بودند . . داشت ل لذت 
به‌قلیان يوك میزد که چشمش "0 اقتاد و دید خاكآلود 
وگردآلود دارء با دوچرخه میاد ۰۰ یکدفهه فار خونش 
بالا رفت مثل کشنی که میخواد از اسکله دوربشه . و سوت 
مبکشه داد زد : امیر ۰۰ 


(احسان بر عر) و بقبه که بپلوی او یود ند از کر ں 


۱ 


بربدند بالا ! ۰ امیر دوجر خه‌اش را گذاشت کنار دیواد و 
رفت پیش بدرش : 

«یفرما ٠١‏ باباءء» 

ران کل سره ایرآ نداز کرد ویرسیه: 

« کجا رفته بودی ؟.» 


امیر هول شد و به (قته ۰ ته( اقتاد و با لکنت‌جواب 


داد : 
وج ۰ حا ۰ ۰ با ۰ با ۰۰ حا .° Û‏ 
«راست € ۰ رازم باغ اون بارو رفتی 9 
امیر که جوان اتو نود . . بااشاره سر جوان 
داد 


«یعله !,» 

راهان که افر ا ت ةا 
خانوادگی او شوند ۰۰ به‌اطر افبان گفت 

«شماها برید تو + ۰ من میخوام با این پدرسوخته 
جند کامه حرف بز نم ۰۰ ۱ 

اعضاه حزب رفتند توی قبوه‌خانه ولی‌خبای‌دلواپس 
بودند ۰۰ میترسیدند رگیسشان ازفرط عصیانت کاری دست 
خودش يده !. 

برهان و ات نگاه خشم | لودی بە‌امىر انداحت .. 


بعد درحا لبکه‌از نار احتی نی‌قلیان را نوی مشفش فشاره‌یداد 


گفت : 


54۹ 


«پس نوهیچ وحدان جز بی ندادی؟!۱! هیچ‌احسای 
مسگولیت نمیکنی ؟۱! یدرد . مادد . و وفامیلت را ده نظر 
نمی گیری cf‏ 

امیر درحرفپای پدرش‌سکوت کرد .. برهان‌سلامت 
از سکوت وسوی بیشتر ناراحت شد .. مشتش دا دوی‌مز 
کوبید وبلندتر گفت : 

«تو خبال میکنی من نمی‌فیم هرروژ وهرش میری 
بااین دختره بی‌همه‌چیر ! عشقباژی میکنی ۰.۱1٩‏ 

امیر نتو انست‌این‌توهین وا که متوجه گلی بودتحمل 
کنه با کمی حشو نت چواب داد : 

«جی میگی با با ٩‏ این دحتره بسیارحوبه 1.» 

برهان حشممایش‌را گشاد کرد وبروی سرش خیره 
شد .. سیبلبایش‌دا که مئل حارو روی آب‌هاش تکان مسحورد 
بادندان وید و یکدفعه هل دز ء اتشان غر ید : 

«حفه شو .. سره‌یه <ائن . . توی این قصبه به‌این 


بزد گی دخثر قحطی است که تو بادختر دشمن من و دختر 


۱۰ 


رقیب من عشقبازی میکنی؟ا» 
۱ امیر بجای اینکه بترسد و بلرژد وجا بخودد خیای. 
جدی ومتحکم ایستاد وجواب داد : 

«دست خودم که نیس ۰۱ عشق این دختره توی دلم 
افتاد .. کار دل‌است!.» 

«دلت کارد بخوده الپی .. تواصلا میغهمی عشق‌جییه 
کره «...» . احمق تو هنور بچه‌ای نفع وشرد خودت دا 
نمینونی تشخیص‌بدی . نمی‌فمی چه‌کار خطر نا کو, میکنی. 
)گر این موشو ‌بگوش مردم برسه اعتباد تجادتی وسیاسی 
هن یك پول سیاه ميشه . . دیوانه - بی‌مخ . . برو خجالت 
یک :6 

امیر نگاهی بیدرش کرد وجواب‌داد: 

«اینا يمن مربوط ئيس !.عشق من چدربطی بحزب 
شما داره ؟.» 

. برهان سلامت ادحاش پرید و داد کشید : 


هحقه شو ۰ صدائو پیر ۰۰ دراین موقم انتخا بات 


و 


۱. 


اعصان مرا حراب نکن .٠‏ باید از این دختره شلخته دست 


آبکشی .. همین والسلام ۰ حرف من روفو کرد ندارد !.» 


قافه امیر تغییر کرد .. او برای‌پدرش خبلی‌احترام 
قاگل میشد .. اما اختبار داشت از دستش در مرفت .. باهر 
رحمتی بود لبپاشو گر ید وسا کت ماند . ۰ برهان هم ملایم 
شده بود و لی 0 اسرار داشت که حرفش را به کرش 
چنشاند يا کمی ملایمت گفت 

ارت خن کر 4 4 

امیر جواب نداد وسرش را بر گرد! ند .. دلیرداشت 
محندید و بطر ف اونا را .. لباس‌تنكك وجسبابی دوشیده 
بود ستان‌های بر حجستهاش مخواست ازجاك سراهن برون 
ا و ۳ ۱ 

امیر چشمہایش دا بست که بار دیگر فریب شیطان‌د| 
فحورد اما برهان که سالا پیش دنش فوت کرده و خیلی 
«نالگ ! » بود تمام قوایش دا توی جشه پاش جه کرد تا 


دختره را پپثر تماشا کند . 


ول 
دلبر وقتی حلوی آ نبا رسد به‌امیر اشاره کرد : 
هگله .. نمآگی‌تیراتداز ی کنی ۶. منتظر تم !۰> 


رخو 
بعد هم قپقبه دلفرریمی زد دور شد . 
يك نگاهی به‌دختره کرد و يك نگاهی به‌پبسرش انداخت ۰ ۰ 


بعد سبیلپا یش دا تاب داد و اد مشت به ( کیل ) دختره که 


میلردید وقر میریخت نگاه کرد .. 


وفتی دلیر کا ملا دور شل برهان ر خی دستی بدا ن4 


پسرس ژد و پرسید 
«اين دیگهکی‌به ٩‏ 
امبر باصدای اردان حجو آب داد : 


ديلك دخثر کولی‌به .. تو جادر اون‌وری تیراندازی 


€ A 


برهان دسمي بصدو رت سرش کشد ۴ حشم‌ك معتی 
داری زد : 


«مثئل اینکه ترا هم نما نه گرفته ! .آره ؟ خیلی‌هم. 


خوبه .. من اینو عصبانی نمیشم . نوش‌حانت بر و کیف کن 


وال 


ب‌يینم دختر محرفتو گوش هیده .1٩‏ » 

امیر با حبرت بصورت پدرش نگاه کرد : 

«متظوزت حجی‌به بابا ؟۱.» 

پر هان‌خیلیذی رکانه ژست گرفت .. صندلی‌شو کشید. 
جلوتر .. استکان چائیشو بپم زد جواب داد : 

«فردا میخوام تو باغ بهافرادحزب یك میهمانی بدم 
باین دختره بگو بیاد وبه‌افتخار حزب ما برای افرادحزب. 
کمی بر‌قصه ! .> 

امیر محکم زد دوی میز و گفت : ۱ 

«مگه حزب رقاص خانه اس »٩!‏ 

برهان محکهم‌تر زد دوی مین : 

«فسشولی موقوف 1 این مسئلة مربوط بحزب !ست 1 
(ودباش برو ایتکار را درست کن Ce.‏ 

امس نگاهی به‌یدرش کرد وسرش را تکان داد : 

دد این موقم‌دلیرخنده کنان‌جلوی‌رستوران کر امتا 
دسیده بود .. قلی کرامت که داشت بو لپای دخل‌را میشمرد. 


۱۳ 


از بوی اد کلن خوبی که بمشامش رسید سرش دا بلند کرد 
و بصورت دختره حبره شد .. 
چشه‌پای قلی کرامت بز رگک شده بود ! دلبر هم 
جشه‌بایش را گشاد کرد وشکاك او را ور آمرده خندید . . 
يعد یکسر رفت بش نوری ژااو و گفت 
" «دوځوراك پلو و دوتا کباب اعافه پیاو چادر ما . .> 
توری ذوق ژده جواب داد : 
«جشم .. آبچی دلبر ..» 
قلی مثل گنجشگی که مسحود مار شده باشدا مدتی 
سا کت ومجذوب به‌قد وبالای دخثره نگاه کرد اوقتی دلب 
رفت قلی آں دها اش را قورت داد و ب‌نوری گفت : 
«یسر .. بيا اینجا به‌بننم ..» 
نوری هئل سگی که حلوی صاحیش دم تکان میدهد 
رۆت جلو ۳ فلی دحتره را نشون داد و بر سید ۰ 
«اين غت کی به ۶ » 


« کولی‌به .. دو س و6 !بنا 3 . سراندای 


۵ 

فلی سرو تکان داد و 

«خیلی خب !!» 

نوری که جریان دا فرمیده بود ذیر کی پرسید : 

«براي چی پرسیدینآقا-؟. » 

۱ قلی باء‌صیا نیت اورا (هل) داد : 

«برو گمشو .. بتو جه مر بوطه جرا یرسدم ؟۰1» 

بعد هم روشو بر گردا ندبطرف دلیر وزیر لب شروع 
یحرف ژدن کرد ۱ 

اه ء + هه . ۰ این دختر کولی‌به عجب جبزی يه 
ها اه هه ۰ هه ٠۰‏ هی ۴9 

حساب و کتا بش را فراموش کرده بود ۰ ۰ از چاش 
بلند شد و خواست دراه بیفته نگاهش بهد گمه شلوارش افتاد 
که باژ بودا. فورا گمه‌اشر | رست ورفت داخل‌زسنوران. 

امس با چند تا او وفةا رش وی رستورانی که کناد 
ساحل قرار داشت و محل نهر یج و اجتماع ماهیگیر‌ها بود 


۱ 


نشسته و مشروب میخورد این تنا تفر یج حوان‌های قصیه 
بود .۰ یك سینمائی هم داشتند ولی پرده‌اش خراب بود و 
عکس‌ها دا خراب نشون میداد ۱. 
صدای هم اصالا نداشت و چون فیلم‌هاش هم #دیمی و ار کار 
افتاد» بود در هر ستانس لااقل ده بست بار ماره هیشد ! 
پېمین جپت کسی به‌مینما تمیرفت وتفریح حوان‌ها این بود 
که توی‌رستوران ساحلی‌حند:ا گیلاش شراب بنوشند و تشه 
بشن !. 

رئیس ماهیگیرها کە‌اسمش محی|ادین بودماهیپا گی 
را که خودش توی تا به درخ کرده بود. با, کف آورد دوی 
هس و به‌بچه‌ها گفت ا 

وياله گرم گرم و تازه تازه بجودین به‌پیتم ۰. » 

هر کس سپهمش دا کشید توی بشقابش ۰۰ یکی از 
ماهیگیرها سرشو کان داد : 

«بچه‌ها بخورید ۰۰ که هرچی ماهی به غیاث‌الدین 


یدام پو لی بپمون نم‌یده پس بگذار حودمان بحوریم ۱ 


۷ . 
امیر دد حالیکه تکه ماهی را تو دهش می‌گذاشت 
اصافه کرد : 
«ازحای‌دیکه که تمتو نه ماهی بیازه ۰۰ بار قآ 
که بپش ارزان میدین . » 
ماهیگیرجا بہم نگاه کزدند ۰۰ امیر از وضع آنا 
حبر نداشت ۰. یکی دیگه از ماهیگیر ها جواب داد: ۱ 
مان ار فی جر مرن 27۰و اف کن 
دیگری ندارمبپش بفروشیم ۰۰ | گه‌ارژان ندیم باید دوباره 
ءاهی‌ها را بر یز یم توی وریا .» 
یکی ال ماهیگیرها باعصیا نیت گفت + 
«مرتیکه بی ناهوس‌خون ما دا میمکه ۰۰ از سفیدی 
صبح میریم توی دریا تا ثب کار میکنیم و ادت دو دستی 
درم اون میکنیم € 
محیاادین سبیلش‌را تاب داد وبا خنده مسخره آمیر 
۹ 


«جکار ميشه کرد ؟ . اون از کرامتی‌هاس و ذورش 


A 
زیاده. !ء»‎ 

این حرف يك حقیقت بود ودرهمه‌حا نظایرش‌دیده 
میشد .. یکی از ماهیگیرها پرسید : 

«پچه‌ها پیش آقای فکری رفتند نيجه حی شد ؟. » 

حسنی نااسدانه سرش دا تکان داد : 

«آقای فکری بااد باب دست به‌یقه شدن . و لی‌هنوز 
نتیجه‌ای نگر فتم . » 

امیر لوانی دا که دستش بود خورد پىك نقطه‌خیره 
شد و گقت : 

«بعد هم ایادی شان را فرستادند فگری بیچاره را 
كيك رفن ! .» 

کار گر ها با تعج و حيرت بار نگ کرد ۰۰ 
جون هیچکدام از این جریان خبر نداشتند پرسیدند : 

دکی‌ها آقای فکری رازدن ؟ ۱ » 

امسر نتوانست نام پد دختری را که اژ حان و دل 


دوست داود پیاورد سار صحت زا عوض کرد 2 


۱۹۹ 
بچه‌ها ۰۰ حزب مزب راول کنن ۰ ۰ مشروبتان را 
بحوزین ۰ دم غتیمته ۰۰ کارها همه درست مشه .» 
بااینتحال همه جریان دا فپمیدند واحتیاجی بگفتن 
امیر نبود ۰۰ محی‌الدین (یکی) به‌سگارش زد و گفت : 
من قەمدم e‏ رامتی‌هاس . » 
سکوتی برقرار شد ۰۰ بعد <سد e‏ 
رسیده پود به‌زبان آورد : 
«بچه‌ها ۰۰ يك چیزی میخوام بینون بگم ۰۰ وی : 
این قصیهیه ما .۰ هیچکدام از این حزب‌ها فایده ندادن 
همه بتفع خودشون کار میکنن ه٤‏ 
سرها همه‌بطرف امیر بر کشت .حسني بدون‌توجه 
که ممکن است بهرفیقشان بر بجورد ادامه داد : 
«من حقیقت را میگم ۰۰ البته داش امیرهم ناراحت 
تشه .۰ 
محی‌الدین باصدای مردانه‌اش گفت ؛ 


«جرا تاداحت بشه ؟ مام اعلان‌های حزب مدنت 


۱۷+ 

دا بازه کردن او نوقت اسم دیو کراسی هم ووی خودشون 
میگذارن * هن اعاللا آقای فکری را ندیدم ولي میدانم 
مرد محتر می‌یه وتوی این قصبه از اون باسواد تر و عالم‌تر 
کسی نیس ٠‏ ور چی میگه درسته وبېش ایمون داره » ۰ 
نهمل سایرین 1 > 

تمام او تاگی که دود ممن نشسته بودنه گفته‌های‌د یس 
۱ ماهی‌گیرها دا تصديق کردند . حتی امیر بیشتر از سایرین 
موافق بود ۰۰ دوباده لبوان‌های شراب دفت‌بالا . 

در این موقم * نوری ژالو ) که هستشدم های قلی 
کرامت بود ولی قلا بداسر علاقه داشت وتمبام اخاد را 
برای او می آورد.وارد زسئوران‌شد ۰ . یکر أست رفت ار 
امسر نشست و بیج گوشی با او شرو ع بغیچ بچ کرد 1 

امیر که با دفت ,جر فپای a‏ م. داد (ححظه بد 
بدلحظه ناراجت یں م‌شد یکدقمه فر یاد کشد : 

دای پدرسوخته گاو 1 الان بپش نشون ددم ۰» 


۱۷ 
«از دست کی نار احت شدی؟ »۱‏ 
داز دست این ار باب نا کس شما ۰۰ بو معرفت رفته 
به‌با بای دختر ء گفته من با گلی حرف میزدم ۰۰ | کبیری‌با . 
۱ اون ریخت کشفش میجو اد با گلیعر وسی کنه ! ۰» 
محی‌الدین اف بزد گی انداخت دوی زمن و گفت: 
«تف ۰۰ از خودشخجاات نمیکشه ۰ پیرمردفکستی 
را جه باینغلط‌ها !۰» ۱ 
یکی از ماهیگمرها که داشت ماهی م خورد با لحن 
مسحره جواب‌داد : 

۱ «پول‌داره جا نم !! پول !! بایول‌میشه دیا دابحری! 
پدر دخترء هم که وجدان بونکرده . پس معامله تمامه‌داش 
امیر باید سماق مك بز نه ۰۱ > 

همه به امسر تکام کر دن ۰۰ امیر که دنگش از 
عصبا نیت سیاه شده بود خیلی جدی گفت: 

«همچنن داغش را دوی‌دل ادبایتان بگذارم کەحظ 
کنین ۰۰ بره باعزرائیل عروسی کنه»» 


1¥ 


از شنیدن اینحرف تمام دفقا غرق لذت شدند ۰ ۰ 
نوری با د-تش و شت امىر (د : 

«داش امیر گل گفتی ۰۰ NTT‏ ۰ 

امیر باسرتشک ر کرد ۰۰ نوری‌لبوانش دا بان د کرد 
و گفت ۳ 

«ایئو میخوریم بسلامتی امیر و نامزدش که خواهر 
ماس ۰ ۰ 

همه لبوان‌ها بلند کردند ۰ حمله «لامزدش‌خواغر 
ماس ۰۰» بنظر امیر خیلی‌شیری نآمد . توی عالم‌خیال گلی 
دا با لباس عروسی دید که جلوی او ایستاده و پا حجب و 
حیای دخترانه سرش‌دا پاگین انداخته ۰ . 

غافل اینکه دراین موقع گلی ڈیر مشت و لگدهای 
پدرش دارد از درد ناله میکند و هیچکس تیست به داد او 
ان 

قلی کرامت که عصبانی‌شده وحال جنون بدا کرده 
بود چنان سیلی محکمی به‌دخترش لد که گلی مثل درخت 


wr 

طوفان دیده دوی مین افناد ۰. قلیحرصش فرو نه نهست ۱ 
ولگد محکمی به او رد وفر یاد کشید: 

«پده‌سوخته رذل شرفحزب و ناموس‌خا نواد گی ما 
دا دوشاهی کردی ۰۰۱ 

گلی که رویلمین افتاده وحق‌هق گریه مسکرد ۰۰ 
ذیر لب گفت : 

خمگه من حکاو کردم ۶ مگه دوست‌داشتن گناهه؟ه 
کدام بست فطرت ودوبپمن‌نی این‌خبردا په‌یابام دایه مه 

قلی کرامت که حرفهای دخترش دا به ددستی هم 
نمی‌فیمید او اینکه میدید گلی داره جوایشو میده بیشتر 
عصبانی شد وحمله کرد تاحسابی تنبیپش کنده* اما(شیرین 
جان) مادر گلی مانع وداد کشید : 

«کافی به ۰۰ جکار کن ؟ بحه را دادی سیکشی:» 

قلی کرامت از دخالت لنش ناراحت تر شد و بسر 
اونم داد زد : 


«همش تّصس مست . ۰ آخه روی‌جه حسایی دخترت 
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ِ و بااون [نیکه بی‌بند وباد میفرستیباخ 6.8 
شیرین‌جان اڈ اينکه به‌خواهرش‌هم توهین کرد بیشتر 
عصپانی شد : 
«مرد اف خدا بترس ۰۰ دنبال مردم غیبت نکن .» 
۱ قلی کرامت که حال وحوسله نصبحت شنیدن نداشت 
پادست بسینه او ژد و دادکشید و 

«بخدا قسم هردوشان دا میکشم ۰ هم این دختزه 
سلیطه وحم اون پسره تره خر ۰۰۱ 

شیرین‌جان دستباشو بکمرژد . . مثل ماد پللگی که 
میخواهتد بچه اش دا اذ میان لانه‌اش پبرند خودش را سپر ' 
" ګل کرد و دادکشید 

«خب‌جوان ۰۰ يك جهالتی کرده ۰۰ دیگه نباید که 
یکفیش۰۰» 

٠‏ قلی ا عمبانیت نش جا خورد ۰۰ خوب میدانست 
وقتی او عصبانی نشه شمر هم جلودارش نیس ۰۱ بپمین‌جپت . 
گذاشت پلهبائن ۰۰ و کمی ملایمش گفت . 


۱۷۵ 


«برای آخرین‌باد تم ۰ این بدرسوخته باید با 
میاثا لدین کار خا نهدار ازدواج کنه ۰۰ مراسم عقد وعروسی 
بعد از انتخابات انجام ميشه ۰۰ همین وبس ۰۰ دیگه حرفم 
نداره ۰۰ 

مادر ودختر بروی هم نگاه کر دند ۰ قلی کرامت 
پاعصبا نیت بطرف دخترش خم شد و ادامه داد : ۰ 

«اینم بپت بیگم عق تدادی بعداژ این از حونه‌برون 
بری ۰ ۰ !گر بشنفم دفتی بیرون خودت میدانی ! E‏ 
دختر وقتی مر دم بفیمن دختر دگیس حن بسللامت باپسرزگیس 
حزب کرامت دوسته ۰۰ چطوری بها رای میدن ,٩‏ توباعث 
میشی مرا هم اژحزب بیرون کنن!۱» 

شرین‌حان جواب داد : 

«حپنم که و م ی کنن ۰۰ از دست این‌مسخره 
بازی‌ها وحزب‌بازیرا راحت میشیم.» ۰ 

قلی کرامت از اینتحرف آتش گرفت وداد زد ۳ 


«رن ۰۰ صبر من دیگه دازه لمر ین مشه مه تو 


۷۹ ۰ 
از ساست ی در نمیاری ۰۰ توچه مدو نی حزب حیبه ۰٩‏ 
١‏ گر منو ال دهبری حزب بندازن بیرون شما محتاج يك 
لقمه نان میشین ۰۱» 
بعدهم مثل اینکه حرف خیلی مپمی اده کلاهشو 
واشت واه فاد و گت 
۱ «من میرم توحزب کار دادم ۰۰ مواظب باشین کاری 
نکنین که صبرملبریز بشه ۰۰ عقلتون دا سرتان بیادین»در 
را محکم بهم زد و رفت ۰ شرین خان نگاهی به دز سته 
کرد و گفت : ۱ 
ٍِِ. «لعنت بخودت وحصزبت ۰۱ اء . 
OO‏ 
امیر ونوری‌از رستوران آمدند ببرون «شب‌قشنگی 
اوه یی های هک ان ارام ارام و فا کی 
میکردند ودوی امواج ددیا بالا وپاگین میرفتند . 


افکارعجیب وغر یی بمغز امبر‌هجوم آورده و ناراحتش 


۱¥ 


«این چه مسخره بازی‌به که آدم نمیتونه با دخثر 
دلخواهش عروسی کنه ؟.» 

نکدفته بیاد گفته‌های پدرش افتاد که گفته بود : 

۱ «باید دلبر را برای اجرای رقص درمحل‌حزب داضی کنی» 

خنده‌اش گرفت .. نوری بدون‌اینکه بفپمد موضوع چی‌به 
خندید .. آمس دست کشید شت نودی e‏ 

«بدون‌اینکه کسی بغپمه .. برو اون‌دختر چادو نشین 
راصدا کن‌باداینجا i‏ 

نوری باتعجب بهاو نگاه کرد : 

«باین‌زودی گلی‌دافراموش کردی‌وفیلت‌یادهندوستان 


کرد ۶!.» 


امیر او را «عل» واو ؛ 

‌ «برو کارت باین‌کادها نباشه .. فضولی هم‌نکن.» 
نوری حنده‌ی معنی‌دادی کرد و دفت . . امیر کناد 
ساحل ت سیگاری دوشن کرد و در افکار دور و درازی 


غوطدور شد 2 


YA 


«کاش‌این حزب‌ها درش بسته بشه ! ۰۰ این مسخره 
بازی‌ها غیر از تاراحتی جه فایده‌ای دارن !ء» 
امیر حق داشت چون واقعاً حزب باژی برای مردم 
قصبه بلاگی شده يود وهمهرا اژ کار وزند گی وا کرده‌بود!. 
در همین لحتاه قلی کراست پادو نفراا اعضاء حزن مشغول 
تپیه لیست طرفداران حزب بودند !. 
جند ضربه بدر تواخته شد ۰۰ قلی مثل‌يک‌فرمانده 
محکم وقاطم گفت : «پیا تو .. » مادر دلہر داخل شد ۰. 
خطوط صودت ڏن وخنده‌ی مخصوصی که گوشه لبپایش نقتش 
بسته بود اژ حیله گری و رفتاه مزورانه او حکایث مبکرد . 
نیم نگاهی به‌قلی کرامت انداخت ژد . ۰ قلی حم سرتاپای 
او را ورانداژ کرد و گفت :+ . 
«یغرما بنشن کارت دارم .» . 
مادر دلبر از اوناگی بودکه میدانست با اینجود آدم 
ها جه جوری باید حرف رد .. تعظیمی کرد وجواب‌داد 


«در حدمت حاضرم ۱.» 


۱۷۹ 

قلی سرش را حلوآودد ۰ توحشمپایذنه خیره‌شد 
و گفت : 

«شنیدم کار وبادت گرفته ودرآمدت بدئیس el‏ 

دای ۰۰ الحمدله .. ا[ صدقه سرشما لقمه نونی‌دد 

وکو و ن کل | مير قصه ۰۰» 

ژن خنده‌ی معنی‌داری کرد: 

وجه میدانم وال ۰ مرد‌با ید به‌ستدن که همهدارن 
تعریف می کنن ..» 

فردا ما یك جشنی داریم شرست بیادبرای اعضاه 
حزب ما پر قصه!۱» 

«دبچشم ۰۰ آطاعت ميشه ۰.» 

قلی کرامت سعی میکرد صدایش کلات‌نتر باشد و 
رفتارش نشون بدهد که بانفوذترین افراد قصبه است!. 

سرش را پیش آوود و آهسته گفت : 


«نباید هیچکس این‌دا بفېمه والاحلو پلاست دامیدم 


سم 


وو کولت ۱.» 

ؤن به‌او اطمینان داد : 

«اين جه فرمایشی‌به ۰۰ ما دهنمانلق ئيس وبحاطر 
حزب کرامت حاضریم جانمان دا هم فدا کنیم ۰۰» 

قلی کرامت لبخند غرور آمیزی ژد وبه دو تفر که 
پشت‌سرش ایستاده بودند نگاه کرد : 

شنیدین‌چی گفت ۰٩‏ تمام هموطنان بخاطر حزب 
۰ حاضرن فداکاری کنن ۱» ۱ 

بهذ ات کرد ایس بک اسکناسدرآوود. 
دو تاصدی جدا کرد و داد به‌دست ژن : 

دبیا ۰ ۰ اينم برای خرج بزك و لبامش ۰۰ فردا | 
شب یادت نره ۰۰» 


ژن مثل گر گی ا فاپ ژد نوی بغش جسبا نذ 
و گفت ؛ 


«مطمکن باشن. . سرساعت دختره دا مثل گل(بزك) 


میکنم ومیادم .« 
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قلی بااشاده سرن دا مرخ ص کرد: 

«#یسلاعت 6۰۰ 

مادردلبر بلندشد ور . وفلی‌اژاینکه 
کار مهمی بخاطر حزب‌انجام داده لبخند رضایت آمیزی‌ژد! 

دد این موقع‌نوریژالو وارد رستوران شد .. تلوتلو 
میخورد و نمیتوانست سربا به‌ایستد ۰۰۰ قلی کرامت که ال 
دیدن او قپمید هشروب خوزده خیلی‌ناراحت شد۰۰ صداش 
ی 

«اوهوی ۰د بيأ بهیینم ۰۰» 

نوری بدون‌توجه سرش‌دا بر گرداند وبالحن تعسخر 
آلودی جواب داد : 

لام هه عموقلی ۰ شب‌بخیر ۰۰ 

اگر فحش بدر ومادد بهقلی کرامت میدادی بپترالژ 
این حرفبا بود ۰. ال جاش بلند شد یقه نوری دا چسیید : 

«پدرسگ فلان فلان شده (هو) کن به پینم مشروب 
آخوددی «f‏ 


۱۸۳ 


دیا ۰ هو ۰۰ !۲ > 
ای پدرسوخته ۰. ماتوخزب‌اینهمه کارداريم او ثوقت 
تو دقتی مشروب خوردی ۰ | گر عضو قدیمی حزب نبودی 
الان بايك اردنگ مبانداختمت بیرون! . آخه پدرنوخته 
فردا تمام اعضاج حزب اینجا مپماتن ۰۰ هار کار دادیم .> 
نوری خیلی طسعی جواب داد : 
ات وه و هم ره من »,۰۰ ما د رو 6 
قلی کرامت هلش داد کتار ؛ 
«مرتیکه پدرسوخته تو بااين وضع نمیتونی شلوادت 
داهم پپوشی !۰ برو گمشو ۰۰۰ ۱ 
نودی تلو تاو خوران از درببرونرفت وقلی کرامت 
که اژ عقب اورا جپحجب نگاه کرد گفت ۱ 
«اين بدرسوخته خل آخر مرا میکشه ۰» 
بعد نشست بشت‌میزش دفتری را باز کرد و أ دو نفر 
ور و0 


« کیا بودیم ۶ آها پیداش کردم ف 


۱۸۳ 


باانگشت جائی را نشون داد : 
دکاظم پینه‌دوز از ماس ٩‏ 1.» 
یکی از افراد نگاهی به کاغذی که دستش بود 
انداخت . دستی به‌سپیلش کشید و جواب داد ؛ 
«در انتخابات گذشته بها دای‌داد . اما نمسشه ژیاد 
بپش اطمیئان کرد .« 
قلی کرامت باعصبانت سرش دا بلند کرد : _ 
س اینجا آدم به کی اعتماد داشته‌باشه E ٩‏ 
9 
بااین‌تر تیب اسم تمام آدم‌های قصیه را مسنوشتند . . 
بنظر اوفا تمام افراد دهکده همشان حرب کر امنی‌بودند! 
o0 ۱‏ ۱ 
دلبر پمچش اینکه پیغام اهبر را شنید دوان دوان 
خود را باو رسانید تا چشمش به معشوق افتاد دست بگردن 
او انداخت وبوسه آب‌داری از گونه امیر گرفت ۲ 
امسر با همه کراهتی کهاز دلبرداشت بخاطر حسر کات 


AF 


عشوه آمین وبوسه‌ی شپوت! نگیزشتساليم شد!. لذٹمطبوعی 
وجودش دا فرا گرفت . . مخصوصاً دایحه مطیو ع تنش که 
بوی گلهایو حشیبیابان‌را میداد اعصاب امیردا کرخ و شل 
کرد ! باهمه‌ی اینها دلیر دا آرام ا(خودش دود کرد و اخم 
آلود گفت : ۱ 
«یادلوس نشو . ترا برای‌کا: دیگه اینجاخواستم.» 
دلبر بدون توجه به گفته‌های امیر سعی میکرد با 
غو ا اورا اس و ارو بای شو ا ان 
بقل امیر انداخت و با او کرشمه جواب داد : ۱ 
«خودم میدانم مرا برای‌کاد دیگه‌ای خواستی.» 
امیر بالوهای لخت وهرمرین دلبر دا آهسته گرفت 
و او وا اژخودش دور کرد ؛ 
۱ «من نامرد دارم . » 
دلبر ازشنیدن این جمل‌خنده‌ی مسخره آمیزی کرد 
خندید . . ختدید ۰ ۰ اونقدر خندید که امیر عصبانی شد 


و داد رد : 


A4۵ 

«حعنده نداره ۱.» 

دلىر بارحم خندید : 

«آخه توخیلی صاف وساده‌ای .. حیوونی ۱.> 

«انسان اک به‌دختری که دو ستداره وفادار باشه . . 
صاف وساده‌اس ؟!. حبوانه ؟۱.. . . 

دلبر خنده‌اش را قطع کرد . به‌چشمهای امیر خیره 
شد و آه کشید 

«حقدر دلم مبخواد یکی‌هم‌منو اینجوری دوست‌داشته 
باشه»۰ اما کی حاضره دلشو به‌يك دختر کولی بده ؟.» 

اشك نوی چشمپای دلبر جمع شد ۰۰ امیر هم که 
متأش شده بود دلداریش داد : 

«تو دخترخوبی هستی ۰۰ هن نمی‌خواستم این‌حرف 
دا بر نم ولی چکنم پدرم دستور داد وبخاطرحزب بایدقبول " 


دلبر باطناژی موهاشو کار ژد . اشکش دا پاك کرد 


۸1 
«ناراحت نشو . . بخاطر توحاضرم هر کادی بگی 


بکنم. € 

«فردا مدرم اعذاء حزب دا میهمان کرده وخواهش 
کردء بیاگی براشون برقصی ۰» 

دچمم ۰۰ عزیزم ۰۰ متشکرم ۰۰ چه ماعتی باید 
پیام ¢« 

ساعت شش ۰۰ آماهیچکس تباید بفېمه »۰ سیصد 
چوب هم ازش برات میگیرم۰» 

«حودت هم او نجا هستی ؟۰» 

ل 

«منام و بسلامتی حودت و نامزدت جنان ر فصی میکنم 


که دهان همه باز بمونه ۰۰» 


«متشکرم۰۰» 
دلب هیجان زده برسید ؛ 


دبه بینم تامزدت همون دختری که روی گاری سو از 


AY 


«چرا خودشه .. خوشگل بود؟.» 

دلبر با سر اشاره مثبت کرد و جشماش را دوهم 
گذاشت : 

«عالیبه ۰ خدا برای هم ببحشدتان (“e‏ 

بعد از جاش بلند شد و در حالبکه آماده رفتن بود 
رد ۱ 

«سبگار داری ؟ .» 

تن با کار بپش داد . . دلبر دود سگار را با 
حرص و ولع فروبرد وبه‌دریا حيره شد : 

«تو دنیا هيچ‌چیز بپتر اژيك عشق حقیقی نیس *۰ 
منم یکوقت یکی را دیوانه وار دوست داشتم افسر نیروی. 
دریاگی بود .. اما حف۰۰» 

امیر حس کرد دلر بپیجان آمده باملایمت برسید: 

«چطور شد ؟. بپت وفا نکرد e!‏ 

چشمهای دلبر که به‌دریا خیره بود پراژ اثك شد . 


«جرا .. اما حف ۰ ۰ پکروز ره در با رقت و دیگه. 


۱۸۸ 


بررنگشت ۰ بعد از مدئی خبر آوردند که ده طوفان غرق 
شده 6۰۰۰ 

برای جند لحظه هر دو سکوت کردند ۰۰ فقطصدای 
امواح ددیا شنیده می‌شد ۰۰ انگاد بقیه داستان‌دا آمواح‌دریا 
هزمه مبگردند يھ 

فردای آ روژ دد ودیوارقصبه‌پراژ اعلان‌های کرامت 
وسلامت شده و هردو حزب از طرفداران خود دغوت کرده 
بودند درميتينك بزر کی آنپا شر کت نمایند . 

این اعلان‌ها با دنك‌های جورواجود ومطالب متنوع 
سر گر می خو یرای مرخ ام بودن جلوی هراعلانی 
عده‌ای جمع شده وبا حمت کلدات را هجی میکردند . 

سلامتی‌ها نوشته بودند : 
«ا گی ریت بمادادیامانت امام ‌کارهات گرددسلامت!: 

«حزب سلاهت» 
« گر بماوأی بدهید ادڈانی ..سلامتی .. وسعادت 


خودرا تأمن خواهید سا خت ۰۰۱ «حزب سالا مت » 


۸۵ 


اعلان کرامنی‌ها هم نظیر همین‌ها بود . 
«هموطن دآیت دا بده بما بقیه‌اش مربوط نیس بشما» 

«هموطن برای‌دضای خدا رایت دا به‌هزب مایدها» 

«حزب کرامت» 

رویهمرفته مشمون بیشتر اعلان‌ها بوی گدائی‌میداد 
ول یآ گهی حزب مدنت هن بود وهمه مردم معتی. 
اعلان‌های حزب مدنیت دا میفپمیدند .. و با اینکه بیشتر 
آنپا دا کرامتی‌ها وسلاعتی‌ها پاره کرده بودند .. اماهمون. 
حاهم که عانده بود کفایت میکرد . 

« آینده دوشن پامردانی که انتخاب می کنید بستگی 
دارد . 

1۳ 

«هموطن دمو کراسی با آراه شما درست‌خواهدشد.» 

ا «حزب‌مد نیت» 

دد این موقع چندتا کامیون که با پر چم‌های حزب‌ها 
تزگین شدء وافراد حزیپا داځل آنا مشفول‌سرود خواندن و 


۱۹۰ 


رقصیدن بودند وارد مبدان قصبه شدند .. ۱ 
دوسه تا اژآنپاجلوی حز ب کرامت و دو سهتاجلوی . 
حزب سللامت ایستادند . افراد هردوطرف شعار میدادئد .. 
ودر وسط شعارها ببکدیکر فحش میدادند !۰ 
دهل و زورنا هماژ دوطرف شرو ع به‌نواختن کردند 
حشر عجیبی بپاشد و قصبه تبه‌طلاگی مثل‌امواج‌دهیا بحر کت 
در آمد ۰۰ ۱ 
امیر گوشه‌ای ایستاده و پدرش دا که به‌افراد حزب 
دستور میداد تماشا میکرد ۰۰ احساص ناشناخته‌ای دوح و 
قلیش‌دا پر کرده ومیدیدچین‌هائی تمام‌میشه‌چیزهائی شرو ع 
.هیشه ۰ ۰ ف این جلسه آخرین داد وبیدادها _ 
و سروصداست وبزودی وضع دوشن حوآهدشد . 
ردو 
دو همین‌موقم توی کارخانه کنسروماژیغیاثا لدین 
" هم بر نامه تبلیغاتی شرو عشد اوستا حسن سر پرست کارځا نه 


خطان بکار گرها گفت : 


۱۹٩ 


«ییاگید ارباپ میخواد صحبت کنه .» 

کار گرها بابی‌میلی و | کراء دست از کار کشدند و 
بطرف سالن‌بز ر گی رفتند .. صورتآ نپا اخمو وعصبا نی‌بود. 

اوستاحسن نگاهی به‌سرتاپای کار گرها انداخت و 
گقت : ۱ 

«موالب باشین ۰۰ توی فرما بشاتدگیس حرف نز نید 
تاراعت بشه ..» 

کار گرها جوابی ندادند از قنافه اوستا حسن بقدری 
پدشان میآمد که حاضر نبودند حتی‌بصورتش نگاه کنندا. 
درتمام دنیا آدمی پست‌تر و بیشرف‌تر از اوستا حسن سراغ 
نداشتند .. اصلش معلوم نبود مال کجاس وهیچکس اصل و 
نص او دا نمی‌شناحت . 

و قتیغیاث لدین از دود پداش‌شد اوستا حسن‌باصدای 
دور گه وقیافه محیلش داد ژد : ۱ 

«یااله جم‌شین۰ . صف‌بکشین .۰۰» 

کار گرها صف کشدند . ۰ غیاث‌الدین رفت بالای 


۹۳ 
پله‌ها ایستاد .. لباسپای‌شیکی‌پوشيده و کلاء سیلندر گذاشته 
. ویه کفش‌هاش (گنر) ژده بود اما قیافه‌اش افسرده وغمگین . 
بنظر میرسید ۰۰ نگاهی به‌کار گرها کرد و آرام و شمرده 
گفت : 

«امروز حزب ما میتبنكگ برد اکن دارد ۰۰ 

د مزدتان دا مییردازم »۰ باید علامت‌حزت راروی 
سینه‌هاتون بز‌نید ودر تظاهرات شر کت کنید .» 

کار گرها بپمدیگر نگاه کردند .. سابق‌ها اجرای 
این دستورات‌برایشان‌ما نمی نداشت و لی‌ایندفعه حاضر نبودند 
علاعت حز برا روی سینه‌هایشان بر‌نند (حسنی ) یکقدم از 
و تفت تا | وبا صدای مطه‌تنی گفت 

من باسدهام علامت حزب وفلان نمیز نم ! ۰» 

حرف او مئل بمب توی جمعیت تر کید ... همه بم 
نگاه کردند . غیاٹ‌الدین که از این گستاخی حالت جنون 
پیدا کرده بود ۰۰ ودندان‌هایش اذ عصیانیت بهم‌میخورد۰ . 


دوحالنکه تنش میلرژید بریده بریده گفت : 


۳ 


دیس اینطور ؟۱» 
بعد روشو کرد بە‌سایر کاو گرها : 
«غیراز این کس‌دیگری هست» که علامت نمین ن19» 
نج تفر دیگه از توی سف جلو آمدند.ه با همان 
ارت کن : ۱ 
«ماحم نمیز نيم ۰.» 
غراث‌الدین درحالیکه مثل سگ ژهرخورده‌بخودش 
هی سجبد واز لای دندانباش ژوژه م ی کشید گفت : 
«میدو نید اینکار جقدر براتون گران تمام ميشه ؟۰ 
همه‌تون را بیرون می کنم!» 
حسنی صداشو بلندتر از او کرد : 
دیس جرا معطلی ۱۶. خبال کردی میتونی ؟ . خیر 
اون مان گذشت که هر غلطی بخواهی بکنی .. حالا ماال 
واه قانون و بادست وژارت‌کاه ادحق‌خودهان دفاع‌ميکنيم . 
سالهاست مثل خر کادمی کنیموبتوميديم ۰۰ دیگه نمیخواهیم 


دای خودمان دا و ناموس خودمان دا بتو بدیم ۰۰ ا توپ 


بل 
1 یده 4 

بعد بر گشت و ده حالیکه هنوڈ نفس نفس میزد و 
دنگش پریده بود به‌سایر کار گران گفت : 

«هر کس تمیجواد ستو نبره . ۰ یالشماهاهم| گر 
مخالفین برید بیرون ۰۰> 

وقتی صدا اذ کسی ده یامد غیاثالدین خندید : 

دة ۰ هه ۰4۵۰ . اصلا او نا حاسوس بودن ۰۱» 

بعدهم دوشو کرد بطرف اوستا حسن : 

«علامت‌های خرب را بن بچه‌ها پخش کن ی 
حقوقثان‌داهم دو برآیر بپشون بده !.» 

اوستا حسن اد وی پا کت علامت های حزب رأ در 
آوود وبپمه داد .. غیلثالدین هم با کیف و لذلت.مخه‌وس 
بچه‌ها را که علامت به‌سینه‌هاشان میزدند تماشا مسکرد. 

او یرون صدای دهل وزرنا ماأمد . . غماثالدین 
تصمیم گرفته بود تا آخرین حدامکان بحزب کرامت كمك 


کند ۰۰ حون منافعش در این قسمت بود . 
دول ممافعس در این و 


۱۹۹ 


بعدهم بکدقعه بفکر گلی افتاد که روی سبزهها(یر 
دست و بای آن پسره‌ی نره حو تقاا هکرد و دان های 
سفیدش معلوم بود ! ۰ چند دوژ دیگر این لبعت افسونگر 
دا برایش عقد میکردند ! مثل خرس ی که چشمش به گلایی 
رسبده افتاده باشد باحسرت لمپاشو لیسید !1. 

بیرون صدای دهل وژرنا ژیادتر شده بود . ۰ افراد 
حردو طرف بافعا لت مثغول تنظیم بر نامه مستستاث بودندهر 
کداسی‌میکردند «ردمدا به‌خجلوی حزب خودشان بکها نند. 

افرادحزب کرامت وقتی ازحاوی دفتر آفای‌فکری 
رد ميشدند کمیمکت کردند وبعد هم یکصدافر یاد کشید ند: 
وه وه ورد در 6 

آقای فکزی باچند.تا از دفقایش حلوی درایستاده 
بودند از این دفتار احمقان‌ی کرامتی‌ها خنده‌شان گرفت. 
کی تقو ای دای ردان دهاش 


گفت : 


«تبليغ اینها نشون میده که وضعشان حوبه [!» 


14¥ 


یکی اژ دوستان فکر ی که بفض گلوشو گرفته بود 
9 

«آقای فکری ما کی تبلیغ را شرو م‌ميکنيم 6« 

فکری نگادی به‌ساعتش کرد وحواب داد  :‏ 

«بگذازید ابا حسته بشه و بسفتن تا ما شرو ع کنیم . 
ماساعت سه شرو ع ميکنیم a.‏ 

کامیون‌های پر ا جمعیت با پرچم‌های حن بشان و 
دحل و ژرنا پشت‌سر هم ار داه میرسیدند و میرفتند جلوی 
حر بشان پیاده هشدئد .۰ 

کرسی‌های‌سخنر انی‌هردوحزب توی میدان‌دوبروی 
هم گف‌اشته شده بود یکیفعه سروصدای زبادی بلند شد ۰ ۰ 
مثل دوران رم قدیم که به‌هنگام انتخاب سناتوز ها یکمده 
سواو ویکعده آنتو یوسرا روی شا نه‌دایشان گرفته وبمیدان 
می آوردند !. افراد هردو حزب دهیران خودراروی دوش 


یمیدان آوردند ۹1۹ 


دهبران دوحزب نگاعی بهم کردند 2 قلی کرامت 


A 


دستش را تکان داد وفریاد کشید: 

دای پرهان بیخودی خودت را خسته‌نکن !. ده‌این 
انتخا بات يك دای هم نمیآوری ۰ 

افراد حزب سلامت یکصدا گفتند : 

RAE 

ایندفعه برهان سلامت با ژست مخصوصی شرو ع به 
جمعیت کرد : 

«تو اژحسادت دق مر گی خواهی‌شد ۰. همهمیدا نند 
حز بسالامت قلابی‌یه .> 

ایندقعه سللامتی‌ها داد کشیدند : 5 

وه دام 

انگار حرف‌ها ومطا لب | نهارا یکنفر تهبه کرده‌بود. 
چون هرچه اینها می گفتند نبا عینا تکرار میکردند ۱ . 
بعدهم یکدفعد سخترآنی‌های عر دوطرف شرو شد .. رسای 
هر دو حزب رفتند بالای کرمي‌ها ۰ . گلدان‌های گل و 
تنك‌های یلور پراژ آب دوی میزها بود . . میکرفون‌ها را 


4 


دوشن کردند .. هردوشان هم لباسپای سیاء بودند . 


هر دو نفر میکرفون‌ها را فوت کردند .. الو . .الو ۰ ۰» 
گفتند ! مثل‌اینکه قراد تسج 
قلی کرامت فریاد کشد : 


دهموطنان محترم تبه‌طلاگی . » 
برهان سلامت هم از نطرف شرو ع کرد : 
داي حموطنان وطنبرست تبه‌طلائی . » 
قلی : ۱ 

«حزن ما ۰.» 

برهان : 

«حریما ۰۰» 

قلی : 

«تنها خواسته‌ی ما ۰۰» 

برهان : 

«تنها حواسته‌ی ما ۰۰۰ 


قلی : 


Fes 


«پدست آوردن | کثریت کامل است ۰۰» 
" برهان : ۱ 
۵ بذست آوردن ۰ 
- روئوشت برابراصل‌بود ۰ هردويك‌چیزی میگفتند- 
فرقش اینبودکه یکی طولانی و باصدای کشیده می گفت و 
دومی کوتاه و بریده بریده!! خوشمزه اینجاست که هيچيك. 
اذمردم بحرف هیچکدام آنبا گوش نمیدادند .. فقط يك‌عده 
مثل مجسمه استاده بودند .. ومات ماتی اینور و او نورشان 
وا نگاه میکردند .. 
حرفپاهم همان‌هاگی بود که‌همیشه مین‌دند :. «ميکنيم. 
کردیم 1. خواهیم کرد !.» 
وقنی اینبا متبنك میدادند گلی توی‌خانه‌اش نسته 
ومشفول بافتن پادچه بود . . این سروصداها اورا ناداحت 
میکرد . ذیرلب فروغر کرد: 
«یاژم يددم داوه داد و نداد میکنه c1!‏ 


گلی بیشتر بخاطر این ا[ حزب و حزببازی بدش 


۳۰ 

می آم د که میدید یخاطراین حزبیادی اون وامیر نمیتونتد 
عروسی کننه ! وباید در فراق هم اشگ بریزند . 

گلی توي خانه تنپا بود . . . مادوش هم په تماشای 

متنك رفته نود .. یکدفعه به‌صدای در احا بر ید اژیله‌ها 


7 پاقین رات ال پفت دد پرسید : 


د کییه 1¢.« 

صدای غیات‌الدین از بیرون بلند شد : 

«باز کن بیگانه نیس ۱۱» 

گلی صدای او دا که شنی د کمی تردید کرد ی 
در را گشود .. غیاثالدین بااون قیافهء‌جییش جلوی‌او يم 
کرد وسلام داد .. گلی که ناراحت شده بود برسید: 

«جی‌میخواهی ؟. اگه بایدرم کار داری توی میدان 
داره میتینكك مده ۱۱» ۱ ۱ 

غیاث‌الدی ن که مرد باتجر به‌وپخته‌ای بود درحالکه 
داخل خا نه میشد ودر را پشتسر خود هی بست بالحنتملق 


اف جوان داد 


Fer 

«عزیزم .. من فقط برای دیدن شما و تماشای قد و 
بالات به‌اینجا آمدءام !.» 

گلی برق وحشتنا کی را که درچشمهای غیاث‌الدین 
پود دید خودش دا عقب کشید : 

«چی؟. برای خاطرمن ؟!. » 

«بعله .. برای خاطرتو . . بعدها دیگه‌این فرصت 
بیش تمیاد .۰ عزيزم .. خوشگام . . آمدهام باهات حرف 
م۰ ۱ 

گلی منظور او دا فهمید . . . عقب عقب رفت و داد 

د من با کسی حرف ندادم .. ال تو نفرت دارم . 
ژود ار اینجا برو برون ..» 

ولی غبات‌الدین که حائش طبیعی نبود وما نشدخرس 
گرسنه بسینای بر حستهیه دختره نگاه میکرد با صدای 
گرفته و فرژان گفت : 


#عشق وصفایت برای دیگران است و اخم و تخوت 


ون 


برای‌ماست ؟۱. دو ساعت باامیر تویاغ کشتی میگرفتی‌عیب 
خداشت حالا ما یك کلمه حرف ژدیم ناراحت‌شدی ؟۱۱» 

گلی که دنگش پریده و ضربان قلبش شدت یافته 
بود پا ناداحتی بسر غیاثالدین داد زد : 

« زود از نظرم گمشو ۰۰ درد ناموس ! .. » 

غیاث الدین‌با وقاحت ویی‌شرمی سرش دا بالا گرفت 
و جواب داد : 

« این خبرها نس باید بکخودره‌عشقبالای کنیم!!.. 
و که میدانی اول و آخر مالمتی.. چه قبل‌از انتخا بات!.. 
جه بدا( نتحایات ...٩‏ با این‌بولی که من بحاطر توحرج 
کردم میتو نستم ده تا دختر بگرم ۰۱ » 

گلی جیفی کشیده وعقب عقب دفت و لی‌غیاث الدین 
او دا گرفت ؛ 

« پیخودی‌خودت و منو اراحت نکن ۰۰۰ اینهمه 
پول به پدرت دادم بیخودی که نبوده ۰۰۰ برای خاظراین 


گردن سفید و جشمپای قشنگ تو دادم ۰ 


۳.۳۴ 


گلی بصورت غباث الدین پنجول کشد وداد ژد . 

«یدادم برسین ! . باپا ۰۰ مامان ۰. هوار ۰۰ درد 
ناموس 2.۱ 

حوشمن ه اینکه پدږ گلی در اين عوقع توی مدان 
فریاد می کشید : ۱ 

«ای مردم .. ناموس دشر شما را دراین جمادسال 
1 ءحاففلت میکرد ؟ حزب کرامت بود . ای هموطذان 
اول خدا دوم با كمك شما با(هم پیرو( هستیم۰ ۰» 

در آ نطرف میدان برهان سلاعت فریاد میزد ! 

«دز این حپار دال شرف ما ناموس ما ملغبه حزب 
کرامتی‌ها بود !! همت کنید و نگذارید بیش اذ این حزب 
کرامت حا کم بمال وجان شما باشد ۰۰۰ 

با کش که کاری به این کارها نداشت غیاثالدین 
بود .. بااینکه صورتش ژخمی شده ۰. کراوانش باده‌شده. 
و یر چشمش‌سیاه شده بود هنو مبارژه میکرد ومیخواست 


کلی دا بغل‌کند .. نفس گلی گرفته بود ۰۰ یاهایش‌داشت 


۳۰۵ 

سست میشد .. چیزی نمانده بود اپا در آید وتسلیم شود . 

باآخرین نیروئ ی که داشت . . . خود زا عقب کشید قیچی 
باغیا نی دا ا دوی دیواد برداشت و داد کشد : 
«یبائی جلو مثل سگه می کشمت ۰.۰ 

۱ آغیاثالدین ال این تبدید جاتوزد ۰۰ ۰ کمی عقب 
کشید .. گلی ال این فرصت کوتاء استفاده کرد و اژ خائه 
ببرون دوید . . عیاث!لدین توی‌خانه مائد . . 

گلی بطرف‌مدان دوید .. امیر که جلوی قبوه‌خانه 
ایستاده و مبدان دا تم‌اثا مبکرد چشمش به او افتاد موجه 
وضع غیرعادی او شد بی‌اختیاد بطرف کلی دوید دست او دا 
را گرفت و سید ؛ 

د گلی‌جان جی شد ؟. بگو به بینم چی به ؟.» 

گلی نفس نفس نان و بریده بریده جواب داد؛ 

«اون پد رو خته غباث‌الدین .. دشمن ء رو ناموس 
آمده بود خونه‌ی ما میخواست یمن دست دراژی بکنه ان - 


دستش فراه کردم .»` 


۳۰۹ 

حالت جنون به‌امیر دست داد . . دندان‌هایش دا بهم 
فشرد و گفت : 

«وای۰۰ یدوسوخته‌ی فلان‌فلان شده .. الان‌حسابش 
را میرسم 6۰۰ 

«نوږی(الو) که تمام حرفپای او را شنید باژوی‌امیر 
را گرفت او را نگ‌داشت 

«داش امیر ۰۰ حالاموقم اینکارها نیس ۰ ۰ حزیببا 
بېم میخوره ,۰ ۰ کشت و کشتار میشه ۰۰ 

ولی امیر گوشش باینحرفپا بدهکاه نبود ۰۰ باژویش 
دا ال نودی بیرون کشید وده حالیکه مثل باد بطرف خا نه‌ی 
گلی می‌دوید شروع به‌غرغر کرد : 

«بجپنم که قاطی پاطی‌میشن 1.» 

کلی دست به‌دامان نوی شد ؛ 

« داداش نووی تروخدا حجلوی اینو بگیر ۰۰ نگذاه 
پره - پارو را می کشه ..« 


نوری شانه‌هاشو بالا انداخت : 


¥ 


«جهنم که می کشد!۰» 

امیر ار وسط میدان میدوید ومردم را هل میداد .۰ 
بدرش باهمان حرارت مشغول سخنر انی بود : 

«حزب کرامت حتی ارژاق ما دا گران کرد .1۰ 
آشامیدنی ما راآلود» ساخت ۰. نان ما دا e‏ ۱ 
آن نسانهاگی که مثلب رگ گل بود ۰۶ 

غیات‌الدین لباسش‌دا مرب کرده موهایش را شانه 
ده وصودتش را شسته و آماده بیرون رفتن ازخانه گلي‌بود 
که امير مثل اجل معلق بالای سرش رسید .. رسدن او و 
کوییدن مشت بحان عباث! لدین یکی‌شد ؛ 

۱ «بی‌ناموس ۰ ۰ الان بہت میغپمانم دست دراژی په 

اموس دیگر ان بعني جی 4۱٩‏ 

غیاثالدین باهمان مشت اول بزمین افتاد و شروع 
بهجیغ کشیدن 5 رد 

«آی مردم ۰۰ بدادم برسیدسلامتی‌ها مړا کشتندا.» 

همین جمله‌ی کوتاء سیب شد دو تاحزب بهمه يختند. 


۳۸ 
میدان ميتينك تبدیل به‌میدان جنك شد ۱. 

آقای فگریکهتاژه سحنرانیش دا شرو ع کرده‌بود 
پااشاره دست جنك و دعوای هردو حزب را نهان داد و با 

«اینو ین !. بجای اینکه با ارا افکار 
مترقی وبرنامه صحیح بایکدیگر مبارژه کنند . کتك‌کاری 
راء‌انداخته| ند با وحشیگری وزوز و قلدری میخواهندجامده 
۳ اصلاح کننه 4 دمو کر! ی‌بعنی ژ ند گی آژاد و خو شیع 
درحمایت تانون ..ا این همان دمو کراس و خرشبختی 
است که شما در انتظارش هستید ؟!. احزاب باید دشمنی‌سا: 
تهاق‌عا » و کنهنوژی‌ها را کتار بگذاد ند تیا بر ای حففا 
منافع وطن وپیشرفت جامعه بکء‌شند نه‌اینکه بخاطر هجو 
بوچ بحان یکدی بسعمت و کت کاری کنند :۱ 

مو دم ازحرفها و گفته‌های فکری بیجان آ مد ند 4 
نگاهپای تحقیر آمیز وپراژ کینهآنبا بسوی‌دیگر میدان که 
۱ نو زد و خورد ادامه داشت خبره شد و لیخند :مسخر و . 


۳۰۵ 


استپزاء دوی لبپای آنها نقش بست ۰۰ 

وقتی دق دلی‌های طرفداران حزب کرامت و سامت 
خا لی شد و نفس‌هاشون بندآمد ۰ ۰ یکی‌یکی و دسته دسته 
بطر فحزب مدنیت راء افتادند : 

وو به بیمیم ایناچی میگن؟۱.» 

دو روژ دیگر به شرو ع انتخابات و اخد رای باقی 
بود ۰۰ در اینمدت دیگر انك داده شد و نه حلسه‌ای 
برقرار گردید : 

روژ انتخابات بعد او نما صبح ملا امین بالای منس 
دقفت .. درباره دین اسلام که اساس آن بریایه دمو کراسی 
و برادری است صحبت کرد : 
۱ «دین اسلام يما اهر مبکند از کنه ورژی و دشه‌نی 
اهتراژ کنیم ۰ دو دوئی وتزویر در دین اسلام نست ۰ ۰ 
یم ۳ ما «برادران دینی باید دست به دست هم داده 
و برای پرشرفت ملك و کشورشان ار صراط مستقیم جلو 


بروند !! به‌صدای وحفا نتان گوش بد‌هید باایمان و _عقیده 


Pe 


قدم بردارید خداو ندبزر کی دا شاهد و ناظر بدا نید تاهر کن 
کوان تقو ید ..» 

«و قعی که از مسجد هن آمد‌ند دو با رقس‌باژدم 
چپ چپ بهم‌نگاه ميکر دند !۱ 

ددح وقلشان بقدری غبار گر فنه و تاريبك شده بود 
که حجتی آ یات ومعجز ات دینی هم نستوانست به راه راست 
هداتشان کند . 

روسای هر دو حزب ا نتخاب‌شدن داحق مسام‌خودشان 
میدانستند ۰۰ يدمو فعیت خودغان اطمینان‌داشتند و بروزی 
را از آن خزرب خود سد‌استند . ۱ 

در حالنکه دشت سر هر کدامشان عدء‌ای 8 
میبگردند بطرف صندوق‌های رای راه افتادند . . هنگامی 
که (قلی | مبحواست داش دا توی صندوق بیندازد ژست 
مخصوصی گر فت وسرش را بطرف عکاس باشی بر گرداند ۳ 
<«آهای ۰ پارو .۰ يكثعکس بز د کداز من وزدار ۱ . 


عحوام بچسبانم دوی دیواد مان <زب ((! . » 


۳۷٩ 
عکاس توی دو بینش فیلم نداشت وبر ای‌حفظ ظاهر‎ 
1 ادای عکاس‌ها را درمآورد‎ 
ادلش حرقهای رهبر حزب را شوخی حسات کرد‎ 
و لی تفت و برد فضه حدی است دوید رفت فیام پیاورد و‎ 
عکس قلی کرامت دا حلوی صندوق رای .بیگیرد رود‎ 
ار طرف دیگر بر هان‌صللامت هم که‌داشت 0 کت‌رای‎ 
دا توی صندوق می‌انداخت با ادای يك لیدر شروع بحرف‎ 
۳ زدن کرد‎ 
«اینودد راه دمو کراسی می‌انداریم!. خداو ندخیرش‎ 
»۰ ! يلهد‎ ۲ 
امیر پشت‌سر پدرش پا کت دائیشی دا توی صندوق‎ 
انداخت :. برهان نگاه نغرور آمیزی به‌پسرش کرد . اما‎ ۱ 
۰.۰ ° یکنوع تردید و دو دلی توی جشمانش موج میزد‎ ۱ 
تمیدا نست سر به کی رای داد .. با بی‌قیدی شانه‌ها بش‌را‎ 
: بالا! تداحجت دیش خودش گفت‎ 


«باشد» . بپر که میخواهد بدهت ۰۰ حزن ها بر تله 


۳۳ 


»!!١ است‎ 
O00 

وقتی اخذآداء بایان سید و قراگت آراء آغاز شد 
رژسای هردو حزں اراح شدند . : آ نبا هرگ گصان 
نمیگردند حزب‌مد نیت حتی یٹ دای بباورد !.. درحالیکه 
فهّیه دہ ست بعکس بودوا کثر آراء به اسم حزب مدنیت در 
9 ۱ 

قلی کرامت وی حزب نذسته و با بی‌صیری منتظر 
رسدن خیر‌های تاره از نتیجه انتجا بات‌بود .. هرموقح که 
قاصدی از دام میرسید و خبری مبآورد عصبانیت او. بیشتر 
میشد وها نند خوك تیرحورده شروع به‌فروغر هیکرد : ۱ 

دید !. یعنی جه ٩‏ این‌حزت مدنیت جه صفه‌ای 
است ۰۸٩‏ این رأی‌ها را کدام احمق‌هائی به آنا داده‌اند !. 
پدرثان را در میآورم 1 پوستشان را میکنم 11۱ 

وضع برهان سلامت هم‌دست کەی از حر بفش نداشت. 


او هم ببحض اینکه خبرهای تاژه‌ای از موفقیت‌های حزب 


۴ 


مدنیت می‌شنید اؤ عصبا نیت دهانش کف میکرد: 

«اين مرتسکه حم برای ما شاخ شده ا1ء آدم دیگه 
قحط بود که این لندهور باد اینجا و کیل‌بشه 1.» 

هر چقددوضع ايندو دیس فدیمی و مقتده‌حریپای 
اکثریت و اقلت خراب بود برعکننن خال آقای قکری و 
طرفداران ح<زن مد ثیت خوت بود . . همەشان شنگول و 
خوشحال توی دفتر آقای فکری جمم شده وموفقیتی دا که 
دوچته قدمی آنرا بود جشن گرفنه بودند ۰ ۰ توی آنها امیر 
از همه خندان‌تر وشادان‌تر بنظر میرسید وبا یکنوع غروه 

وافتخار برای ماھ رعا تعریف مىکرد : 

«این کاری که من کردم اهانت به کسی نیست . ۰ - 
احترام بدرم بجای‌خودش » انتخات و کیلی که جپادسال 
سر ئوشت وزند گی هن بدست اوست يكا مر شخسی است .> 

نا گمان در های اطاق بشدت بازشد وشخصی که‌نفس 
ژنان خودش زا بداخل اطاق انداخت داد کشید : 

« رفقا ما پیروز شدیم ۰۰ برنده شدیم وا رای 


رگن 
خیلی زياد ۰۰ آقای فکری وکیل محیوت فاست ..» 

این جملات ۰ثل‌جر فه‌ای که بها نمار بادوت برسدرفة1 
را ازجا کند .. همه جون مرغ ن سبك‌بال ازجا پریدند ويا 
فر یادهای شوی ودوق OE‏ را در آغوش کشہد ند a‏ 
روی یکدیگر را غرق بوسه سختند ۰ ۰ بعضی‌ها بطوری 
دستععوش هیجان واحساسات شده بودند که ۸5اهشان‌را بپوا 
بر تاب میکردند ۰ تا کي در این <مع حو سرد و 
آرام بقط رها فا فکری‌بود ۰ خیلی آرام و با وقار 
کاغدی را که نوی دست مردتاژه وارد محاله شده بود گرقت 
وشرو ع بخواتین .تس و . امیر ورفقا یش هم تا کت شد 
واطراف آقای فکری حلقه ژد ند ۰ ۰ 

فکری شمرده شمردهء به‌حوا بدن کرد : 

«حزں مدثیت باا کثریت ٩۵۷۷‏ رای حزب کرامت 
۴٤‏ رآی و حزب سلاعت ۱۱۹۸ رآی.۰» 

دو قطره اشك شوق از جشهپای‌فکری‌فر و تاطد و نوی 
آرامش و سگوت EE‏ فطای اطاق را پر کرده بود 


۳۹۵ 
صدای بم ورزگ‌دار او بلند شلف : 
دايا به‌عظمت اسماع کیرات سم میخورم که 1 
اخرین حدامکان ەن 5 نت خدمت کنم۰۰» 
هه ۹ 
باانتشار خر شکست هردو حرب انگار درساختمان 
این دومر 3 قدرن که اساي هش جنت و حو ش زیادی 
بچشم مخورد ومردم برای نشان دادن حودشان بهروسا از 
سرو کول بکنایگر با مر قتند توپمنفجر کرد ند اه 
دز رل چم بهم‌زدن جمعت متفرق شد ه و از أن 
ھہے طرفداران سنه جاك وة دوا ریس مانده بو دند ا .۰۰ 
حال هردوی ۱ نبا شمبه‌ددیا اوردافی بود که کشتی ړا با تمام 
هستی وداراگی‌شان‌غرق شاد وبزیر آب فرررفته باشد! یدیع 
وعده و عد‌ها ۰۰ اتمه بول دأدن‌ها ۰ ۰ اینیمه تبلغات وس 
زدن‌ها ۰۰ هچ دوچ س شاه از بن رفته بود ۰ 
هردو رئیس مثل مادرهای فرژند مرده غمزده و بی 


یناه ازساختمان حزبپایشان بیرون آمدند ۰۰ توی میدان 


۳۹ 


روبروی هم ایستادند»۰ قلی کرامت‌نگاه طعنه آ لودی‌بروی 
رقییش انداخت وبالحنی که پر اذ نمرت و تمسخر پود داد 
کشید 

داوهوی‌بارو ۰۱ نشجه را دیدی ؟ه واقعاً که! کثریت . 
را پردین؟؟» 

برهان سالامت هم با خنده‌ای که هراه معنی داشت 
جواب داد : ۰ 

«حةم آمد تو مغلوب‌بشی 1 .| کثریت را گذاشتم 
برای تو !! آخه یادی رفنه جه‌جانی می کندی‌حالا بپتره 
بری يك‌جا ئی دم کنی بحوری خستگیت دربیاد ! - آخه»رد 
حسا بی تو یه‌فپو‌جی هستی بهریاست حزب‌جبکار داوی؟!.» 

اگر روزهای پیش‌بود بخاطر همین متلك‌ها پسر و 
کول یکدیگر مبپریدند ولی‌حالادیگر آن قددت‌سایق‌باقی 
نما نده بودوهیچکدام حال وحوصاه دعوا کردن و بهم‌پریدن 
نشقن !اه 


بیمین‌جهت. قا. کر امت باهمهخشمو نف ر تی که‌سرتاس 


۳۷ 


وجودش را فرا گرفته بود فقط به گرفتن یقه بقه رقش اکتا 
کرد وبالحن ترس آلودی گفت: 

«مرا عصبا نی‌نکن بد می‌بینی‌ها ۰۰» 

«عصیانی‌بشی چکارمیکنی ۰۶ گر مردی بیاجلو»» 

این توهین دیگرهابل تحمل نبود . ۰ درست در 
همان لحظه‌ای که میخواستتد گلاویز شو ند ۶ وصدائی از 
کوشه میدان بلند شى ۰۰ 

هردو بهآنطرف تگاه کردند تا علت 2 صدا را 
یقم‌مند ۰۰ وا آنچه دیدند چشمپایشون خیرهما ند جوانبای 
قصبه آقای فکری را روی دوش گرفته و هلرله کنان و پای 
کوبان پیش می آمدند ۰۰ 

( گلی ) و (امیر) هم دست یکدیگر را گرفته و مثل 
فرها ندهان فاتح پیشاپیش آنرا حر کت میکردند .. 

فوا دب جاخ وروی یکذیگر یاه کرو ند 
قلی کرامت تودماغی وعصبانی شروخ به‌غروغر کرد : 

«فلان فلان شده‌ها را نگاه کن ! . . خاك برسرها 


۹A 


دمو کراسی بازی در آوردن c1‏ 

برهان باتسحر جوایداد : 

« کلاهت را بگذار بالاتر ۱» 

بیش از این فرصت نشد دو تا رقیب بسکدیگر متاك 
بگو ند حجوانان در حالیکه سرود مرو | ندند بهجند قدمی 
آنا رسیذ‌ند ۰۰ قلی کرامت و برعان سلامت با چشم‌های 
ار ححد قه در امه سر و دعتر خودشان را تہاشا یکر دند 
قلی داد کشد 3 

د بين دحتر پدر سک من ! حطور دست سر ترا 
گرفته .4 

برهان سلادت که یتعمل 3ا کاٹ "رق خود 
میدانست پاخونسردی شانه‌هایش را بالاا نداحت : 
۱ «به‌زور که نگرفته !. لابد هر دو رشایٹدارند.» . 

برهان خنده‌ی گرمی ب‌روی دقیش زد : 

«باشه .۰ وفتی اون دو تا هەدیگر زا مو اهن ما 


چکارهايم ۰۹ 


۳۱۵ 


در این اثنا جمعت جاو آنا ری . ۰ جوان‌ها آقای 
فکری دا از دوی دوشغان پان گذ‌اشتند .. آقای فکریبا 
وقار وبزر کی منشی »خصوصی بطرف دو رقب آمد دسنش‌را 
روی شانه‌ی آنا گذاشت و با خوشروگی و لحن دوستانه‌ای 
لت : e Tm‏ 

د شماها په رئیس حزب مدنست که در این انتا بات 
پیرو شده تبر يك نمی گید ؟! » 

قلی کرامت و برهان سلامت بروی هم نگاه کر دند ۱ 
وبا اشاده سر حرف <سابی رفتقان را تصدیق تمودته را 
فکری دستش رابطرف قای کرامتدراز کرد ۰۰قلی کرامت 
با همه غیظی که از این‌مرد داشت بی‌اختماردستش دا مش برد 
با آفای فقکری دست داد : ۱ 

دالبته تبريك می گیم ۰ ۰ خیرش دا به‌ییتی ۱ - ۰ 
معلومه آدم‌هائی که سواد دادن ومثل شما درس خوا ندن‌بپتس 
ار ما میتو تن ایتتارها را انجام بدن ۰ .» 


برهان سالاعت هم دست آ قای فگری را قغار داد و 


۳۳۰ 
گت : 
وها ار دمو کراسی فقط بهم‌فحش‌دادن ۲ دعوا کردن 
را یاد گرفتیم ! امیدو ارم شما جبر ان کنید .» 
آقای‌فکری ٻارهم دو دسنش را روی‌شانه آ نبا گذاشت 
وهردو را بطرف خودش کذ.د : 
«همه‌ی ما باهم دوست وبرادد هستیم  .‏ باید دست 
اتحاد بیکدیگر بدهیم و بخاطر سعادت هم شپری‌ها فعالیت 


کشیم* € 


بعدهم‌در حا لیکه با دست بطرف گلیو امیر اشاره‌میکرد 
اقرزود : ۱ 

دیاین گامایمعصوم‌نگاه کنید .۰۰ بخاطرحزب‌باژی 
شما اينما امیتونن باهم ازدواح کنند ۰۰ اجاحت‌ها را کناد 
بگذارید و نا وصلت آ نما موافقت کنسدء۰» 

قلی کرامت.و برهان سلامت باذهم بروی یکدیگر 
نگاه کردند اها اینمار بر خلاف سا ق نگاهشان گرم ومحبت 


آمیز ود * فلی کز امت بی اده حندید ودرحا ایکه‌دستر‌ایش 


۳۳۱ 
را باز کرده بود شوق زده داد کشید : 
«هی۰۰ برعان سلاهعت معطل چه هستی ؟ امروزدور 
دمو کر اسی‌به ۰ بمر با وی بغل‌هن ه ۳ 


بر هان سللاست بی‌احتار فش را در آغ ش کشید 


« گر ما نبودیم دمو کراسی درست نمشد ! 

تماشاجی‌ها که از ET‏ ايندو رب بپیجان ‏ 
اس بو د ند بکصدا فریاد کشد ند 

«ز نده‌بادده‌و کراسی* ۰« دز این‌شلو غ و یلوعی کههه 
سر گرم کار و دشان بودند امسر دست گلیرا گرفت و آهسته 
و ببصدا ارمہان‌<معیت برون برد ۰ li.‏ دزد کی ویاوزچین 


از | ندا دوز شد ند و بطرف ساحل رفتند هه 


ساحل در یا بر حلاف هجشه خلوت دود انا Je‏ دو 
فرشته اراد ر جوشیحت از انکه دمو کراسی در فصبه‌شان 
بر فرار شده و نزا ع‌ها و محالفت‌ها برای دمشه از پین دفته 


بروی یکدیگر آغوش گشودند .. 


rrr 


امیر ره را نوی ,هاش فشار داد و با احنی بر از 
عشق ومحمت بیخ گوش ار ا : 

ھ وت دارم e.‏ 

کلمات هم یکنوع اء تظاهر دمو کراسی است گلی 
ان تفه مه اش ا فان اه گر 
را بروی معشوق دوحت ولممای بوسه‌طاش بحر کت آ مد تا 
حوابی بدهد اما ازهم گشوده نشده و لبرای هردو دلداده بهم 
مہف ۰ و 

از دور مر غ عشق آواز میخواند ۰۰۰ نسیم ملایهی, 
که از در یچه‌ها ی بہشت گذشنه بود برفطای !بن قصيه وزیدن 
گرفت ویکدنیا صفا و صمیمیت را از این قصبه دود افتاده 
تا آن طرفرای الد وطن به ار مغان بر د. 


«بایان» 


از لار عز یز نسین تر جمه آقای رضا همراه 
که نو سیله انتتارت قرو عی مشر شده 


۱ - بخمه 

۲ - مکر و مملکت شما خر نیست 
۳ - مرد شرقی 

۴ - ما مردم مقلدی هستیم 

۵ - باداش آخر سال 

۶- طق مقردات 

۷- بچه‌های آخر مان 

۸ - جاخان 

- حزب کرامت و حزب سلامت 
۰ - دلتون مبخواد میلیوثر بشین 
٩‏ ۔ مر ص قد 


قحت‌شمارد ۴ بتادیخ ۴۸/۱/۱۵ دد دفتر مخصوص کتابغاله مهای به ثبت دسیده است 


